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 هاي فکري اوعبدالنصیر قورصاوي و بنیان 

  1محمد ارکیان

 
  چکیده

ساز  گري دینی و نخستین زمینهترین پیشاهنگان اصلاحعبدالنصیر قورصاوي، متکلم و معلم تاتار از برجسته
بنیادي از  تقلید  شوند. به  ترین مباحث وي محسوب میجدیدیسم در جهان اسلام بود که مسئله اجتهاد و 

حث کلامی را از عوامل انحطاط هنگامی که انحطاط جهان اسلام را دربرگرفته بود، او پرداخت و تدریس مبا
کرد.  شمرد و لزوم تقلید نکردن در شریعت، و افکار متجددانه را براي نوزایی اسلام و تمدنش مطرح میبرمی

هاي مسلمانان را متصرف شده بودند؛  ها سرزمیني محقق شکل گرفتند، دورانی که روسآراء وي در قالب زمانه
را از دست داده و مسلمانان روسیه به راه حلی ژرف نیاز داشتند. با   مجمع روحانی اورنبورگ قابلیت خویش

این حال، اقدامات قورصاوي با مخالفت شدید علماي محافظه کار بخارا و نیز نخبگان سیاسی آن جا روبه رو  
اي که حکم به ارتداد و سپس مرگ او را صادر کردند. این یک تقابل میان سنت و تجدد است که  شد؛ به گونه

نامه و آراي  در این مقطع از زمان شکل گرفت. پژوهش خرد، اما مفصل بر آن است تا گزارش مجملی از زیست
هایی  هاي عربی و ترکی تاتاري در کنار پژوهشعالم تاتاري به عمل آورد. به این منظور، منابع تاتاري به زبان

 گیرند.  ار میتحلیلی در دستور کار قر-با رهیافتی تاریخنگارانه و روش توصیفی
 ، جدیدیسم، اسلام، روسیه، انحطاط، علما، شریعت، سنت. قورصاوي، اجتهاد، تقلید واژگان: کلید 

 
 مقدمه  

 فتوا به حکم ارتداد عبدالنصیر قورصاوي و سپس صدور حکم مرگ او از سوي علماي بخارا و دربار منغیتیه

تواند پیرامون آراء،  است. یکی از اهداف این پزوهش میتردید به خاطر آراي تند قورصاوي بوده  م بی1802در
ادراکات و افکار جوشنده و برآمده از این محقق و عالم تاتار در کنار ترجمان مجملی از او باشد. ملاحضات  

کوشیده ندرت  به  اعتنا،  قابل  و  گویا  متعدد  کنند.  واکاوي  و  ارزیابی  را  وي  پرداخته،  شخص  این  به  تا  اند 
کنش  ها در برهماي جدیديهاي ریشهاریخنگارانه، آراء قورصاوي را پاژنام و فرنام مبناها و شالودههاي تپژوهش
در دیانت اسلام    2اند. درست است که وي به دنبال تنقیحات و تصحیحات رادیکال گرایان تودیع کردهبا قدیم

 
 دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ اسلام  1

2 Radical 
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ون افکندن کلام از تدریس محاضران  گرفت. براي نمونه: بري آموزش و پرورش را نیز دربرمیبود، ولی گستره
 در مدارس. 

اي در مقاله  3هاي مرتبط در این باره، پژوهشی است مجمل و البته مفصل که احمد کانلی درَ یکی از پژوهش
به عمل آورده. اثر او از این نظر پیشگام است   4»جنبش تجدید و جدید در میان تاتارهاي قازانتحت عنوان «

ها  کند. با این حال وي مشخصهکه تاثیر و تاثرات آراي قورصاوي را در پی ریزي مدارس نوین به وضوح بیان می
می قلم  از  را  آن  الگوهاي  میو  عبور  ناخواه  یا  کنارشان خواه  از  یا  مشخصهاندازد،  عوامل کند.؛  به  که  هایی 

 ي محقق. رات قورصاوي یاري رساند، یعنی، بافت تاریخی زمانهگیري تفکشکل
توانیم به قرار ذیل اشاره  ي این شخصیت نگاشته شدند، میبا این همه، در میان آثاري که به زبان فارسی درباره

 کنیم: 
انی:  گردجدیدیه، اسلام و روسی»؛ «روشنفکر/ روشنفکري در آسیاي مرکزي. دکتر مرشدلو در مقالاتی چون «1

پیرامون جدیدیه به بحث پرداخته و    نقش جدیدیه در گذار آسیاي مرکزي از دوره اسلامی به دوره شوروي»
شخصیت دیگر  همراه  به  را  قورصاوي  زمینهعبدالنصیر  تجددخواه،  شکلهاي  نوگراي سازان  گفتمان  گیري 

می معرفی  روشنفکر:  اسلامی  مرشدلو،  (ن.ك:  وي جهان617نماید  ارائه  بینی جامع ).  تاتار  روشنفکران  از  ی 
توان اي که تاثیرات فکري او را میدهد که به قطع تفکرات نگارنده برگرفته از استاد خویش است؛ به گونهمی

ها یافت. از این روي شناخت قورصاوي و سایر محققان گمنام جهان تاریک تاریخ جوامع  در کلمه به کلمه متن
 اند. هایی که با کمال تاسف در سیاه چاله بزرگ تاریخ دفن شدههدانیم؛ چهراسلامی را مرهون وي می

نگارانه و  » اطلاعات زیستجنبش جدیدیه در تاتارستاننظیر خویش، « نیا نیز در پژوهش بی. رحیم رئیس2
کوشد  دهد. او در تحلیل آراء قورصاوي میفکري مختصري از قورصاوي ضمن نگاشتن این جنبش نشان می

هایی  ). از این روي، فکت50:  1387ي متفکر بررسی و مقایسه کند (ن.ك: رئیس نیا،  دیگر محققان زمانه آن را با  
 دهد، قابل تامل هستند. که نویسنده گزارش می

هاي عبدالنصیر قورصاوي را به منظور  نگارد. تلاشها می)، به اختصار پیرامون جدیدي1388. سجاد طایري (3
 ) 51: 1388کند (ن.ك: طایري، کرده و لزوم گشوده بودن باب اجتهاد صحبت میرهایی از قیمومت قلمداد 

 
3 Ahmet. Kanlidere 
4 Kazan Tatarlar Arasinda Tacdit ve Cedit Hareketi 
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این میان نگاشته از پژوهشگران در  این که آثار  همان گونه که در فوق مشاهده نمودیم، تنها سه تن  با  اند؛ 
 6لاپیدوس  ایرا ام.  5پژوهشی به عمل آمده از سوي نویسندگان خارجی نیز اندك هستند. در این میان، رورلیچ، 

 اند.به جد قلم فرسایی کرده 11، ناتان. اسپانوس 10، ادوارد لازرینی 9، نسیم احمدشاه 8، میشائل کمفر 7آلن فرانک 
در برابر چشمان    12با در نظرگرفتن سده هجدهم، به مثابه منحط شدن مجمع روحانی اورنبورگ در هر حال،  

بپردازد. و این که تا   1825-1902مسلمانان، نخستین اهتمام بر آن است تا به قورصاوي و آراء وي در دوران  
 چه حد قورصاوي توانست در میان نسل بعدي روشنفکران تاثیر گذار باشد؟  

شهاب الدین مرجانی استوار    مستفاد الاخبارِمحمد مراد رمزي و    تلفیق الاخبارِبسیاري از اطلاعات ما بر پایه  
شوند.  نگارانه تلقی میاست. دو منبع دست اول سده هجدهم، که هر دو به مثابه تواریخ عمومی و نیز زیست

اولی به زبان عربی است و دومی زبان ترکی تاتاري غالب است؛ هر چند که عبارات فارسی، عربی نیز در آن به  
 آیند. وفور به چشم می

این، پ امر یاري می   13ژوهش دیگري که به عنوان یک منبع افزون بر  این  ناتان  رساند، کاريما را در  از  ست 
همان گونه که از نام آن    14». ارشاد قورصاوي و تاریخنگاري نوین مسلمانان در روسیه اسپاناوس زیر عنوان «

صیف نموده، در کنار آن به  را ارزیابی و تو   ارشاد العبادهویداست، نویسنده بر آن است تا اثر قورصاوي، یعنی،  
 طور اساسی تاریخنگاري نوین اسلامی را نیز بیان کند. 

نگاري خواهد بود که به طور خاص به محقق و آراي وي ها، این اثر، نخستین پژوهش از جنس تکبا همه این
این زمینه تا کنون به گونهحتی مختصر می نپردازد. حال آن که، هیچ پژوهشی در  پرداخته  اي همه جانبه 

 است. 
شاید این تحقیق خرد نیز بتواند توسط سایر پژوهشگران گسترش یابد و نکات مغفول مانده را بیرون آورد. به  
تا   داخلی  مخاطبان  و  پژوهشگران  براي  قورصاوي  از  است  مختصري  معرفی  پی  در  رو  پیش  پژوهش  یقین 

ش نخست در میان تاتارها بالیدن  شان را نسبت به تاتار و تاتارها بزدایند، چه تجدد فکري و آموزتفکرات پیشین
بینیم که در محافل علمی و پژوهشی از تاتار جز یغماگري، گرفت و اشائه یافت. با کمال تاسف، هم اکنون می

 
5 Rorlich 
6 Ira M. Lapidus 
7 Allen J. Frank 
8 Michael. Kemper 
9 Naseem. AhmadShah 
10 Edward. Lazzerini 
11 Nathan. Spannaus 
12 Spiritual assembly of Orenburg 

ماد  قورصاوي دست یابم، از این پژوهش کمک گرفته، بدان اعت  الارشاد للعباداز آنجایی که با کمال تاسف نتوانسته ام به کتاب   13
 ورزیده ام.

14 the Ur-Text of Jadidism: Abu Nasr Qursawi's Irshad and the Historiogarphy of Muslim 
modernism in Russia 
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هاي جهل در این  شود. آیا وقت آن نرسیده است که پردهبیدادگري، و پیکارجویی چیزي به بحث گذاشته نمی
ند. بنابراین، هدف اصلی و بنیادین در این پژوهش، برداشتن ابرهاي  مقطع از زمان به شکل صحیح زدوده شو 

 تیره و تار از سپهر فکري مخاطبان خویش نسبت به تاتارهاست. 
 عبد النصیر قورصاوي کیست؟ 

بایست پاسخ دهیم. مسئله اي که ما را گامی مهم در شناخت این محقق پیش از همه نخست به سوال اخیر می
ملا   شود.  می  قورصاوي،تلقی  ایشترك  پسر  یارمحمد  پسر  ابراهیم  پسر  عبدالنصیر  النصر  روستاي    ابو  در 

وي تحصیلات    به دنیا آمد.   1776/1190در حوزه ولگا، یعنی، توابع ولایت قازان بسال    15ورِخنیاایا کورسا
سپس   راند. ؟ نزد شیخ محمد رحیم پسر یوسف گذ مالمرفیاز توابع قصبه    مچکره  مقدماتی اش را در روستاي

بنابر سنتی رایج جهت گذراندن تحصیلات عالی به بخارا رهسپار شد و در آنجا از محضر علماء عصر، چون نیاز  
  قلی ترکمانی، شیخ نقش بندي از شاخه مجددي بهره مند شده، از او طریقت را بدست آورد. 

موفق به کسب   قورصاوي  از چهار سال،  دیار خ  اجازه پس  به  شده،  شیخ  نمود. از  مراجعت  آنجا    ویش  در 
او از مصنفات اهل تحقیق و  متقدیمینی   مدارسی را بنا و شاگردانی را گرد نموده، به تدریس اشتغال ورزید. 

سپس رسائل متعددي در    چون غزالی مطلع شده، و به زعم خویش به حقیقت مذهب سلف دست یازید. 
تقبیح آنچه که از خلف صادر شده، نگاشت؛ از آثار او که در  بر دارنده آراء وي در این راستا می باشد، میتوان 

ه/    1223ازینروي، وي براي بار دیگر در    اشاره کرد.   اللوائح فی عقاید اهل السنۀ الحقۀو نیز    ارشاد العبادبه  
صیحت علماء آنجا سفر کرد؛ وي آنها را منحرف از سلف می دانست. در نتیجه،  به بخارا جهت ارشاد و ن  1807

درواقع، قورصاوي بر جزمیات اسلامی کلام تاخته و خواستار     مناظرات معتنابه فقهی و اعتقادي با آنان کرد.
فظه کار خانات  این تفکرات وي او را به مخاطره می انداخت تا اینکه با واکنش شدید علماي محا  اجتهاد بود. 

بخارا و امیر حیدر، امیر بخارا روبه رو شد. آنان تحمل نوآوري یا بزعم خودشان «بدعت» را بر نمی    16منغیتیه
و گفته هایش را بر علیه کلام ماتریدي    تافتند؛ پس کمر به قتل او بستند، مگر اینکه توبه و انابه پیشه کند، 

 گونه اي بود که شهاب الدین مرجانی می نویسد: این حالت متشنج ب و اشعري، انکار کند. 
«و بعضی از آنان [علماء بخار] از ترس کلام امیر ... کلام وي [قورصاوي] را رد و انکار کردهْ به قتل تهدید  

 نمودند». 
 بنابراین، فتوایی بمنظور مقابله با مسئله قورصاوي بقرار ذیل صادر شد: 

کوره در حضور حضرت امیر و علماء عظام درین دارالسلطنۀ ولایت بخارا  «و اگر عبدالنصیر معترف بمعتقدات مذ 
درین وقت ازین اعتراف کشته مستمر بر اعتقاد باطله خود باشد حکم مرتد گرفته احکام مرتدین در حق او 
  جاري باشد و اینچنین در حق متبعین او قائل بحقیقۀ قول او العیاذ باالله جاري باشد بشرایطه بانی و زیارت 

 
15 Verkhniaia Korsa 
16 Manghit Khanate 
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قبور مسلمین مشروع و مستحب باشد و دعاء الاحیاء للاموات نافع باشد و القاء فتوي علماء اسلام قائل این چه  
 شرع ست کفر باشد بشرایط بانی بینوا توجروا» 

نامه اي که  ارزنده اي مطللع سازد؛  از اطلاعات  البخاري ما را  نامه قاضی ترسون باقر پسر عبدالرحیم  شاید 
 در باب قضیه قورصاوي این چنین اظهار می رود: رجانی در اثرش آورده،  شهاب الدین م

«هو االله الهادي معلوم علماء عظام و فقهاء کرام ولایت بلغار بوده باشد که عبدالناصر نام شخص را در تاریخ  
 17حضور حضرت سنه در ماه صفر ختم بالخیر و الظفر در دارالسلطنه بلده فاخره بخارا حاضر گردانیده در    1223

توبه داده شد چون   است  معلوم  آن ولایت  که در  باطله  از عقیده  تمکین  امراء صاحب  و  علماء دین  و  امیر 
مستوجب بدعت و جهالت و کفر و مانع اقتدا در صلوة و مستوجب قتل بود چنانچه روایات با آن ناطق است و  

رموده محو کرده شد بعد از آن شخص مذکور  رسائل مزخرفاتیکه بتقلید اهل اعتزال کرده بوده است منادي ف
از بلدة مذکوره فرار نموده بود حالا مسهوح شده است که وي معتقد بعقیده باطله خود شده مرتد گشته قدح  
علماء و فقهاء بلده مذکوره و مدح خود می کرده است مبهوت و مخذول شدن خود را کتمان کرده بیان واقع  

سخن را بما نسبت می داده است محض کذب و افتراست تصدیق نکنند و  را بالعکس می گفته است و بعض  
تلبیسات که دارد فرفته نشوند و هر که در اعتقاد بوي تبعیت می کرده است رجوع نماید و الا حکمه حکمه  

 جمادي الاول».   22یوم   1225واضح ...سنۀ  
 

پیروي از آراء کلامی معتزله سخت محکوم و به  هم چنان که در فقره فوق مشاهده نمودیم، قورصاوي بخاطر  
زمانی که بر همه ازمنه چیره و چمبره می زد؛ سم مهلکی که هر گونه آزادي در حمل    ارتداد متهم گشت. 

آراء و عقاید اختصاصی یا شخصی را به عدم گسیل می داشت، مگر آن چیزي که آنان خرسند و خشنود بدان 
دور و اصدار و حملشان اصرار می ورزیدند. تو گویی قورصاوي تسلیم خواسته هاي  افکار و ادراکات بودند و بر ص 

آنان گشته و توبه و انابه وي، شاهدي بر این مدعا ست. لیک، همچونانکه در محتوا و فحواي مکوتوب خواندیم  
چرا که وي محکم  گوئیا، آنچنان که درباره توبه نمودن قورصاوي اظهار رفته، نمی تواند بدین آسانی نیز باشد. 

بر تفکرات خود ایستاد و ناگزیر به خروج از بخارا شد. قطعا در این میان افرادي به وي یاري می رساندند و می  
باشند.  او  حامیان  از  ترکمانی    توانستند  قلی  نیاز  نمونه،  النصر براي  ابو  قتل  عدم  از  را  بخارا  علماء  که 

اما به اجبار بخارا را به موطن خویش    به ظاهر توبه کرد،قورصاوي    قورصاوي پشیمان و منصرف نمود. 
در کورسا، مدرسه اي باز کرد، لیکن بعدها توسط برخی از معلمان به ناپرهیزگاري متهم شد.     ترك گفت.

به سبب اینکه    سرانجام مسئله او را به مجمع روحانی اورنبورگ ارجاع دادند که نتیجه اش نامعلوم است. 
ه به قصد زیارت حج  1227تشابهی که پیشتر در بخارا با آن مواجه شده بود، روبه رو نشود، در  با وضعیت م

 
دربار حضرت می گفتند،  حضرت در متون قدیمی بمعناي دربار است و نه آنکه امروزه از آن مستفاد می کنند. پیشینیان به   17

 ). 595، 1381؛ فرهنگ معین:  457،  1389در حال حاظر این معنی بگونه اي قدسی مبدل شده (ن.ك: فرهنگ عمید: 
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سالگی به بیماري   37در   1812عازم حجاز شد، ولی در راهش بدانجا، در استانبول متوقف شد تا اینکه بسال 
، پژوهشگر 18ق سی یِق البته، شانتال لُمِ  » استانبول به خاك سپرده شد. اسکدارطاعون دچار شده، در «

فرانسوي، عزیمت قورصاوي به استانبول را، اجبار ناشی از مفتی گري اورنبورگ دانسته؛ چه، آن نهاد اسلامی،  
 وي را تبعید کرد. 

ملا محمد امین پسر سیف االله النلاسوي، ملا نعمان پسر امیر پسر عثمان الثمنی و ملا جمال الدین پسر شمس  
الدین پسر حسام  اعلم   الدین  و  افضل  شاگردان  از  عبدالغفار  ملا  و  عبدالولی  ملا  الصباوي،  عبدالحمید  پسر 

 قورصاوي اند. 
 
 . آراء قورصاوي 3

در مواجه و برهم کنش نسبت به رویه مستحیل کردن تاتارها در حاکمیت روسیه، جریانی به رهبري عبدالنصیر  
ه تاتاري بود که حامی اصلاحات بنیادین در دین  قورصاوي شکل گرفت. قورصاوي از علماء نواندیش و تجددخوا

و مظاهر آموزشی بود. کتاب قورصاوي که به زبان عربی نگاشته شده، زیر عنوان « ارشاد العباد» در بر دارنده  
او چون فقه و کلام است.  این ترتیب، نخستین تجددخواهی در واکنش به مطالعه متون     آراء دینی  به 

تئوري شرعی ( اصول الفقه)    19نظور پاسخی به مقتضیات زمانه محقق، پارادایم به م  قدسی شکل گرفت. 
چهارچوب   اجتهاد،  تداوم  وي،  عقیده  به  ورزید.  اهتمام  را  شریعت  نسخه  براي  بنیادین  اي  وسیله  مثابه  به 
هرمنوتیکی از اصول الفقه را ارائه می دهد که براي قوام معنویات جامعه ضرورت دارد. این وضعیت، عزیمت  

اورال آن زمان بود که اجتهاد را بدور از دسترس قرار    -ه ولگا  قابل ملاحظه اي از چشم انداز غالب در منطق
می داده و علماء دینی بنیه هاي تقلید را می ساختند. به نظر قورصاوي، تقلید باعث و بانی اشائه خطاها و  
انحرافات دینی گشته، از آنجا که صرفا به شناخت علماء منحصر بفرد استناد می کند بجاي آنکه به اجماء یا  

در نتیجه وي عقل را بر نقل تقدم می دارد، تفکري از سوي علماء بخارا بشدت    صوص دینی متکی باشد. ن
افزون بر آن، وي معتقد به وجوب صفات واجبی خداوند است و تعدد صفات را در او نمی    منکوب بود. 

 پذیرفت. 
م معنویات جامعه استوار است. در  این حرکت، بر مبناي درك قورصاوي از اعتبار نصوص به مثابه ارکان قوا

عین حال وي گامی رادیکال درخصوص بکارگیري فقه در نسخه شریعت برمی دارد، درحالی که اجتهاد مطابق  
قرار داد ملک طلق علماء دینی براي تفسیر و اجراي شریعت در جامعه استنباط شده بود؛ اما قورصاوي آن را 

وي، اجتهاد نقش بارزي را در اخلاق معنوي جامعه ایفا می کند. زیرا  بر همگان واجب می داند. از منظر قورصا
فقه پارادایمی استکه در آن مانیفست شریعت برساخته آن است؛ هر گونه پویشی انحصاري می بایست این  

 
18 Chantal Lemercier 
19 Paradigme 
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پارادایم را بمنظور تعیین کنش مطبوع از نصوص بکارگیرد، و نیز از اتکاء بر هرگونه تفسیر ناقصی از نصوص  
بنابراین، مسلمانان باید قادر به تفسیر نصوص بمنظور عمل بدلیل شرعی باشند. بهترین راه    اب کرد. اجتن

گذشته از این، قورصاوي مسلمانان   براي این کار، فرآیند هرمنوتیکی از دلیل شرعی است؛ یعنی، اجتهاد.
، برحذر داده و می نویسد، همه باید بین  را از اشتباهاتی که آنها در مواجه با «روایت» میتوانند برخوردار گردند 

حدیث حسن و ضعیف، ناقلین موثق و غیر قابل وثوق تمییز قائل شوند، پس آنان فقط طبق شناخت و معرفتی  
 که بدانها پیدا می کنند عمل کنند؛ لذا، او می گفت: «لا یعمل الا بما یعرف صحتها». 

آن تقلیدي بمعنایمتابعت کورکورانه در کلام و شریعت بود؛  چه،    -ازینروي، قورصاوي تقلید را نقد می کرد
با همه اینها که قورصاوي دعوت به اجتهاد نموده و تقلید را برنمی تابد،   تقلیدي برآمده از ملایان رسمی. 

او براي کسانی که شرایط لازم را نمی توانند براي تفسیر شریعت احراز کنند، از آنان می خواهد که قادر به  
 یص عالمان حائز وثاقت و معتبر باشند، تا از آنان در مسائلی تقلید کنند. لذا، وي می نویسد: تشخ

«هرآنکس حائز اجتهاد شرعی نیست و مجبور به تقلید، تحري به علماست، بر او واجب است. [تا بداند، چه  
او [.. اتکاء بر نظر  اعتماد بر فتاواي وي و  .] پس هر آنکه قادر به  کسی] فرهیخته و پرهیزگار است، بجهت 

بدان نیست، صرفا می بایست   انجام دهد، و هر آنکه قادر  بایست  سنجش بوسیله ترجیح بالدلیل است، می 
 نظریه آنکس که موثق تر و قابل درك تر (الاعدل والاورا و الافقه) است بسنجد. 

 
، که مانع از درك ژرف و بنیادینی از  بنابراین، قورصاوي در این راه با رد تقلید بمعناي مطلق و کورکورانه اش

شریعت می گردد، و خود عامل مضري براي معنویات امت اسلام به لحاظ اخلاقی و دینی می شود،خواستار  
بلوغ فکري و افزایش آگاهی مسلمانان است؛ گذشته از اینکه، مصرانه خواهان یک اسلام ساده ایست که پیشتر  

 وجود داشت. 
ان عادي از آنجا که توانایی لازم براي کسب شرایط اجتهاد را ندارند، قطعا باید بتوانند  در این راستا، مسلمان

شرایط لازم براي شناسایی کسانی که آن شرایط را دارند، داشته باشند. ازینروي، او [مسلمان] کسی است که  
احکام، احادیث و هرآنچه که  بتواند در این امر فعالانه بتواند سنجش یا تبیین عقلانی کند. یعنی، او بتواند،  

مربوط به دیانت اسلام است، با معیار عقلانی، یا به اصطلاح ترجیح بالدیل، تعیین نماید. او بی تردید در این  
مسیر با تکیه بر نگاه انتقادي اش که دائما بدنبال سوال پیچ کردن احادیث و بطور کلی نصوص است تا بتواند  

راین، تاکید بر پویایی اسلام و پیروانش از نکاتی است که ما در انگاره قورصاوي به استنتاج کلی دست یازد. بناب
مشاهده می کنیم؛ اسلام به مثابه یک نهضت و نه نهاد که عملا فعالیتهاي از پیش برنده را در خود می میرانید.  

شاند، «تقلید» عنوان  قورصاوي، عامل مرگ و نیستی یا بهبارت بهتر، چیزي را که توانست اسلام را به افول بک
 می کند. ردپایی که حامیان و مروجانش برجاي میگذارند، سمی و زهراگین است. 
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ایستایش قورصاوي می تواند به مثابه پاسخی به تغییرات در ماهیت اتوریته علمایی تلقی شود که زیر لواي  
ت از  استفاده  با  فعل صحیح  نمودن  مشخص  سنتی،  منظر  از  و  بودند  درآمده  از  روسیه  یکی  شریعت،  فسیر 

کارکردهاي عمده علماء بود. این مشخصه، مشخصه انحصاري علماء بود، و قطعا از آن دفاع می کردند. مردم  
عادي حقی بر اکتساب این ویژگی نداشت. ازینروي است که قورصاوي می نویسد، علماء حق انحصار شریعت  

به هرحال، اجتهادي که قورصاوي از آن سخن    و تفسیر نصوص را ندارند و آن باید خاصه همه گان باشد. 
به میان می آورد، مبتنی بر چهار اصول است: قرآن، سنت، اجماء، قیاس. و بحث روش شناختی آن به تمامه  
برگرفته از فقه حنفی است. وانگهی، قورصاوي اهتمام قابل ملاحظه اي در باب مذهب به عنوان ابزار مقتضی  

واقع، براي او مشهود است که آن نسخه دکترین سازمان یافته اي از اصول فقه می براي تبیین شرعی دارد. در
 باشد. 

او آثار قدماء و کتب آنان را چون احیاء    به هرحال، برخورد قورصاوي با مسائل، بگونه اي روشمند است. 
ست، از آن پشتیبانی  علوم غزالی را خوانده، هر گونه بدعت را برنمی تابد. ازینروي، اجتهاد که بحث مهم او

از اصول فقه می داند    20اجتهاد را در چهارچوب هرمنوتیکی   کرده، تقلید را درجهان اسلام مردود می شمارد. 
قطعا در این مقطع، عنصر اصلی در انگاره قورصاوي،     که براي پایداري معنویات جامعه ضرورت می یابد. 

عملا در مقابل تقلید قرار می گیرد. اجتهاد بدانها این اجازه  استقلال در تفسیر دینی، یعنی، اجتهاد است که  
را می داد تا مذاهب جدید، اندیشه هاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و چشم اندازهاي جهانی متناسب با عصر  
معاصر را تشکیل دهند. در نتیجه، جدیدیسم، که بعدا در  باره اش به بحث خواهیم پرداخت، شکلی از اجتهاد  

 ه می دهد که براي نوسازي مسلمانان ضرورت دارد. را ارائ
با اینکه قورصاوي را یک تجددخواهی دانسته اند که رویکردش موافق مدرنیته بوده، برخی از منابع نیز اشاره  
کرده اند که آراء وي در تضاد با رویکرد مدرنیته بود. البته که وي مسائل دینی را متفاوت از علماء عصر خویش  

نموده، ولی او بدنبال مدرن کردن اسلام با آوردن تفکرات نوینی نبود؛ هر آنچه او آورد برگرفته از    تفسیر می 
به هرحال، از منظر مقامات دینی، خود قورصاوي عضوي از علماء   تفکرات محی الدین عربی و غزالی بود. 

ان رشد یافته بود. چه وي احساس  بود، و نقد او از سایر علماء به تعالیم خاصی انگشت می نهاد که در بین آن
می کرد که آنان [علماء] براي حوزه هاي دینی و اخلاقی جامعه زیان بارند و یکی از مهم ترین اینها، تقلید  

ازینروي، وي در ارشاد،   بود که قورصاوي متقد استکه آن امت را از شالوده هاي قدسی اش جدا می سازد. 
اجتهاد و مناسبات بین علماء و امت است، می نویسد: علماء حق انحصار  که حاوي تفکرات رادیکالی پیرامون  

از آنجا که باب   تفسیر روحانی و شرعی را ندارند و اینکه اجتهاد فریضه ایست براي تمام مسلمانان مستعد. 
داند که در آن   اجتهاد در زمان علماء متاخر مسدود شده بود، وي خواستار مفتوح بو.دن همیشگی آن می 

 مامی مردم بدون توجه به موقعیت هاي اجتماعی و سطح فکري شان، شرکت دارند. ازینروي، او می نویسد: ت
 

20 Hermeneutical 
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«بر همه کس واجب است تا به اجتهاد در آید بمنظور تفحص و تفقد در صحیح، ... لذا، اجتهاد مطلق بر همه  
کس که مستعد بدان است،  کس که مستعد به اجتهاد مطلق است، واجب است، و اجتهاد در مذهب بر همه  

واجب است. بر همه کس که مستعد در اجتهاد شرعی نیست، و مجبور به تقلید، تحري به علماست، واجب  
 است، ... و پیروي از آنچه که خداوند امر نموده واجب است: و از آنکس که خود علم نداري متابعت مکن». 

 
سائل از کتاب، سنت، اجماع و قیاس بهره گیرد، یک  او همچنین در باب افتاء می گوید، هر کس براي حل م 

  مجتهد است. 
بنابراین، وي مفهوم دین اسلام را یک الگوي زندگی می داند و تاکید می ورزد که آن فقط با تفسیر خلاقانه   

ازینروي، از    و در آن تعقل نسبت به جزم اندیشی ارجعیت دارد.    قرآن، احادیث حاصل می گردد، 
  پویایی اعتقادات دیانت اسلام حمایت می کند.  

را سخت نکوهش می کند؛ بگونه اي که خواستار خارج نمودن تدریس آن در مدارس  با همه اینها، وي کلام  
مسلمانان است. او بجاي کلام، آموزش تفسیر و حدیث را مناسب دانسته و لیکن در عمل محافظه کار نمی  

  باشد. 
د. از منظر وي، که مخالف اجتهاد بو  )، بود 1834( توفی    21همعصر قورصاوي، عبدالرحیم بلغاري اتًیز ایمانی 

، و 22بر همه کس از مسلمانان واجب است تا از علماي گذشته تقلید کنند. با اینحال، وي علماء، اغنیاء (بی لر)
را به شدت نقد می کرده و آنان را شایسته خدمت به مسلمانان نمی دید. او که    23رهبران سیاسی (امیرلر) 

از نظر اخلا را بخاطر    قی خطرناك می دید، ارتباط بین مسیحیان و مسلمانان را  مجمع روحانی و تجار 
با اینحال، هر دو قورصاوي و اوتیز ایمانی نسبت به علماء معاصر نگاه منفی    تماس با روسها محدود می نمود. 

  داشتند. 
آنان [علماء] در جوامع اسلامی بیش از همه چیزهاي دیگر، نگران حکومت و تفسیر از شریعت اسلام بودند.  

آنان همچنین نماینده مفسران    نها بسادگی توسط دولتها به مثابه نمایندگان اسلام شناسایی می شدند. آ
با اینحال، شریعتی که ما از  آن نام بردیم، نسخه اي متفاوت از سایر جوامع   واجبات و تعاون جمعی بودند. 

منطقه به  منطقه  از یک  امپراتوري روسیه  شریعت در  است. نسخه  تمام    اسلامی  تفاوت می نمود، در  دیگر 
اورنبورگ بودند، شریعت، به حالت «خصوصی» تنزل پیدا کرده بود،   اداره مجمع روحانی  مناطقی که تحت 

 حال آنکه در سایر مناطق، مسائل حدودي اش چون سرقت و ... اقتدار داشت. 

 
21 Utiz Imani 
22 Baylar 
23 Amirlar 
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حالی که این در آسیاي میانه  در منطقه ولگا و غرب سیبري، مجمع روحانی گاهی اوقات فتوا صادر می کرد در 
در    غیر الزامی بود. لذا، مسائل حقوقی بین طرفین دعوا، طبق نظر علماء منتخب حل و فصل می شد. 

مجمع   آمده  پیش  وضعیت  به  واکنشی  متخصصان،  غیر  براي  اجتهاد  گشایش  که  کنید  می  مشاهده  نتیجه 
ن یک مجمع نبود، بلکه پلیس تزاري اي بود که  روحانی بود که آخوند در آن به انحطاط کشید شد. درواقع ای

مفتی هاي این عصر اطلاعات اندك دینی داشتند. امثالی    مسئول اجراي امور دینی و شرعی بین علماء بود. 
)زمیندار اورنبورگی و افسر سابق ارتش امپراتوري بود. او 1885-1865(اجرائیه    24چون، سلیم گراي توکیلوف 

شرعی را از مستشرقان روسی می جوئید. جانشین او نیز، محمدیار سلطان اف (اجرائیه  پاسخهایش در باب امور  
به  )، یک افسر سابق ارتش با آموزش اندکی بود که حتی زبان عربی و تاتاري را کمتر می دانست. 1915-1885

. بگونه اي که  تحقیق ناکارامد شدن مجمع در نزد مسلمانان بتدریج اعتبار آن را در همان مردمان تنزل داد 
  مفتی مجمع روحانی حامی منافع سیاسی و اقتصادي مقامات روسیه و حاکمیت آن بود. 

ازینروي، مشاهده می کنیم که وضعیت پیش آمده، بس اسفبار بود و نیازمند تحولی بنیادین در خود قشر  
 علماء بود تا بالندگی اسلام را در این مقطع از زمان و در این سرزمین یاري رسان باشد.  

 
 . میراث قورصاوي4

به تنهایی و در آن مقطع زمانی نمی توانسته از حمایت هاي نیرومندي برخوردار    بدیهی است که قورصاوي
باشد. با این وجود، تلاشهاي سخت وي بر اندشه وران متاخر اثر نهاد. گرچه، علماء محافظه کار بدان اندیشه  

لام مبدل  ها تاخته، انکار کردند؛ لیکن او به یکی از چهره هاي مهم تجددخواهان و جدیدي هاي جهان اس 
با این وجود، هیچ یک از آثار او بجز «ارشاد العباد» که در بر دارنده اندیشه هاي دینی اوست، منتشر   شد. 

   نگشته اند. 
وارثان قورصاوي خواستار شکسته شدن و خرد شدن غل و زنجیرهاي تقلید بودند و تفسیر شخصی از متون 

یري که قورصاوي نهاد، به مراتب بیشتر از آن بود که فکر شود؛  به این ترتیب، تاث  دینی را تاکید می کردند. 
)، شهاب الدین مرجانی  1875-1835و عبدالرحیم اتْیز ایمانی البلغاري (  مقدمه جدیدیسم بدو می رسید، 

)1818-1886) فخرالدین  الدین  رضاء   ،(1859-1936) بارودي  جان  عالم  فیض  1857-1921)،  حسین   ،(
از جمله علماء سکولاري بودند1935-1876اسپرالی، یوسف آقچورین ( )، گ1828?1866خانوف (  که   ) 

پایه هاي جدیدیه را مستحکم کردند. شیخ زین االله، عالم جان بارودي و آخوند خیراالله عثمان اوکاوي، و از 
 همه مهم تر رضاء الدین فخرالدین، قورصاوي را تقدیر و ستایش کردند. 

 
24 Salimgaray Tevkilev 
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بودند که که از او به مجمع    25صاوي، امثالی چون فتح االله پسر حسین الارُیوي کنار مخالفان سرسخت قور در
حامیان و رهروانی نیز بودند چون، نظام الدین    روحانی اورنبورگ بخاطر نشر ضلال شکایت کرده بود، 

د  پسر سراج الدین کروجی. او نخستین کسی بود که راهی که قورصاوي به رویش گشوده بود، پیمود. وي کوشی 
)، محققی از  1833دولتشاه پسر عادل شاه (توفی   تا شرحیاتی بر آثار قورصاوي بنگارد و راه او را طی کند. 

خانواده برجسته قازانی از مواضع کلامی قورصاوي دفاع می کرد. او به تحقیق از همان استاد واقع در بخارا که  
افرادي از   ) بهره مند گشت. 1852مانی (توفی  قورصاوي پیشتر از او تتبع نموده بود، یعنی، نیاز قلی ترک 

)، شهاب الدین مرجانی، عالم جان  1817)، محمدیار پسر عبداالله پسر مسلم ( 1815جمله، عبدالولی قازانی (
گر  احیاء  را  او  نموده،  متابعت  قورصاوي  نظریات  از  الدین  فخر  الدین  رضاء  تونتري،  نجیب  محمد  بارودي، 

 ) بودند. 1889ي بنیادین جدیدیه، قورصاوي و شهاب الدین مرجانی (توفی  گرچه، ریشه ها  نامیدند. 
جنبش جدیدیه اي که ابتدا بعنوان یک اصلاح دینی شکل گرفت؛ هدف، فاصله گرفتن از سنتگرایی محافظه  
کار جهت احیاء اسلام در جهان مدرن بود. لذا، تمام جوانب حیات بشري از جمله، آزادي زنان، آموزش و ... را  

د گردید که درصد باسوادي تاتارها، در بر می گرفت. جدیدیه به لطف طبقه بورژوازي و علماء به حدي نیرومن
نسبت به روسها را افزایش داد. در نتیجه قازان، اورنبورگ توانسته بود با عثمانی، مصر، لبنان از منظر فکري  

  رقابت کند. 
 

 1897: درصد باسوادان روسیه در    1جدول
 

 
همانگونه که مشاهده نمودیم، مقدمه جدیدیه به قورصاوي می رسید؛ هر چند که دیگران نیز مساهمت کرده 
الگوهاي سودمندي و استقلال تاتارها را در برابر قوانین مدرسی   او نخستین کسی بود که  اینحال،  با  بودند. 

مسلمانان می گفت: «شما مسلمانان    اسلام آسیاي مرکزي نشان داد. او اصلاحات دینی اساسی بوجود آورد و به 
واقعی و با ایمانی نیستید. شما از قرآن االله و سنت پیامبر پس رفته اید». به تحقیق، قورصاوي در پی اصلاحات  
دینی اي بود که احیاء گر اسلام باشد تا به اصل زاهدانه خویش بازگردد. با این وجود، وي از گشوده شدن باب  

آزادسازي جوامع اسلامی از سلطه مدرسی ها پشتیبانی می کند. و عقب ماندگی    از  اجتهاد بحث نموده، 
جهان اسلام را در بد فهمی اسلام می بیند. این نگره، نگره اي است که تقریبا در تمامی تجددخواهان دینی  

ندازهاي  کم و بیش با آن مواجه ایم. در اینجا، وظیفه مهم متفکران تجددخواه دینی، ادراك مجرد اطز چشم ا

 
25 Uriwi 

 ماریها  اودمورتها  موردوینها  چوواشها روسها تاتارها
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آنان   ازینروي،  است.  شدن»  «عصري  امروزین  خواسته  برابر  در  رویکردش  و  ارزشی  نظام  و  اخلاق،  دینی، 
 کوشیدند تا مشکلات فکري اسلام را با بازگشت به لیبرالیسم فکري حل و فصل کنند. 

واستار اجتهاد بودند.  بنابراین، جدیدي ها عامل انحطاط اسلام را تقلید کورکورانه می دانستند. بجاي تقلید، خ
از منظر آنان، انگاره هاي غربی   اجتهادي که بتواند، قرآن، سنت، و منابع اسلامی را تبیین عقلانی کند. 

در کل، جدیدیه، یک رویکرد تساهل گرایانه دینی    و تجاربش جهت بالندگی دارالاسلام ضرورت دارد. 
اروپایی و فلسفه غرب، از حقوق زنان دفاع می کرد. این  و آموزشی نیز بود که برگرفته از گفتمانهاي سیاست  

 تداوم یافته و نیرومند تر گشت.  26جنبش با قدرتی بس شگرف تر به سرکردگی اسماعیل گاسپرینسکی 
مخاطب گاسپرالی، همه ترك ها و مسلمانان امپراتوري تزاري روسیه بود، که هدف، ادغام کامل آنها در زیست  

 آموزشی، اقتصادي و زبانی بود.  نوین بوسیله اصلاحات
خواهان»،  «ترقی  «جدیدیسم»،  «جدید»،  «جدیدیست»،  «جدیدچی»،  را  جدیدیه  رهروان  و  حامیان 

گرچه،    می خواندند.   28، «ضیاء لیلار» و شیوه بحثشان را «جدیدچی لیک» 27«اصلاحاتچیان»، «یاشلار» 
اما آن در حوزه ترکستان غربی و ماورا النهر   خواستگاه این جنبش تاتارستان و شبه جزیره کریمه بود، 

حرکتی که از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد و بدنبال توسعه ارتباط اندیشمندان ماور النهر   شکوفا شد. 
  و ترکستان با کانونهاي فکري اسلامی، چون اوفا، اورنبورگ و قازان شکل گرفت. 

راي سایر اندیشمندان، سرمشق گردید. رهنمودهاي وي خاصه  خلاصه اینکه، قورصاوي الگویی معرفی کرد که ب
در حوزه آموزش که پیشتر اشاره رفت، بستر مناسبی را براي تجددخواهان مسلمان روسیه فراهم آورد. در دهه  

انتقادهاي جدیدي از این پورتره تاریخنگارانه قورصاوي توسط پژوهشگران رشته مطالعات اسلامی در    1990
شمال امریکا بعمل آمدند. بازاندیشی در  روایت جدیدیه توسط ادیب خالد، آلن فرآنک، میشائل    اروپاي غربی و

الگار نیز    29کمفر، و استفان دیودویژن  ترین منتقد بعمل آمدند. حامد  بویژه در خصوص قورصاوي، برجسته 
بعنوان متخصص در حوزه تصوف ایرانی، مباحث عدیده اي در خصوص قورصاوي بعنوان تجددخواه رادیکال  

  مطرح کرده اند. 
 
 . جمع بندي کلی و نتیجه گیري5

ت در فضایی بس که استعمار روسی بر مسلمانان نهضتی که بر محور آراء و انگاره هاي قورصاوي شکل گرف 
از سوي بدنه حاکمیت به منظور ادغام   برنامه هاي سازمان یافته و منسجمی  افکنده بود؛  سیطره خویش را 
مسلمانان روسیه در فرهنگ و روح روسیه صورت می گرفت تا به تضعیف هرچه بشتر اسلام در آنجا یاري 

 
26 Gasprinskii 
27 Yaşlar 
28 Cedid Čilik 
29 Stephane Dudoignon 
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نیز هر   توانست مقدمه اي به روي  رساند. علماء محافظه کار  نوآوري را سخت محکوم می کردند، خود  نوع 
مسلمانان روسیه باز کند. مقدمه اي که از آن جنبش جدیده سربرآورد و جدیدي ها حرکت قورصاوي را الگو  
و سرمشق اندیشه وران پس از خود دانستند. یعنی، همان راهی که قاطعانه از سوي قروصاوي طی شده بود،  

هزینه هایی بس هنگفت مورد تاکید جدیدي ها قرار گرفت، گذشته از این قطعا مسئله انحطاط که به با دادن 
مسلمانان راه یافته بود، آنان را بتدریج به علل انحطاط مشغول گردانید. بدیهی است که جدیدي ها همچون  

ند. آنا همچون قورصاوي بودند  قورصاوي بدان نگریستند و کوشیدند تا به آن با نگاه ژرفی، تبیین عقلانی نمای
که کلام و جزمی نگري را در کنار علماء محافظه کار و سنتی جهان اسلام که تقلید را محور خویش گردانیده  
و جلوي اجتهاد را گرفته بودند، عامل انحطاط فکري، آموزشی و همه جانبه جهان اسلام می دیدند و خواستار  

از نظام آموزشی مسل به روي همه مردم بدون در نظر  خروج تدریس کلام  باب اجتهاد  مانان، گشوده شدن 
گرفتن سطح فکري و اجتماعی شان، ذایل نمودن تقلید که عامل اساسی عقب ماندگی مسلمانان بود، و بهره  
مندي تمام مسلمانان از دانش هاي نوین غرب به منظور نوزایی تمدنشان بود. این خواسته ها بقدري از سوي  

نگر سخت می نمود که با آن میانه اي نداشتند. ازینروي، سخت بر چنین اندیشه هایی می تاختند  علماء جزمی  
و حربه تکفیر و تفتیش را به راه می انداختند. به تحقیق مواجه و رویارویی با چنین افرادي که بعدها به قدیم  

یان و پیروان بود. به هر حال،  گرایان معروف شدند، نیازمند حمایتهاي مادي و فرهنگی فرآوانی از سوي حام
و   این وجود روح  با  داشت.  فاصله  به جنبش سیاسی  تا رسیدن  بود؛  فرهنگی  قورصاوي،یک جنبش  حرکت 
سرشت جنبش متاخر را رقم زد تا بتوانند مسلمانان روسیه تزاري دست به برانداختن ساختار سیاسی و فرهنگی  

رنگ می باخت. لیکن همزمان اقتدار نیرومندي در قالب    کهنی شوند که به تدریج اعتبار و حیثیت خویش را
 برنامه هاي منسجمی چون روسی گردانی ظهور و بروز می کرده، یعنی نظام شوروي.  

 
i Ahmet. Kanlidere, "Kazan Tatarlar Arasinda Tacdit ve Cedit Hareketi", p. 92. 

ii 168، ص  2شهاب الدین مرجانی، مستفاد الاخبار، ج . 
iii  ؛  48؛ رحیم رئیس نیا، جنبش جدیدیه در تاتارستان، ص 416، ص 2رمزي، تلفیق الاخبار، ج 

M. Kemper, "Imperial Russia as Dar-al-Islam?", p. 6. 
iv  416، ص 2؛ رمزي، تلفیق الاخبار، ج168، ص 2شهاب الدین مرجانی، مستفاد الاخبار، ج. 

Ahmet. Kanlidere, "Kazanli Din Alimi 'Abdunnasir Kursavi (1776-1812): Hakkinda 
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vi   48رحیم رئیس نیا، جنبش جدیدیه در تاتارستان، ص . 
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 جغرافیاي تاریخی دینور 
 30بیژن یزدانی 

 
 چکیده 

و این اهمیت    جغرافیاي تاریخی دینور به دلیل قرارگرفتن در مسیر تمدنی پیش از اسلام داراي اهمیت است
کرد لند را ایفا میاي جغرافیایی، نقش هارتاز اسلام نیز منتقل شد. دینور به دلیل موقعیت واسطه به دوره بعد 

جایگاه جغرافیاي تاریخی دینور، است که ما را با  رو  که به مناطق مجاور خود پیوسته بود؛ مسأله پژوهش پیش
 ده است؛بو آباد و پرنعمت کند. دینور شهرينقش هرچه بیشتر این شهر در قرون نخستین اسلامی آشنا می

 مسلمانان از ايعده نیز سمت ایران به اعراب کوچ در و کردند می تأمین منطقه آن از را کوفه خراج نحوي که به

ي اشکانیان است و در صدر  بناي این شهر مربوط به دوره  یافتند. سکونت منطقه این در مدو عهد خلیفه در
برد و بعد از آن به دلیل همین آبادانی و موقعیتش اسلام و فتوحات مسلمانان در اوج شکوفایی خود به سر می 

ماه که  اخیرالکوفه لقب گرفت.  بود  پژوهش  به  در  و  میدانی  مطالعات  و  اسنادي  روش  کتابخانه  با  اي،  شیوه 
کنیم. در منابع  جغرافیاي تاریخی دینور در قرون نخستین اسلامی را در آثار مورخان و جغرافیدانان بررسی می

اند  جغرافیایی، مورخان مسلمان دینور را جزء ایالت جبال و در ردیف شهرهایی مثل همدان، قم و نهاوند آورده
در پایان پژوهش به این نتیجه خواهیم رسید که    ن حکایت دارد.که از گسترش جغرافیایی و وسعت سرزمین آ

 باعث اسدآباد حتی قذف وحلوان، مهرجان ،)شهرهاي همدان، قرمیسین(کرمانشاه بین در دینور موقعیت  

آن سبب برتري این شهر از نظر    هايکوهستان و وسیع و جغرافیاي بود امنیت  سایه  در شهر  این گسترش
   سیاسی نسبت به شهرهاي مجاور بود. –اقتصادي

 جبال. الکوفه، ایالت دینور، جغرافیا، ماه :کلیدي واژگان
 

 مقدمه 
هاي مکانی را در سطح سیاره زمین یا در بخشی از آن مورد بررسی  جغرافیاي تاریخی تغییرات جغرافیایی پدیده

به  قرار می است (شکویی  دهد؛  به مسائل جغرافیایی  تاریخی  تاریخی نگرش  :  1375عبارت دیگر جغرافیاي 
الگوها و فرآیندهاي فعلی  183 براي تحلیل  بازنمود مسائل مکانی و فضایی گذشته  ). در جغرافیاي تاریخی 

بینی  ه به پیشهاي گذشتها و اتفاقات دورهضروري است. به همین دلیل، در جغرافیاي تاریخی با توجه به پدیده
هاي گذشته به شیوه بررسی  پردازند؛ به سخن دیگر جغرافیاي تاریخی شامل بازسازي محیطنگري میو آینده

). چهار مؤلفه  19:  1397ها با توجه به تحولات تاریخی گذشته است (باقري،  وقایع در یک زمان یا ارزیابی آن
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که بار تاریخی دارد، دوم بعد مکان است که بار جغرافیایی اثرگذار در جغرافیاي تاریخی، ابتدا بُعد زمان است  
کند؛ آخرین مورد فرهنگ  انداز فضاي جغرافیایی در طول زمان تغییراتی ایجاد میدارد. سوم انسان که در چشم

است که براي مطالعه آن نیاز به مراجعه به تاریخ و رویداد و رویدادهاي تاریخی در سرزمین مورد مطالعه است  
گیرد.  هاي نخستین هجري مورد بررسی قرار می). به همین دلیل جغرافیاي تاریخی دینور در سده20ان: (هم

 ست کهجایی  تا  شهر این جایگاه و  اهمیت است. اسلامی قرون اوایل در و مهم بزرگ شهرهاي از یکی دینور

دست  به ایران فتح در جغرافیایی هايبنديتقسیم شود. درمی  یاد ماه الکوفه  عنوان  به آن از تاریخی در منابع
بوده  دارا را مناسبی موقعیت الجیشی سوق لحاظ از که گیردمی  جبال قرار ایالت در دینور مسلمان، اعراب

قرار داشته و براي  نظامیان عبور براي واسط حلقه یک  عنوان بیستون به شاهراه کنار در سو یک است، زیرا از
 عنوان  به دیگر  سوي  از و شمالی بوده مناطق  و  عراق به سوي زیارتی هايبعدها کاروان  و  تجاري  هايکاروان 

 سایر به نسبت ویژه نگاهی آن جا به اعراب و است نقش کرده ایفاي  مرکزي ایران مناطق فتح براي مسیري

 بستري گسترده براي و سازيتمدن شهرنشینی،گیري  شکل در مهم اصلی جغرافیا  .داشتند  همجوار مناطق

نشان دادن  و باشد می اهمیت  داراي  مهم تاریخی شهرهاي جغرافیایی جایگاه رو  این است؛ از تاریخی تحولات
 در قرون که دهد  پاسخ سؤال این به است که به دنبال آن تحقیق  دارد. این تحقیق و بررسی جاي اهمیت  این

-پژوهش زمینه این در است. برخوردار بوده و موقعیت جغرافیایی جایگاه چه از دینور شهر اسلامی نخستین
 تفرشی از دینور و جایگاه اقتصادي  تاریخی جغرافیاي  و اعظمی از کرد  قوم شده فراموش پایتخت  مانند  اییه

که این  در  مذکور تحقیقات با  پژوهش  این  تفاوت اما  اند،پرداخته مسأله این  به توصیف است   جایگاه به 

 هاياهمیت از ضرورت این به نسبت آگاهی و دینور جغرافیایی اهمیت با پردازد. آشناییمی دینور جغرافیایی

اهمیت  نشان پی در توصیفی يشیوه به و ايکتابخانه روش به پژوهش این باشد.می پژوهش این دادن 
 .است اسلامی نخستین قرون در دینور جغرافیایی

 
 دینور تسمیه وجه

نویسد  می البلدان معجم در  حموي یاقوت  که  چرا  بوده، دیناوران  قدیم از اصل آن و  بوده دینور  اسم دینار  ماه
 به نه گفتند  آوران  دین را  شهر آن بنابراین کردند؛ قبول اجبار و  بدون اکراه را زردشت دین  اهالی این شهر

 کنند: می بیان  این گونه را گذارينام این علت برخی اما ).736:  1380 حموي،(است  دینار که زر معناي
مردمان    ”میترا“،  ”شیدا“یا    ”وهئی“ بزرگ   فرشتگان  و  پري  از یکی و زرتشت بودند  آیین  ظهور از قبل «تا

 را داشتند  فرشته این مجسمه که هاآن و است بوده معروف  ”دینوران“آیین   پیرو زاگرس هايکوه رشته اطراف

-دین-این فرشته حامل  که  کسی است مشخص  شدند،می بوده شناخته قلم فرشته که آیین این  ”دین“به  

 قدیمی آیین این سرزمین مردمان زردشت آیین پیدایش از پس اما است، بوده معروف ور دینه به است ودهب

:  1378 پور، محمد (باقی ماند   دینور بر همچنان دینور نام اما  ”دین حامل و صاحب ”گذاشتند. کنار را خود
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و    دینداري بحثاز   حاکی  امر در ظاهر این و گرفته شده است آور دین يواژه از توان گفت دینورمی  .)17
 اعتقاد دینی مردم آن در آن زمان بوده است».  

 اند داشته دین با عمیق اي رابطه مناطق این ساکنان که است این کرد بیان توانمی زیاد احتمال آنچه به اما

 .اند گفته  دینور منطقه را این که
 

 دینور  شهر  بناي
 میلاد از پیش اول هزاره هايسده به آن شهري فرهنگ و  حیات هايپایه  گیري شکل و  دینور شهر بناي

 شمال خیز، درحاصل دشتی شرقی شمال حاشیه در اکنون آن  هايخرابه که ). دینور89همان  (گردد  برمی

کنگاورو   بیستون و واقع مغرب   دوره به را آن بناي بوده. اسلام از قبل ایران مهم شهرهاي از یکی شده 

).  26: 1376احمدي، (بودند  ساکن آنجا در یونانی هايمهاجرنشین که دهند نسبت می از آن قبل  یا  سلوکیان
 دوره از دینور شهر گردد، بنايمیبر اسلام از قبل به آمده وردینه مآخذ سریانی در دینور که شهر تاسیس

 اعتبار سلوکیان روزگار از دینور شهر فرانسوي شناسان باستان هايبه کاوش بنا است و آن از پیش یا سلوکیان

 ). 252: 1357کولسینکف،  (است  داشته
  

 دینور  فتح
)  215: 1390 مهرنوش،(بود  کرده فتح وقاص ابی بن  سعد  نهاوند  از قبل را دینور: نویسد می خیاط بن خلیفه

 مقرن بن نعمان مدد به بصره از سپاهی همراه به نهاوند  از بازگشت بعد از اشعري ابوموسی ه.ق 21 و در سال

 جزیه دینور  مردم و  شد  سپري جنگ با  آن روز یک که  بماند  آنجا در روز پنج و شد  دینور فرستاده بود، راهی

). ابن اثیر نیز این روایت را  200:  1337 خواستند (بلاذري، امان  خویش فرزندان و مال و و بر جان پرداختند 
گوید چون ابوموسى نهاوند را ترك نمود که او به مدد مسلمین با لشکر بصره بدان شهر  کند و میتأیید می

رفته بود از دینور گذشت و در اینجا پنج روز اقامت گزید و مردم آن سرزمین با پرداخت جزیه تسلیم شده  
:  1374 اثیر،  ابن(گماشت   آنجا در گروهی سوار با را  خود عامل و کرده قبول ا اختیار کردند ابوموسیصلح ر

 التواریخ تقویم کرده باشند، چون صاحب شورش مجدد جزیه پرداخت از بعد  اهل دینور رسد می ). بنظر19

 ). 42:  1376چلبی، داند (می یمان بن خذیفه ه.ق بدست 22 سال در دینور فتح
 

 الکوفه  ماه
 بسیار احتمال به و  ناحیه و شهر معنی به است. ماه داشته شهرت الکوفه  ماه  به اسلامی اولیه  قرون  در دینور

 حساب در  نامش که  خوانند  الکوفه ماه روي  آن از را دینور ).99:  1337بلاذري،  (است   پهلوي واژه فارسی

 ماد ناحیه همان که را ماهان اعراب که داشت مقرر).  40 : 1356یعقوبی،(است   آمده هاي اهل کوفهبخش
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 بخش و  بود دینور آن مرکز  که نامیدند  الکوفه ماه را ناحیه این  علیاي بود «عمر» خلیفه بنامند؛ بخش دیم

 مورخان ). اما5:  1391 دیگران، و کریمیان(بود   نهاوند  اشکرسی که البصره «ماهین» گفتند  ماه را آن سفلی

ماه   امور  اداره تازیان  استیلاي آغاز در مارکوارت عقیده اند: به کرده دیگر بیان  ايبه گونه  را  فوق مطالب دیگر
 شهادت به تازي سرکرده با  تن به تن نبرد در که بوده به نام نخورگان ي سردارينهاوند) به عهده و دینور(

 درباره بلاذري ). اما254:  1357 کولسینکف،(البصره   نهاوند ماه و الکوفه شد  ماه دینور آن از رسید  و پس

 دارد: مورخان سایر از متفاوتی گذاري نظرنام زمان این و الکوفه ماه به دینور گذارينام علت
 زمین به  یافتند  کثرت  مسلمانان کوفه بود و چون بصریان  فتوح از دینور و  کوفیان  فتوحات شمار در «نهاوند 

 بصریان و سپردند  به ایشان را دینور شدند، پس نیازمند  شود تقسیم ایشان میان ها آن خراج که دیگر  هاي

 ماه را نهاوند  آن پس شد؛ از آن کوفیان از نهاوند  خراج بر دینور خراج فزونی و بگرفتند  را نهاوند  عوض در

 ). 66: 1337بلاذري، (بود»  معاویه  روزگار به این و نامیدند  الکوفه ماه را  دینور و البصره

 
 جغرافیایی  تقسیمات  در دینور 

کوست خوربران،    :که شرح بدین است؛ آمده خوربران کوست جزء دینور خورنی، موسی جغرافیایی تقسیمات در
مرینجان، موسل  )تویسرکان(، موسرکان  )دینور(، دینبران  )بیستون(ویستون   بلوچان،  و گزیرك    )موصل (، 

رود، راور، رامن و  همدان  :در کنار دینور الممالک و المسالک در اصطخري ).347:  1387 (نفیسی،  )جزیره(
دینور را در کنار    اشکال العالم ). جیهانی در  164:  1340 اصطخري،(آورد می کرمانشاهان و آباد، دینور اسد   ...

 ). 141:  1368اصفهان، کاشان، زنجان و... جزء اقلیم کوهستان ذکر کرده است (جیهانی، 
ماي به فارسی امروزه به معنی ماه و به فارسی باستان، ماذه است که از ناحیه معبر حلوان تا نزدیکی همدان 

امروزي   سرخ  بید  را،  استان  شرقی آخرین  مرز  توماشِک،  نظر میمیادامه داشت.  به  اما  رسد در عصر  داند، 
ساسانی حتی ماذران یا منذرآباد امروزي و کنکور یا قصراللصوص (کنگاور) به استان ماه تعلق داشت؛ در شمال  

سر یا سنه (سنندج) امروزي در استان اردلان (کردستان)  غربی همان ناحیه دینور تا مایَبهَرج و تا نزدیکی سی
هاي همدان، دینور (ماه) و آذربایجان با هم  گیرد. در این مکان، مرز استاندربرمیو جنوب شرقی نهاوند را  

کرده و کاملا در نزدیکی آن رستاق (دهستان) مایبهرج یا نگهبان ماه قرار داشت. در اصل به دینور  تلاقی می
 ). 45 -210: 1373تعلق داشت و در زمان خلیفه المهدي به سیسر واگذار شد (مارکوارت، 

 جبال  التای
از جنوب آذربایجان فعلی، نام «جبال» گرفت و  امروز و قسمتی  ایران  اولیه اسلامی، مناطق غربی  در قرون 

این نام استفاده می از  از نواحی آن محسوب  تمامی جغرافیدانان و مورخان آن قرون  کردند و دینور را یکی 
  مین ماد» نام داشت که با توجه به تقسیم بنديجا، «سرزداشتند. سرزمین جبال قبل از ورود اعراب به آن می

هاي: کردستان، کرمانشاه، همدان، لرستان، ایلام و قسمت  توان گفت که این سرزمین شامل استانامروزه، می
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این رسته خوره21:  1385غربی استان اصفهان بوده است (عزتی،   را عبارت).  از:  هاي (بخش) منطقه جبال 
).  122:  1365داند (ابن رسته، ماه کوفه (دینور)، ماه بصره (نهاوند)، همدان و قم میقذق و ماسبذان، مهرجان

رسد خراجی که در آن دوره به  نمود؛ به نظر میاما در زمان امویان حاکم دینور را حکمران کوفه انتخاب می
راج نهاوند و دینور و  شد، قابل توجه بوده است، زیرا یعقوبی خویژه در دوره معاویه از منطقه دینور اخذ می 

(یعقوبی،   است  آورده  به حساب  درهم  میلیون  هم چهل  با  را  حد 166:  1356همدان  جبال،   بلاد غربی ). 
 حد  و و فارس خراسان بیابان شرقی حد  و و خوزستان عراق بلاد از قسمتی جنوبی حد  و است آذربایجان

 در درجه دوم شهرهاي جزء تقسیمات، دینور بعضی از ). در470: 1349 ابوالفداء،(قزوین  و دیلم بلاد شمالی

هاي قدیم، زمان از اصفهان و  قرمیسین (کرمانشاه)، همدان، ري بزرگ شهر است: چهار شده معرفی جبال ایالت
بزرگ   هايسلسله پایتخت مختلف هايزمان شهرها در این از هرکدام و بوده جبال ایالت شهرهاي بزرگترین

 غیره و ، مهرجانقذف)ماسپذان(زور، نهاوند، ماسبذان   دینور، شهر ایالت این شهرهاي دیگر از بودند. کوچک و

همدان، دینور،   آنها بزرگترین  که مشهور است شهرهایی شامل جبال سرزمین ).201:  1383 لسترنج،(باشد  می
نهاوند، کرج)کاشان(قاسان   مانند  دارد نیز کوچک شهرهایی و است قم اصفهان و  هاآن شرح که برج و ، 

 کور شمال  )بکوه کشک(آذربایگان   منطقه شهرهاي ذکر در ). یعقوبی102:  1366   ابن حوقل،(آمد   خواهد 

 کند: طبرستان،ذکر می گونه  این را آنان یعقوبی زبان از کولسینکف که است برده را نام شهر پانزده الجبال؛

 صامغان ازرو، ، شهر)مهرجان (کذك ماسبذان، حلوان، دینور، نهاوند، همدان، قم، اصفهان، زنجان، قزوین، ري،

 نویسد: شهرهايمی چهارم اقلیم شهرهاي  ذکر در حموي ). یاقوت254:  1357کولسینکف،  (آذربایجان   و

حلوان، قرمیسین   ).30:  1380 اصفهان و... (حموي، دینور، رقه و ... ماسبذان، نصیبین، دارا، هردو آن معروف
 ). 19:  1391خسروي،  و قنبري(بودند  جبال بزرگترین شهرهاي اصفهان  و ري دینور، ،)کرمانشاه(

 
 دینور  ساکنان  نژاد

ي  دوره به را  )دینور(آن   نیست. بناي دسترس در زیادي اطلاعات فتوحات اوایل در دینور ساکنان نژاد مورد در
امابوده ساکن آن جا در یونانی هاينشین مهاجر که دهند می نسبت آن از  قبل  یا سلوکیان  دوره در اند، 

 به نسبت اکراد راجع که اقوالی باب شدند: در ساکن منطقه این در عرب مهاجرین رسد می فتوحات به نظر

 اکراد نوع از یک و هستند  نزار بن ربیعه از که است این ترصحیح و مشهورتر قول که باید دانست کردیم ذکر

 خود هستند و شوهجان  طایفه  به معروف هانهاوند) ساکنند. آن و دینور، همدان(البصره  و ماه  الکوفهماه در

). «دینور» شهري است  111تا:   بی یاسمی،(پیوندد  می معد  بن نزار بن ربیعه به که نسبشان منکر نیستند 
 با توانمی که ). آن چه45:  1356 یعقوبی،(اند  عجم و عرب از آمیخته بهم آن مردمی اهالی القدر که جلیل

اعراببعدي آن شورش و دینور فتح از بعد کرد، بیان مذکور به مطالب با توجه بیشتري احتمال  براي ها، 

 اشاره اند؛ زیراداده کوچ  منطقه این  به خود هايخانواده با  را اعراب  از هاي احتمالی جمعیششور از جلوگیري
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شد،  می نیز دینور شامل که کردمی حکمرانی جبال از بخشی بر که منطقه در این حاکماناولین   از که است ده
 سیاسی مرکزیت  از  نشان که  نهاد  بنا  قصري  دینور در که  بود حارثی الغصه بن ذي  بن حصین شهاب  بن کثیره

 ). 13: 1392اشتري، (است   دینور بوده نظامی حتی و
 

 دینور  جغرافیاي
 تا آنجا  از و  رود مازران  به همدان دینور: از به همدان از  :است آمده چنین جبال شهرهاي مسافت ذکر در

و دینور تا همدان از فرسنگ، چهار دینور تا صحنه از و فرسنگ صحنه چهار اند) بیست  و  (بیست   اندي 

مرحله،   پنج صیمره تا دینور مرحله، از چهار زور شهر تا حلوان از و چهار مرحله زور دینور تا شهر از فرسنگ،
 همدان جبال، راه ایالت ذکر در حوقل ). ابن43:  1340اصطخري،(چهار فرسنگ    )سیروان (صیروان تا دینور از

 و فرسخ چهار راوزار به مادران از و فرسخ چهار )مازران(مادران  همدان به از :نویسدگونه می این را دینور به
 هشت دینور تا  صحنه  از و  صحنه تا اسدآباد از  و  شد نُه فرسخ  یاد این از پیشاسدآباد که   شهر  به آن جا از

 همدان مانند  همدان و دو سوم اندازه دینور ).103:  1366 ابن حوقل،(فرسخ است  شش آن مجموع و فرسخ

 بگوییم اگر  و دارند  مستشرف و هاآب و تر هستند  طبع از همدانیان خوش آن مردم و  است پرکشت و پرمیوه

باشم  گفته  راست دارد برتري  همدان بر مشهورند  دوستی که مردمانش بدان ادب و  دانش حیث  از شهر  این  که
صاحب اشکال العالم،   ).102:  1375 گلزاري،(منبر ندارد   فرسنگ و دینور شش دینور  به مراغه از ).105همان  (

باشد و شهریست نیکو  دینور چهاردانگ (دو سوم) همدان میفزاید که داند و هم میدینور را دوبرابر حلوان می
تر از اهل همدان (دارد) (جیهانی،  شمار، مردمان نیکو طبعهاي بیها و بستانهاي بسیار و زراعت و باغو نعمت
1368 :143- 144 .( 

است و مسافت  هاي جبل و نزدیک قرمیسین (باختران)  نویسد: دینور از بخشبه در ذکر دینور می خرداد  ابن
راه است، همچنین می از دینور تا شهر زور چهار منزل  اندي فرسخ، و  گوید:  میان دینور و همدان بیست و 

). دینور،  5  -  55:  1371(دینور) داراي جمعیت بسیاري است و وسعت آن دوم سوم همدان است (ابن خردادبه،  
 ). 141 -142: 1362و مردمانی آمیزنده (ستوده، اند انبوه و بسیار نعمت  شهر ژور (زور) و سهرورد، شهرهایی

در قرون وسطی، شهر عمده این ایالت ولایت (اردلان) (کردستان)، دینور بود که در چهار فرسخی غرب قریه  
شد  رفت از شاهراه همدان به بغداد در نزدیکی قریه مادران جدا میصحنه قرارگرفته بود؛ راهی که به دینور می 

ریزد و  صحنه واقع شده بود که در نزدیکی کوه بیستون به جاماسب آب (گاماسیاب) میکه در چهار فرسخی  
کردند  تا به امروز به اسم آب دینور (رودخانه دینور) معروف است و از دینور تا شهر زور چهار روز راه حساب می

 ). 260: 1308کردند (بارتولد، جنوب تا سیروان، همان مقدار حساب میسمت و از دینور به  
 گوید:قرمیسین که صاحب «العزیزي» می نزدیک و جبال بلاد از است شهري دینور که است آمده الباب در

 فرسخ چهل  مراغه نیز تا آن جا از  و فرسخ ده زاب، رود تا  از آن جا و  است فرسخ چهل  موصل و  میان دینور
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است   کوچک نویسد: دینور شهريمی کردستان بقاع ذکر در مستوفی ). حمداالله479:  1349 ابوالفداء،(است  
آبش  و خالدان معتدل جزایر طولش) از(طولس  چهارم اقلیم از استوانه «ضج» خط از عرض و «له» هوایش  و

:  1336 مستوفی،(مواضع باشند   دیگران  از بهتر آنجا باشد (و) مردم انگور اندکی و میوه و غله ارتفاعش و فراوان 
بیاید   به است آب و میوه دنبال به کسی کند: گرمی بیان ). مقدسی128  ) و48:  1361 مقدسی،(دینور 

 هم به هایش) بازار(و اسواقش   نظیف و  ظریف اصلش و  است آباد شهري که: دینور کند همچنین اضافه می

و و پیوسته  قرون ). در8:  1390 امیري،(شود  نمی  دیده ترنظیف آن از  محلی و  گوارا  و آبش سرد ردیف 

 (سرپل حلوان شهر از حدود که شد می محسوب وسیع  به نسبت اسلامی، دینور محدوده سرزمینی نخستین

قرماسین  ولایت ) مسعودي14همان  (یافت  می امتداد همدان شهر در نزدیکی اسد آباد گردنه تا و شروع ذهاب)
 قرن از دارد. دینور حکایت این  بودن بزرگ از که )247:  1370داند (مسعودي،دینور می  توابع از را  )(کرمانشاه

 الکوفه ماه  یا  دینور ولایت رونق و آبادي و کرمانشاه شهر ویرانی جهت به کشور مرکزیت غرب که بعد  به ه.ق4

 سیاحان، هايسفرنامه و مآخذ  جغرافیایی منابع تاریخی، آثار مطالب کلیت است، گردیده منتقل شهر این به

 یعقوبی ).14: 1383کشاورز، (آمده است   میان به نامی کرمانشاه از اندك به و کردهدینور  آبادانی از حکایت

 هزار هفتصد  و میلیون سلطنتی پنج املاك به جز را  آن خراج  و داند می روستا  و اقلیم چندین داراي  را دینور

 به آن از جغرافیدانانایران   غربی مناطق کوهستانی جغرافیاي به دلیل ).45:  1356 یعقوبی،(نویسد می  درهم

 کنند:می یاد کوهستان سرزمین عنوان
 گردو درختانش و عسل و شیر مردمانش گیاهش زعفران، آشامیدن که است کوهستان، سرزمینی «سرزمین

 را هایش  شهر  که دانست خواهی هنگامی  را .. ارزش آن.آبرومند  و حاصلخیز و  پاکیزه  و  است، دلگشا و انجیر
قرج (کرج)   ،)دماوند ( دماند  کنم؛ بیان کاشان را و قم و کنم، نهاوند  یاد را کرمانشاهان و دینوردهم،   گزارش

 است بهشت تابستان عقرب؛ در نه مار و نه و مگس نه و پشه نه و دارد گرما نه آنجا نمایم توصیف را قصران و

 همه در سیب و انگور و خراسان برند  به را آن نمکسود است، مفت ذغال و هیزم زمستان در و باغچه و باغ و

 ) 572:  1361مقدسی،  (دارد»   سال
  می دهد: ادامه  گونه این  دینور خود مورد در همچنین وي

 هم، آبش گرد بر هایش دارد؛ بازار ظریف است، مردمی آباد و هوا خوش است الکوفه ماه همان که «دینور

 و (مسجد) است گرفته فرا نیکو هاي  میوه  با  ها باغ  را  ها شهر گرد.....نیابی آن از تر پاکیزه و خنک است

 آنجا در مسجد  زمین از تر بلند  نیز اي مقصوره و اند  نهاده زیبا گنبد  منبر؛ یک بر و دور است بازار جامع از

 ). 588همان: (ام»  ندیده از آن تر زیبا که اند  ساخته
 جنوب از و )به سنقر(بسنقر  شمال کنگاور)، از به(بکنگاور   مشرق میان) دربند، از به(بمیان   مغرب از دینور

 تا دهد:شرح می این گونه را آذربایجان محدوده حوقل ابن ).74:  1316 کریمی،(باشد  می محدود صحنه به

 دهستان دینور ).100 -99:  1366 حوقل، ابن(دجله  قرب به منتهی تا پیچد می زور شهر و (و) حلوان دینور
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 اندازه چهار به کرمانشاهان فرسنگی دوازده در که مانده دهستان این  بر  است؛ دینور شهر  همان  او باستانی نام

 همانند دژي بلند  هايکوه به کند می برخورد دور چهار از و)(باشد  می بیستون فرسنگی پنج و صحنه فرسنگی

 ذکر از بعد  حوقل ابن )37  -36:  1387 جویی، زیبا حیدري(گرفته   دایره دیوار چون کشیده آسمان به سر

العبوراند   صعب هاي گردنه و بلند  هاي کوه  داراي  اغلب کردیم ذکر  که شهرها این  شود:می  یادآور جبال  شهرهاي
 امتداد شمال جانب به  و شودمی آغاز  زنجان از  که  است  کوهی  ها،کوه  از  دیگر ).114:  1366 ابن حوقل،(

 شود: یکیمی قسمت دو به و گرددبرمی غربی جنوب به شمال از ).195:  1383 لسترنج،(به تفلیس   تا یابد می

 و  حلوان میان و دینور و قرمیسین میان تا پیچد می مشرق به آن گاه رسد؛می حلوان تا نزدیک جانب به
 به تا کند می پیدا امتداد مشرق طرف به مذکور کوه گذرد،می دینور به و آید می آن بیرون از کوهی دینور،

 به و شودمی  جدا آن از کوهی رشته همدان مغرب و دینور و همدان میان رسد و آن گاهمی همدان شمال

 . دشت)56:  1349ابوالفداء،  (است   کوه این در همدان گردنه و زند می بر همدان دور و همدان جنوب طرف

 کمرسیاه کمر،  عالی خانه، قراول  سیاه،  عالی هايکوه وسیله به جاي داده،  خود در را باستانی شهر که دینور

کوه شده محاط هژیر قلعه و  شمار به دشت آب تامین براي مطمئنی منبع تنها نه هاي مذکوراست (و) 

 آبادي و  جغرافیایی فرهنگ(است   آورده وجود به هااستقرارگاه گیري شکل براي  امنی محیط بلکه روند،می

 ). 309: 1374کشور،  هاي
کرمانشاهان (و) این   صحنه بخش در است ايرودخانه رود) نام(نویسد: دینور  می رود دینور کلمه ذیل دهخدا

سرچشمه   لوخدابنده دهستان  هاي کوه و  سنقر  بخش و  سرتخت شمالی کندوله باختري  هاي کوه از رودخانه
 هزار دوازده حدود در دینور تنگ شود؛ طولمی دینور تنگ وارد و شده یکی میانراهان  آبادي (و) در   گرفته

 متصل گاماسیاب رودخانه به نادرآباد اراضی در بیستون خاوري شمال گزي هزار چهار در رود (و) این گز است

شاهپورآباد، سرتخت، رودخانه   جان، رودخانهکندوله، ارمنی از: رودخانه اند عبارت دینور رود شود؛ شعباتمی
 رود توضیح در ).10052:  1373 دهخدا،(تینمو   رودخانه و ماس مله کنگرشاه، رودخانه جامیشان، رودخانه

شده   جاري کنگاور  مقابل در نهاوند  و اسدآباد دشت از  و  است الوند  اشچشمه سر که  است گاماسیاب آمده
 آن که بعد از داده؛ آن در متعدد و باریک هايتنگه و) تشکیل(بریده   را (دالاخانی) کوه  31. دهلاقانی )است(

ابن75  -74:  1310 کیهان،(گذرد  می بیستون از پاي شودمی آن دینور) ضمیمه(دیناور   رود  خردادبه ). 

 :باختران هاي). رود74:  1383لسترنج،  (ریزد  می دجیل اهواز به که داند می دینور از را شوش رود سرچشمه
 بیگلري،(است   دینور و جامیشان و هاي گاوآسیابرودخانه شامل که آو ماسی گاماسیاب) گاو(آبریزگاه   حوزه

 (به) ارتفاع   گرینویچ شمالی عرض34 و شرقی طول 48 در ايناحیه در دینور شهر قدیم ). در13:  1367

 
کیلومتري شمال شرقی    85کیلومتري جنوب شهر سنقر و    10باشد و در ها میاي کردي به معنی آشیانه عقاب. دالاخانی کلمه2

هاي پراو و شاهو، نمازگاه و قته چرمی؛ پنجمین قله مرتفع  متر بعداز کوه  3350شهر کرمانشاه قرار دارد و از لحاظ ارتفاع با  
 استان کرمانشاه است (نگارنده).  
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 مشروب دینور آب وسیله که به حاصلخیزي دره شرقی ي شمالکناره در مزبور شهر و داشته قرار پا هزار  )(پنج

 پهناوري دره به سپس داشته و جریان فلات غرب جنوب ناحیه در مذکور رودخانه و بود گرفته قرار گشتهمی

 دینور هايخرابه کنگاور مغرب میلی پنج بیست و حدود ). در21:  1356ذوالریاستین،  (است  شدهمی سرازیر

 که کردي رئیس طایفه یه، حسنو یا حسنویه نام به  کوچکی مستقل سلسله پایتخت ه.ق4 قرن در که است

ابن خلدون درباره204:  1383 لسترنج،(داشتند   فرمانروایی و تسلط ناحیه آن بر با اشاره  ).  این خاندان  ي 
 32خبري مبنی بر دولت بنى حسنویه که از کُردانی بودند و بر پاى دارندگان دعوت عباسى در دینور و صامغان

 گوید: دند؛ میش محسوب می 

هاى این طایفه دویلتیه خوانده  اى به نام برزیکان یکى از تیره«حسنویه پسر حسین از کردان بود، از طایفه
از دایىمى این ملک را  او  امیر برزیکان بود،  هایش، ونداد و غانم پسران شد. حسنویه صاحب قلعه سرماج و 

برده بود. آن دو بر نواحى اطراف دینور و همدان و نهاوند و احمد که از سران خاندان عیشانى بودند، به ارث  
صامغان و بعضى نواحى آذربایجان تا حدود شهر زور غلبه یافته بودند و قریب به پنجاه سال بر آن نواحى فرمان 

  بمرد و پسرش ابو الغنائم عبد  349راندند. هر یک از ایشان را هزارها سپاهى بود. ونداد بن احمد در سال  مى
الوهاب به جاى او نشست. حسنویه مردى نیک سیرت بود. امور خود را نیک در ضبط آورد و قلعه سرماج را با  

 ). 747: 1388ابن خلدون، (  ها برآورد و در دینور به همین سبک مسجد جامعى ساخت»صخره

 داشته شایان  میتاه قدیم در که عظیم قلعه این از بود، آن چه حسنویه مرکز حکومت که سرماج قلعه از اما

 اند داده تشکیل هاییسنگ را قلعه دیوار خارجی نماي است، قلعه ضلع جنوبی دیوار از متر 37 مانده، باقی

 ). 66: 1376 قیداري،(دارد  عرض و طول متر سانتی46 * 74 ها آن قطعات متوسط طور به که

 
 گیري  نتیجه

 به آور و دینور مشهور گردید. این شهردین زرتشت، به دیندینور بر اساس منابع تاریخی، به دلیل اعتقاد به  

است. بعداز   کرده نقش  ایفاي اسلامی اولیه  قرون  تا باستان عهد  از ایران غرب شهرهاي  ترینمهم از عنوان یکی
اي از اعراب  دوم، به دلیل آبادانی و موقعیت مناسب دینور، دسته  ي خلیفهفتح دینور به دست اعراب در دوره

  کند.این منطقه مهاجرت کردند و آن جا ساکن شدند. این امر از شکوفایی و مناسب بودن دینور حکایت می  به
 آن جایگاه و نقش اهمیت بر بود، اسدآباد و  سنقر اطراف  تا کرمانشاه حوالی از که شهر جغرافیایی این وسعت

اقتصادي به طور دائم مورد توجه حاکمان -لند جغرافیاییبود. جایگاه ویژه دینور به عنوان یک هارت  افزوده

 
ه بعدها شهر سلیمانیه  کند که خود دشت پهناوري است ک. بلاذري در فتوح البلدان این منطقه را در ضمن شهر زور ذکر می 3

داند و آن را بخشی از  عراق در آنجا بنا شد اما سعید نفیسی در کتاب تاریخ تمدن ایران ساسانی؛ نام قدیم آن را چامکان می
 آورد. موصل به حساب می



 

٣٢ 
 

ي دینور رود در کنار آن، به عنوان یک قدرت  خیز دینور و رودخانهپهناور و حاصل  وقت بوده است. دشت 
کرد که با  سمت خود جلب میآمد و این امر توجه قدرت غالب را به  اقتصادي و ژئوپلیتیک برتر به حساب می 

 باستانی شهر این بودن شدند. مساعد تصرف این منطقه از نظر اقتصادي و استراتژیک داراي موضعی برتر می 

 یک عنوان به کوفه خراج باعث شد  آن، بالاي  درآمدهاي و محصولات بعضی بودن سرآمد  و  کشاورزي لحاظ  از

شود و به همین دلیل این منطقه به ماه (ماي) الکوفه   تأمین دینوراز   پررونق، شهر یک سپس و نظامی پادگان
شد که هم اشاره به آبادانی آن در قبل از ورود اسلام و هم به بعداز ورود اسلام  معروف مشهور و شناخته می 

 هايکاروان گذر محل  هم  که مسیري  در گرفتن قرار الجیشی وسوق موقعیت به علت شهر  این علاوه دارد. به

 مورد همواره آورد،می فراهم مرکزي  حکومت از را حاکمان آن طلبیاستقلال هم زمینه و بود زیارتی و جاريت

 و داد  نشان  را خود بویهآل دوران  در ه.ق5 اوایل قرن در  نیز امر  بوده است. این مستقل  هايحکومت توجه
شد.   دینور در سرماج قلعه مرکزیت به حسنویهآلبرزیکانیِ  نیمه مستقل کردهاي حکومت  گرفتن شکل باعث

ي جغرافیایی و اهمیت دینور  توان گفت بدون شک موقعیت، گسترهبا توجه به منابع جغرافیایی و تاریخی، می
توان به این نکته دست  در قرون نخستین اسلامی، مورد توجه بیشتر مورخان بوده است و از همین طریق می

 ونی و گذشته دینور قابل مقایسه نیست. پیدا کرد که موقعیت کن
 پادگان  به گورکانی تیمور توسط ابتدا این که تا بوده است؛ پررونق و آباد طبیعی لحاظ از همچنان  شهر این

 جایگزینی و  ارتباطات ثقل  محل  کرمانشاه و مرکزیت افتاد از دینور زلزله، یک وقوع با شد. سپس تبدیل نظامی

 .شد  دینور براي
 

 
 موقعیت منطقه جبال در غرب ایران 
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 موقعیت و محدوده جغرافیایی دینور در قرون نخسین اسلامی

 
 و مآخذ  منابع

اساطیر،   ، نشر3روحانی، جلد  حسین محمد  سید  ترجمه الکامل،  تاریخ محمد، بن علی عزالدین اثیر،  ابن  -
 . 1374چاپ دوم،  تهران،

 . 1366دوم،  چاپ انتشارات امیرکبیر،  شعار، جعفر دکتر ترجمه الارض، صوره علی، بن محمد  حوقل، ابن -

ابن خردادبه، ابوالقاسم عبیداالله، مسالک و ممالک، ترجمه سعید خاکرند، موسسه مطالعات و انتشارات تاریخی    -
 . 1371میراث ملل با همکاري موسسه فرهنگی حنفاء، چاپ اول،  

   1349 زر،  چاپخانه آیتی، عبدالحمید  ترجمه البلدان، اسماعیل،تقویم عمادالدین ابوالفداء، -
 . 1365چانلو، انتشارات امیرکبیر، ابن رُسته، احمدبن عمرو، الاعلاق النفیسه، ترجمه حسین قره -

 و فرهنگی و اجتماعی احوال و اوضاع تاریخی، جغرافیاي سیاسی، تاریخ  بررسی دینور پرشنگ، احمدي،  -
 .1376تهران،  دانشگاه نامه پایان علمی،رجال 

پنجم،   سال اسلام، تاریخ مطالعات مجله دینور، اقتصادي جایگاه و تاریخی جغرافیاي علیرضا، تفرشی، اشتري  -
 . 1392 تابستان ، 17شماره

 . 1393تهران،  مینو، سپند  انتشارات کرد، قوم شده فراموش پایتخت برومند، اعظمی، -

 . 1390کرمانشاه،  بستان، طاق انتشارات دینور، تاریخ اقبال، امیري، -
بارتولد، واسیلی ولادیمیروویچ، تذرکه جغرافیاي تاریخی ایران، ترجمه حمزه سردادور، چاپ خانه اتحادیه    -

 .  1308تهران، چاپ اول، 
باقري، اشرف السادات، جغرافیاي تاریخی؛ در جستجوي معنی و مفهوم، مجلسه رشد آموزش جغرافیا، دوره   -

 . 1397، زمستان 2سی و سوم، شماره 

 .     1367اول،  جاپ نقره،تهران، نشر متوکل، محمد  ترجمه البلدان، فتوح جابر، بن یحیی بن احمد  بلاذري، -
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 کرمانشاه، ،1جلد کاشفی، انتشارات موسسه قاجاریه، اوائل تا  آغاز از  باختران تاریخ بر  گذري هرمز،  بیگلري، -

1367 . 
عبدالسلام کاتب، شرکت به نشر؛ آستان قدس رضوي، چاپ  جیهانی، ابوالقاسم احمد، اشکال العالم، ترجمه    -

 . 1368اول، 
چلبی، مصطفی بن عبداالله چلبی (حاجی خلیفه)، تقویم البلدان (سالشمار وقایع مهم جهان از آغاز آفرینش   -

 .  1376ه. ق)، تصحیح میرهاشم محدث، دفتر نشر میراث مکتوب، چاپ اول،  1085تا سال  
 .  1362نا، به کوشش منوچهر ستوده، کتابخانه طهوري،  الی المغرب، بی حدودالعالم من المشرق -
 1366تهران،  زرین، انتشارات ایران، هاي  شهر تاریخی جغرافیاي خان، تقی محمد  حکیم، -

 و آموزش معرفی معاون منزوي، علینقی ترجمه البلدان،  معجم بغدادي، حموي عبدالله بن یاقوت حموي،  -

 . 1380 تهران، اول، چاپ اول، جلد  فرهنگی، سازمان میراث

 انتشارات جویی، زیبا حیدري اقدس اضافات با کرمانشاهان)(دینور  تاریخچه فتحعلی، جویی، زیبا حیدري -

 . 1387تهران،  دوم، آرون، چاپ

کلمه   ذیل جدید، دوره اول چاپ شهیدي، جعفر سید  و معین محمد  نظر زیر نامه، لغت اکبر، علی دهخدا،  -
 . 1373دینور، 

 . 1378تهران،  اول، پیام، چاپ نشر پور، محمد  عزیز اهتمام به جنگیان، دار نوشاد، چیروکی دینوري، -
ذوالریاستین، محمد، دستورنامه و فرهنگ گویش کاکاوند دینور، پایان نامه مقطع دکتري، دانشگاه تهران،   -

1356  . 
ریخ ابن خلدون، ترجمه عبدالحمید آیتی، پژوهشگاه علم انسانی  عبدالرحمن بن محمد، ابن خلدون، العبر: تا -

 . 1388و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم، تهران، 
سیاسی    - تحولات  مهدي،  آل    –عزتی،  پایان حکومت  (تا  اسلامی  نخستین  قرن  چهار  در  دینور  اجتماعی 

 .  1385حسنویه)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی،  
سازمان  جغرافیایی، اطلاعات کل اداره جغرافیا؛ و دور از سنجش معاونت کشور، هاي  کوه فیاییجغرا فرهنگ  -

 .   1379تهران،  اول، چاپ مسلح، هاي نیرو جغرافیایی

 . 1391تهران،  پارس، تمدن انتشارات ذهاب، سرپل تاریخ در پژوهشی صباح، زاده، خسروي و  قنبري -

 حسنویه هجري) آل  چهارم قرن در(جبال   ایالت از هایی بخش بر برزیکانی کردان فرمانروایی زهرا، قیداري،  -

 . 1376تهران،  دانشگاه الهیات، دانشکده اسلامی، ملل تمدن و تاریخ گروه بنو عناز، و

علوم   و ادبیات دانشکده همگانی، شناسی زبا گروه قزوین، کاکاوندي لکی گویش بررسی جهانگیر، کاکاوند،  -
 . 1371  تهران، دانشگاه انسانی،

 . 1361تهران،  فرهنگ، چاپخانه ایران،  غرب تاریخی مفصل جغرافیاي بهمن، کریمی، -
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مجله   ها، شهر اضمحلال بر موثر عوامل در دیگر تاملی اضمحلال: تا گیري شکل از دینور دیگران، و کریمیان  -
 . 1391تابستان  و بهار ، 1 شماره ، 2 سال ایرانشناسی، هاي  پژوهش

 .  1383کرمانشاه،  اول، جلد  بستان، طاق انتشارات سیاحان، سفرنامه در کرمانشاه اردشیر، کشاورز، -

 دوم، چاپ آگاه، انتشارات یحیایی، رفیق محمد  ترجمه  تازیان، یورش آستانه در ایران اي،.آ کولسینکف،  -

 . 1357تهران، 

 . 1311،  2جلد  تهران، جا، بی ایران، مفصل  جغرافیاي مسعود، کیهان،  -

 و علمی انتشارات عرفان، محمود ترجمه شرقی، خلافت هاي سرزمین تاریخی جغرافیاي لسترنج، گاي،  -
 . 1383تهران،  ششم، فرهنگی، چاپ

 . 1375تهران،  ،1جلد  علمی، آثار انجمن انتشارات کردستان،-کرمانشاهان مسعود، گلزاري، -
ایرانشهر بر مبناي جغرافیاي موسی خورنی، ترجمه مریم میراحمدي، انتشارات اطلاعات،  مارکوارت، یوزف،    -

 . 1373چاپ اول، 

سیاقی،  دبیر  محمد  ناشر تهران،  سیاقی، دبیر محمد  کوشش به القلوب، نزهه حمداالله، قزوینی، مستوفی  -
1366 . 

 جلد  فرهنگی، و علمی انتشارات پاینده، ابوالقاسم ترجمه الذهب، مروج  حسین، بن علی ابوالحسن مسعودي،  -

 . 1374تهران،  پنجم، اول، چاپ

 منزوي، علینقی ترجمه الاقالیم، معرفه فی التقاسیم احسن احمد، بن محمد  ابوعبداالله نیشابوري، مقدسی  -

 .  1361تهران،  دوم، جلد  ایران، مترجمان  و شرکت مولفان

 . 1384اساطیر، تهران،  نشر ساسانی، ایران تمدن تاریخ عبدالکریم، و سعید  داره، جربزه و نفیسی -

 تا.  بی سینا، ابن او،  تاریخی و  نژادي پیوستگی و کرد رشید، یاسمی، -

 . 1356تهران،   کتاب، و ترجمه نشر بنگاه آیتی، ابراهیم محمد  ترجمه البلدان، یعقوب، ابی بن احمد  یعقوبی،  -
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 1و گوران ɩoɩvάpʋoΓگوریانیا، 

 دنَیِل پاتس 

 

 3: سیدمهدي سجادي2ترجمه، نقد و تصحیح 

بدون    6ها، و سیمِري5، شمال غرب ایران، اورارتو4سختی قابل تصور است که بتوان چیزي دربارة آسورامروزه به 
به نوشته کارهاي وي سرمشق  توسل  گیانی لانفرانچی نوشت.  است.  هاي  بوده  سراسر جهان  دانشمندان در 

ارائه میاندیشه امیدواري واقعی و راستین  این  با  زیر  آنها  ها و نظرات  شوند که گیانی چیز قابل توجهی در 
و  می مطالعات  خاطر  به  زیادي  حد  تا  این  باشند.  وي  براي  اندکی  تازة  چیزهاي  دربردارندة  اگر  حتی  یابد 

هاي زیادي پیش  با همسایگانش در شمال و شمال شرق است که من سال هایش در مورد تعامل آسور بررسی
  7در آذربایجان، جنوب شرق ترکیه و شمال عراق به آنها علاقمند شدم. 

  8کرات مورد بحث قرار گرفته است. ها اندك است اما بهاگرچه مجموعه شواهد در باب جنگ اورارتو با سیمري
اي که در آن، از  است؛ نامه ABL  176=SAA 5.92 «9وردار باشد، «متنی که از توجه و علاقۀ خاصی برخ

 
1 Potts, Daniel  2014- Guriania, Γoʋpάvɩoɩ  and  the  Gūrān (in  S.  Gaspa  et  al., eds). From  
source  to  history: Studies  on  the  Ancient  Near  Eastern  worlds  and  beyond  dedicated  to  
Giovanni  Battista  Lanfranchi  on  the  occasion  of  his  65th  birthday  on  June  23, 2014. 
Münster: AOAT  412, pp. 561-571. 
  پانوشتهایی که در پایان آنها «م»، کوتهنوشتۀ «مترجم، منتقد و مصحح»، آمده است، از آنِ «م» است. همچنین، صورت 2
 لاتین اسامی خاص و اصطلاحات تخصصی از «م» است.  
  دانشآموختۀ دکتري تخصصی زبان شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران3
  کشور کهن آسور (آشور) در شمال عراق کنونی. (م) 4
 
5 Urartu 
6 Cimmerians  

ها یا کیمِریان. (م) ها یا سیمِريکیمِري  
 از ویراستاران به خاطر دعوتشان براي مشارکت در این جلد و همسرم، هیلدي، به دلیل کمک در نسخهویرایی و روشنگري در  7

ها و نظراتم صمیمانه سپاسگزارم.  زمینۀ ایده  
  براي نمونه، دیاکونوف  –  کاشکاي  1981، 70-71؛ لانفرانچی  1983؛ سالوینی 1984،  40-46؛ کریستنِسِن 1988، صفحۀ  13  8

-101،  2011به بعد؛ آدالی    310، صفحۀ  2001؛ ایواچیک  33-21،  1993به بعد؛ ایوانچیک    26، صفحۀ  1990به بعد؛ لانفرانچی  
.   213-211، 2012؛ رُف 156، 2012؛ فوچس 121  

  همچنین، مطالعه و بررسیِ دِلِر  1984، 98 را ببینید.  9
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قِپو آسور،  سفیر  دیگر،  چیزهاي  کومِه 1میان  در  آشّورِّشووا2،  به  3،  اورارتو  ارتش  بقایاي  فرار  به  راجع   ،
»a-ni-a-ri-Gu(Qú)kurگزارش داد. در این نامه،    4ها، به سارگُون دوم »، پس از شکستشان به دست سیمري
منطقه  5وریانیاگ عنوان  گَمیرَه به  و  اورارتو  بین  در  واقع  سیمري  6اي  سرزمین  مییعنی  معرفی  که  ها  گردد 

خراجگذار اورارتو بود. هرچند مکان و موقعیت جغرافیایی گمیره نامشخص است اما تعدادي از دانشمندان آن  
در منطقۀ    9... در [رودخانۀ] کُر علیا   8ري ، شاید در منطقۀ چراگاهی گُو7اندرا واقع در قفقاز مرکزي دانسته

نام  اگر، همانگونه که بیشتر دانشمندان اکنون معتقدند، جاي  12. 11و آگزالسیکس   10حاصلخیز بین آکسالقلََقی 
» تسووینارa-ni-a-ri-Gu(Qú)kurِاورارتوییِ  کتیبۀ  در  ذکرشده   17) 16کِلاگران  15اُدزابِرد   14(ایسووینار  13»، 

» ارمنستان شمالی یکی باشد، آنگاه مکانی در شمال  a-ni-a-ri-Gu(Qú)kur، با «19، پسر ساردوري 18روسا 
، محتمل است؛ بر اساس این کتیبه که در نزدیکی طرف  2122، شاید در مسیر دریاچۀ چیلدیر 20دریاچۀ سِوان

 چه بوده است.  گوریانیا در طرف مقابل دریا /23جنوب شرقی دریاچۀ سوان قرار گرفته است، کوریانیا 

ویژه آنگاه که دومی در رویداد  ها هستند، بهاي جالب توجه به رویدادنامههاي آسوري متشکل از افزودهالبته نامه
سیمر یک نکتۀ آشکارا قابل توجه به فاصلۀ فرضی بین گوریانیا    -اند. در باب جنگ اورارتوتاریخی خاصی نهفته

 
1 qēpu 
2 Kumme 
3 Aššūrrēṣūwa 
4 Sargon  Ⅱ 
5 Guriania 
6 Gamirra 
  ایوانچیک  1993،  28.  7
8 Gori 
9 Upper  Kur 
 کورا (کُر). (م)
10 Axalqalaqi 
 آگزالقَلَقی. (م)
11 Axalcixe 
 آکسالسیکس، آکسالسیکسِه یا آگزالسیکسِه. (م) 
  دیاکونوف- کاشکاي 1981، 71. 12
13 Tsovinar 
14 Isowinar 
15 Odzaberd 
16 Kelagran 
  کلیَس 1976، 26، ش 12؛ رُف 2012، 211. 17
18 Rusa 
19 Sarduri 
20 Sevan 
21 Ҫildır 
  دیاکونوف- کاشکاي 1981، 71؛ ایوانچیک 1993،  28.  22
23 Quriania 
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می مربوط  سارگون  اطلاعاتی  منبع  نامهو  است،  نموده  بررسی  رادنِر  کارِن  که  همانگونه  متعددِ  شود.  هاي 
ازمان نیروي کار محلی،  هایش، عمدتاً در ارتباط با اطلاعات و س آشّورّشووا به دربار آسور، به روشنی فعالیت

با این حال، با توجه به اطلاعاتی که او در رابطه با جنگ    1دهد. ویژه براي بریدن و حمل الوار را نشان میبه
سیمر به سارگون منتقل نموده است، تأکید بر این حقیقت مهم است که کومه، جایی که وي در آنجا   -اورارتو

فاصله داشت. اگر نظر رادنر مبنی بر قرار داشتن کومه در یا نزدیک   مستقر بود، صدها کیلومتر از صحنۀ جنگ
کیلومتري   700، درست باشد، آنگاه آشّورّشووا تقریباً در  3، جنوب شرق ترکیه 2الشباب در استان شیماك به بیت

آنجا به   ها درها و سیمرياي بوده است که برخورد و ستیز بین اورارتوییسواحل شمالی دریاچۀ سوان و ناحیه
 4وقوع پیوسته است. 

کند، با موضوع دیگري  سیمر جدا می  -اي که منبع اطلاعاتی سارگون را از صحنۀ جنگ اورارتوفاصلۀ فرضی
هاي جغرافیایی دیگر، این فاصله برخی دانشمندان را بر آن داشته  نیز مرتبط است زیرا در ارتباط با استدلال

بدون    5تري به دریاچۀ اورمیه شک کنند. گوریانیا به نفع موقعیت نزدیک   است که در موقعیت جغرافیاییِ شمالیِ
ویژه از سوي میرجُو سالوینی، در بحث دربارة گزینۀ جنوبی، کافی است به  شده بهبررسی همۀ مباحث مطرح 

رد  شده به سازمان سیاسی و نظامی آسور در موپیروي از آسکُولد ایوانچیک بگوییم که بیشتر اطلاعات منتقل
بنابراین،   6هایش.آمد نه از کارگزاران سرّي در پایتخت اورارتو و استانچگونگی اوضاع در اورارتو، از مرز آسور می

نه موقعیت منبع اطلاعاتی سارگون در کومه و نه فاصلۀ قطعی بین او و صحنۀ رویداد که در آن وي گزارش 
سیمر یا موقعیت جغرافیایی گوریانیا    -نگ اورارتوداد، هیچ نشان و سرنخی واقعی در مورد مکان وقوع ج می

 7نماید. فراهم نمی

 
  رادنِر 2012، 257. 1
2 Şimak 
  رادنر 2012، 255. همچنین، در مورد کومه، پارکِر 2001،  89-94  را ببینید.  3
 این برآورد طبیعتاً صرفاً تقریبی است و مبتنی بر مسیر رانندگی از بیتالشباب از راه وان هکاري و ایروان است، همانگونه که 4

دهند. هاي گوگل نشان مینقشه  
نقد موجود در  5 بعد.  با    براي نمونه، سالوینی  1984،  45-46؛ کریستنسن  1988،  14-15؛ لانفرانچی  1990، صفحۀ  26  به 

مقایسه شود.   1991تخُتاسِو   
  ایوانچیک  2001،  312. 666
 ایوانچیک  ʼ ،29 ،1993بدیهی است که فرمانداران استانهاي مرزيِ اورارتو و نیز پادشاهان وابسته به آسور مسئول جمعآوري  7

دهد قضاوت کنیم که وقایع شرح  ما اجازه نمیها به  اند ... واضح است که این دادههمۀ اطلاعات ممکن در مورد اورارتو بوده
.ʻاندها در کجا رخ دادهشده در این گزارشداده  
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بود، آنگاه بررسی ماندگاري این  » ارمنستان شمالی/ اورارتو در قفقاز میa-ni-a-ri-Gu(Qú)kurاگر  واقعاً «
-وسوسه   4بو » استراɩoɩvάpʋoΓآن در «  3واژة) و قوم6.2.14(  2الِ. پتُولِمی » سیαvʋαɩ́pʋoΓدر «  1نامجاي

؛ پیشنهاد و نظري  6) 14و  14و  11،  5زیست (جُوگ شد که در آن سوي ارمنستان ... نزدیک مادها مینگیز میا
انگارد، اما هیچ دلیلی  اگرچه ایوانچیک این شناسایی و تعیین هویت را بسیار مشکوك می  7که جدید نیست. 

واژه در  نام و هم قومافزون بر این، ماندگاري هم جاي 8پیشینی براي سهیم شدن در شکاکیت وي وجود ندارد. 
)، 10(آبخازیا   9دُخت را در آپخاز خوبی ثابت شده است. از این رو، نام گوران/ گورانهاي خیلی متأخرتر بهزمان

این را مشتق از    15هر چند که فردیناند جاستی   14یابیم. می  13هاو کومان  12هاو در میان قِپچاق  11گرجستان
  17این است که آن ممکن است نام یک پادشاهی بوده باشد 16داند و نظر پِتِر بی. گُولدن دختِ فارسی میهرامب

دخت، باید مورد مطالعه و بررسی  دخت مشتق از گورانِ قومی است و نه بهراماما این احتمال که گوران/گوران
ي 20بدانیم که بخشی از لازیکا   19گوریا /18قۀ گُوریاقرار گیرد. هیچ دلیلی وجود ندارد که این را غیر مرتبط با منط

و    22داد و جاستینیانالیه شرقی دریاي سیاه) را تشکیل میسابق در گرجستان در منهی  21باستان (کُلچیس

 
1 toponym 
2 CL.  Ptolemy 
3 ethnonym 

نام. (م)یا قوم  
4 Strabo 
 یا استرابون. (م) 
5 Geog 
  کاسیوس دیون در گزارش خود در مورد شکست اردشیر به دست بومیها، برخی از مادها و  پسران آرتابانوس (دیون  80.  3.  6

  اي به سربازان از جنوب دورده است اگرچه امکان دارد این هم غیر تاریخی و هم اشاره)، از حضور مادها در ارمنستان یاد کر2-4
 در ماد آتروپاتِن باشد. 
  کُزُلی 1968،  97و 103؛ کریستنسن  1988، 14.  7
 پاتس 2002،  132، به یاد داشته باشید که به مرزهاي شمالی ماد آتروپاتن هرگز در منبعی کهن و کلاسیک اشاره نشده 8
 است.  
9 Apʻxaz 
10 Abkhazia 
11 Georgia 
12  Qıpčaqa 
13 Cumans 
  جاستی  1895، 121، به گوراندخت مراجعه شود؛ مارکوارت 1903، 395، 434. 14
15 Ferdinand  Justi 
16 Peter  B.  Golden   
  گولدنِ 1979-1980،  305،یادداشت 52 ، به پیروي از جاستی 1895،  71. 17
18 Guria 
19 Gouria 
20 Lazica 
21 Colchis  
22 Justinian 
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و گوریا پادشاهی واحدي    3، اِمِرِتیا 2در قرن شانزدهم آبخازیا، مینگرِلیا   1در آن جنگیدند.   550خسرو اول در دهۀ  
حال آنکه در اواخر قرن هجدهم گوریا یکی از نهُ استان گرجستان بود و بخشی از پادشاهی یا    4کردنددرست  

، جَی. امِ. هونِه و پی. الِ. دیکینسون هنگام سفر در  1870علاوه، در دهۀ  به  5داد. امارت امرتیا را تشکیل می
نامشان را تغییر نداده بوند و اکنون   6ی ، به مردمانی برخوردند که از زمان پلین1909غرب گرجستان در سال  

نگونگمنام و  بودند بختترین  قفقاز  مردمان  کارتولِگوریان  7.8هاگوریان  -ترین  می  9ها،  یعنی    10گردندتلقی 
 11ها، مشخصاً از جنوب غربی گرجستان غربی. گرجستانی

گورانی که عمدتاً در ایران تا به امروز زنده  واژة گوران و گویش  با قوم  12شناسایی و تعیین هویت گورانیوي  
، صورت  1920-1915هاي  شده حدود سالاي نوشتهمانده است، نخستین بار از طرف جَوزف مارکوات در مقاله

گورانی   14شمالیِ غیر کردي است. گورانی، یک گویشِ ایرانیِ غربی  13گرفت که پس از درگذشتش منتشر شد. 

 
 فلاویوس جاستینیان (امپراتور روم شرقی یا بیزانس و بانی تدوین قوانین رومی). (م) 
  تِلفِر 1876، 133. در مورد جنگها، بلاکلی 1985، 71 را ببینید.  1
2 Mingrelia 
3 Imeretia 
  تلفر و برون 1879،  152. 4
  اِلیس  1788،  46. 5
6 Pliny 

میلادي). (م)  113-62هاي پلینی (دولتمرد و نویسندة رومی، حدود سال  
7 Gurians 
  هونِه – دیکینسون  1910، 205 –  206.  8
9 Kartvel 
  فیلد 1953، 129. 10
  هِوسِن 1992،  129.  11
12 Gouranioi 
  مارکوارت 1966، 292.  13
به 14   در اظهارات نگارنده در مورد کاربست عنوان «زبان» یا «گویش» براي گورانی یکدستی وجود ندارد: در جاهایی از آن 

هاي مستقل ایرانیِ  عنوان گویش و در جاهایی به عنوان زبان یاد کرده است این در حالی است که گورانی کنونی یکی از زبان
سالۀ مذهبی و غیر مذهبی برخوردار است (که نگارنده نیز   1400کم  ی است که از ادبیاتی کهن و غربی دستشمالیشاخۀ غرب

 تري نسبت به امروز داشتهتر و غنیدر این اثر خود به آن اشاره دارد) و در گدشته گسترة جغرافیایی و فرهنگی به مراتب گسترده
ایل قرن نوزدهم میلادي، در کنار فارسی در شرق، زبان ادبی و نوشتاري، درباري  اي حداقل پس از آمدن اسلام تا اواست به گونه

). در واقع، زبان گورانی تنها یار غار زبان فارسی در فلات ایران در  20-11:  1400و رسمی غرب فلات ایران بوده است (مکنزي،  
مراتبی و اي سلسلهمیان زبان، گویش و لهجه، رابطه  طول تاریخ پر فراز و نشیب این سرزمین بوده است. با توجه به اینکه رابطۀ

)، اگر از گورانی در رابطه با زبان مادي و از منطر درزمانی بحث شود، استفاده از  38،  37:  1394دال و مدلولی است (سجادي،  
ست. (م) عنوان «گویش» و اگر از منظري همزمانی به آن پرداخته شود، به کارگیري عنوان «زبان» براي آن درست ا  
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، به عنوان یکی  1شوندالشی که عمدتاً در شمال غرب ایران و منطقۀ خزر یافت میت -هاي تاتیهمراه با گویش
در اوایل قرن بیستم، طایفۀ مهم و بزرگی که در    2شود. هاي اولیه و اصلی مادي در نظر گرفته می از گویش

هاي اورامان کوهستانکرمانشاه، تقریباً پایین رودخانۀ سیروان(دیاله) در شمال،    - هاي شمالِ راه اصلی بغدادکوه
ادبیات گورانی انصافاً   3/4کردند. به سمت شمال و چندین درة مجزا در آن حوالی ساکن بودند، به آن تکلم می

همچنین، زبان  6و گورانی، زبان آیین گمنامی، اهل حق، شد.  5خوبی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته استبه
)، خاناي قبادي  1702-1641مهم کرد از جمله ملا مصطفی بِسارانی (   اي از نویسندگانمورد استفادة مجموعه

  8بوده است.  7) 1881-1826) و ولی دیوانه (1882-1806)، مولوي تاوگُوزي (1759-1700(

 
 نظر به ادبیات کهن و غنی گورانی، گسترة جغرافیایی و فرهنگی به مراتب گستردهتر و غنیتر آن در گذشته نسبت به امروز،  1

به آن اشاره مینامجاي اثر خود  این  نگارنده هم در  ایران (که  کند)، وجود شاعران و ادیبان هاي گورانی در جاي جاي فلات 
هاي کنونی ایرانی با  ها و گویشفلات ایران، اشتراك واژگان بنیادي و اصول ساخت دستوري دیگر زبان سرا در همه جايگورانی

:  1400ند (مکنزي، اهایی گورانیهاي کنونی ایرانی از جمله تاتی و تالشی از منظر تاریخی در واقع گونهها و گویشگورانی، زبان
(لیزنبرگ،  ) هرچ1400و سجادي،    74- 53:  1397؛ سجادي،  11-19 زبانی  تاریخ به سبب عوامل غیر  ) و  1993ند در طول 

ها و تأثیرپذیري شدید از آنها از جمله تأثیرات زبانی ناشی از این عوامل همچون فاصلۀ جغرافیایی، تماس و برخورد با دیگر زبان
به عنوان ساکنان اولیه و اصلی  ) 19-12:  1325؛ کسروي، 86: 1961ها (مکنزي،  ترکی و کردي که گویشورانشان پس از گوران

ویژه در اند (که نگارنده هم در این اثر خود، به) وارد این سرزمین شده86:  1961؛ مکنزي،  32:  2004غرب فلات ایران (اشُیا،  
اشند  کند)، طبیعی است امروزه با گورانی به طور کلی و گورانی ادبی به طور خاص تا حدي متفاوت بمورد کردها، به آن اشاره می

هاي کنونی ایرانی را با زبان گورانی نادیده انگاشته  ها و گویششناختی این زبانتواند سبب شود پیوند و وابستگی زبان اما این نمی
 شود.  (م) 
  ویندفور  1975،  468؛ هنِینگ  1954،  157-177؛ آساطوریان  2001،  43؛ بُرجیان  2009؛ رُسی  2010،  302. این نباید با 2

،  1943نویس ارمنیِ قرن پانزدهم اشتباه گرفته شود (بیُلی  شده در یک دستپنداري ثبت لاح ماديِ نیایش یک ذاتروایت به اصط
).  1959) که زبانش در واقع کردي است (مکنزي  4  

  مینورسکی 1943،  75-76،  1945،  79؛ مارکوارت 1966، صفحۀ 291 به بعد.  3
 مردمان این مناطق امروز هم زبان مادريشان گورانی است. افزون بر آن، زبان گورانی علاوه بر این مناطق در مناطق دیگري  4

شود. (م) هایی، تکلم مینیز، هر چند به صورت جزیرك  
  سُوان  1921؛ اِتِه 1897،  247،  249. 5
  هنینگ  1954،  158. با راولینسون  1839،  36  مقایسه شود.؛ لِویسون  1998،  439. همانگونه که مینورسکی  1957،  1007الف  6

اند که تنها براي محیط و بومگاه خویشاوندي  ها و نمادهاي خاصیهاي رمزگونه شیفتۀ گویششود بنیانگذاران فرقهمتذکر می
 خودشان قابل فهم باشد. ... سرودهاي مذهبی اهل حق به گورانی هستند.  
 این نویسندگان و در واقع شاعران نه زبان مادريشان کردي بوده است (نبََز، 2005: 19) و نه زبان ادبی و اشعارشان، بلکه هم  7

شان، گورانی بوده است. این اظهار نظر نگارنده با دیگر اظهارات وي در سراسر مقاله تناقض دارد که  و هم ادبیشان  زبان مادري
کند که گورانی زبانی غیر کردي است. (م) به درستی بیان می  

  با آساطوریان 2001،  46 مقایسه شود.  8



 

42 
 

االله العمري  الابصار ابن فضلها یعنی زبانوران گورانی در مسالکنخستین گواهیِ دال بر اثبات و تصدیق گوران
در اواخر قرن   1اند. هاي همدان و شهرزور خوانده شدهاي کردي در کوهست که در آن طایفه) ا 1349-1301(

بِتلیسی به عنوان یکی از چهار شاخۀ ملت کرد توصیف گشتهشانزدهم، در شرف بتلیسی همچنین    2اند. نامۀ 
ن در خدمت وي گروهی از طایفۀ گورا  3) 1629-1588گفته است که در اوایل سلطنت شاه عباس اول (درست  

هاي کردوفون اند در جایی که همچنان با گروهخوبی تصدیق شدهها در منابع قرن نوزدهم به اند. گورانبوده
، جَیمز بَیلی  1835اند. در سال  زیستههاي زاگرس غربی میاند که در میان آنها، در کوهشدهاشتباه گرفته می

را ملاقات کرد که اگرچه به سلطنت قاجار وفادار بود و در    خان،ها، سلیمانفراسِر سردسته و رئیس گوران
پیشبرد موفقیتی که به دست آمده بود ... ساماندهی طوایف لرستان و شوستر در راستاي فرمانبرداري، نقش  

هنگامی که اَیچ. سی. راولینسون به عنوان  4هایش کور شده بود. خیلی خوبی داشت اما به خاطر دردسرآفرینی
سر می مشاور نظ کرمانشاه به  اجاره امی در  با  کرمانشاه  از سوي حکومت  نمود که زهاب  بهاي برد، مشاهده 
شد که ایلیات نترسش  لیره) به رئیس طایفۀ گوران براي زراعت کرایه داده می   4000تومان (  8000سالیانۀ  
  8/1837در سال    6بودند.   5ها هاي به هم پیوسته ساکن بودند و بنابراین، همیشه آماده دفع حملۀ عثمانلیدر کوه
فراهم نمودند و جَی. پی. فِریِر هنگام عبور از مشهد در    7نفر مرد براي لشکر هراتِ محمدشاه   2000ها  گوران

، شاهد جنگی خونین بین سربازان گردان کردهاي طایفۀ گوران ... و ساکنان شهر  1845سر راه هرات در سال  
بعد وضعی  8بود.  بیشاپ ت تغییر قابل ملاحظهتقریباً نیم قرن  زیرا هنگامی که خانم  بود  در سال    9اي نکرده 

در مسیر رفتن به کرمانشاه بود، متوجه شد رئیس بزرگ ... طایفۀ گوران منطقه را براساس پرداخت    1890
دوم و  دهد و از آنها در مورد غلات یک اش غلات میسالیانه به حکومت ایران در اختیار دارد، به اعضاي طایفه

می را  محصول  سوم  دو  برنج  مورد  میدر  بهار  اوایل  در  را  مردمان غلات  این  همراه  گیرد.  سپس  و  کاشتند 
  10گذاشتند. رفتند و براي درو و برداشت محصولات چند نفر را باقی میهاي کوهستانی میهایشان به چراگاهگله

ای اردلان یا همان کردستان  سالارهاي ها خان شود که قرنران یادآور میلُرد کورزُن در مورد استان کوچک 
الدین هستند و  تقریباً مستقل گوران، از خاندان بنی اردلان، بر آن حاکم بودند و مدعی بودند که از تبار صلاح

 
  مارکوات 1966، 291 به کواترِمِر (چاپِ 1898) استناد میکند که براي من قابل دسترسی نبود.   1
  ایزدي  2005،  32.  2
  ایزدي  2005،  164.  3
  فراسِر 1840، 187. 4
5 Osmánlís 
  راولینسون  1839،  26. 6
  ساوتگیَت 1840، 147-146.  7
  فِریِر 1856،  132. 8
9 Bishop 
  بیشاپ 1890،  84.  10
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ها را یک طایفۀ اصیل و عمدة کرد منطقۀ یک نویسندة بریتانیایی متأخر گوران 1عنوان والی اردلان را داشتند. 
شده توسط سِر اَیچ. راولینسون را  هاي بسیجگردد که آنها دو تا از هنگکند و متذکر میکرمانشاه معرفی می

کردند که در عین حال بازرس کل ارتش ایران بود، با این وجود مسئول تأمین یک هنگ بود اگرچه  تأمین می
نظامی است. رئیس، سرهنگ است حال  به تازگی به خدمت نظام احضار نشده بود. این طایفه داراي بنیانی  

شوند. دو بخش اصلی طایفه،  کنند، سلطان یا سالار نامیده می آنکه رؤساي فرعی که هشت گروهان را تأمین می
است. دو طایفۀ    3شان، گاواره ها تماماً در ایران و مرکز فرماندهیهستند. قلمرو گوران  2ها ها و کلَخانیچیتفنگ

  5ها هستند. هایی از گورانها شاخهها و کارا میر ویسی4ایشیمحمديِ سُنی کوچک، ت

کنند، خود گویشور کردي  ها اگرچه در میان کردها در غرب ایران زندگی میبا این حال، روشن است که گوران
چادرنشینی که خیلی  شناس آلمانی، فریدریش اِشپیگِل، در مقایسه با کردهاي  نیستند. در واقع، از دیدگاه ایران

ها قشر  و اثري از زبانشان به شکل نوشتاري تا قرن پانزدهم وجود ندارد، گوران 6دیرتر وارد این سرزمین شدند
بارُن    8کنند. کشاورزان یکجانشینِ پیش از کردها هستند که به گویشی مادي و غیر کردي تکلم می  7زیرینِ

گوید که کردها هنگام کند. با این وجود، تلویحاً میها تأکید می ها و گوراننشیناِدوارد نولدِه بر تمایز بین قبیله 
دارد که براي برخی برادران یک  شدند یعنی کشاورزان یکجانشین و صریحاً اظهار مییکجانشینی، گوران می 

شند. همانگونه  نشین یعنی کرد بدانند در حالی که برخی دیگر گوران باپذیر بود که خود را قبیله خانواده امکان
 نوشت:   1895که وي در سال 

شود) به معنی چوپان است اما اغلب (همانند  که هرگز و در هیچ جا اینگونه تلفظ نمی  -واژة گاران (و نه گوران
شود از این رو که کار اصلی در آن مناطق،  درستی به هر کشاورزي اطلاق میواژة فلاح در مصر) و البته به

رود. براي مثال، از سوي یک کرد ساکن هی این اصطلاح به عنوان فحش نیز به کار می پرورش دام است. گاهگا

 
  کورزنُ 1892، 556.  1
2 Kalkhanis 
3 Gavarra 

است. همانگونه که محمودویسی و همکاران    گاوارَهزبانان)،  یا گهَواره (صورت فارسی آن). تلفظ آن در میان مردم بومی (گورانی
ها به طور کلی و  مرکز فرهنگی و اداري گورانکنند، شهر کوچک گهواره  ) به درستی اشاره می1: 2018) و بیَلی ( 4، 3: 2011(

گردد: مرکزي تاریخی که در آن اهل حق به طور خاص بوده است. این مکان به عنوان مرکز و قلب سرزمین گوران معرفی می
 رؤساي طایفۀ گوران مدت زمان مدیدي حکمرانی مؤثر و بانفوذي داشتند. (م) 
4 Taishi 
  ناپیِر 1919، 8. 5
  اشِپیگِل  ʼ  ،192  ،1863بخش کشاورز و صلحجوي جمعیت به عنوان طبقهاي کشاورز تداوم یافت و همچون طبقهاي پایین اما  6

.  ʻمرتبط تلقی گشت، همانگونه که این در مورد گوران، طبقۀ دهقان و کشاورز، در میان کردهاي غرب صادق است  
7 substratum 
  مکنزي 1959، 354.  8
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شناسد  گاه حکومتی را به رسمیت نمیکوهستان که با افتخار بر آزادي خود اصرار دارد، از طرف کسی که هیچ
غول کار و زراعت  اي مشاي خود که بر روي زمین اجارهقبیلهکند نسبت به یک هماي پرداخت نمیو هیچ هزینه

آید که برخی  کند. همچنین، اغلب پیش میویژه بیش از همه وي را به عنوان گاران بدبخت سرزنش میاست به
هستند در حالی که در عین    2اي]اي [قبیلهعشیره  1برد، از برادران تنی از یک خانواده، آنگونه که ریچ به کار می

گیرند. به  م دعوا و مناقشه با این اصطلاح مورد فحاشی قرار میحال چندین نفر دیگر گاران هستند و هنگا
ها گاران و برعکس. همچنین،  اي بشود و پس از سالآید که کردي امروز عشیرههمین ترتیب هر روز پیش می

این حال، عامل  از همه، به عنوان صاحب گله، خود یک گاران است. با  بزرگترین سرکردة دزدان کرد بیش 
ه همواره این است که اصطلاح گاران تنها زمانی مهم و قابل توجه است که کردي بخواهد تحقیر کنند تعیین

کند یعنی به  خود را نسبت به شخصی با این اصطلاح نشان دهد که در واقع خود را با این روش تحقیر می
حکومت ترك دست  کند که حتی اگر صوري و موقتی هم باشد، براي خود مقبولیتی از سوي اي تقلا میگونه

  3و پا کند. 

شناختی  هاست که تمایز زباناگر نظر نولده درست باشد، آنگاه این بیانگر هویتی سیال در میان کردها و گوران
دهد که دست کم در زاگرس  سازد. گواهی نولده به وضوح نشان میمطلق را در بین کرد و گوران مبهم می

تماعی اغلب به عنوان دو چهره و نما از یک مردم براي ناظران اروپایی ها و کردها به مثابۀ مقولاتی اجگوران
   5.6و چادرنشین  4گشته اند: یکجانشین پدیدار می

 
  این اشارهاي به بحث کلاودیوس ریچ در مورد قبایل کردي است. ریچ 1836، 280-283 را ببینید.  1
  نولده  1895،  228-229، این اصطلاح را اینگونه تعریف کرده است:  ʼکردها واژة عشیرت (نه عسیرت) را از واژة عربی عشایر  2

اند که به معنی قبیله،  گرفته la  tribu شود، طبیعتاً از وي  یق و تفحص می ، است. بدین گونه که وقتی در مورد یک کرد تحق
غیره. کردي وجود ندارد که به   دهد از عشیرت بوتان، داودي، همَوَند و شود که از کدام عشیرت است و وي پاسخ میپرسیده می

اي تعلق نداشته باشد.  عشیره  
  نولده 1895، 230-229. 3
4 sedentary 
5 nomadic 
  دیدگاه نولده نمیتواند درست باشد چرا  که از تناقضی آشکار رنج میبرد: خود واژة کرد که به معنی «کوچرو، چادرنشین،  6

هاي خزري یعنی گبلکی، اژه در گویشاي که هنوز هم این وغدار» است به گونهچوپان، دزد، راهزن، ستمگر در حق ضعفا و  
هاي کوچک»  بزرگ»، تنها به معنی «چوپان دامهاي  مازندرانی و نالشی در تقابل معنایی با واژة «گالِش» به معنی «چوپان دام

هنوز به یک واژة حقیقی که بیانگر هویت جمعی بوده باشد، تبدیل نشده است   17کم تا قرن  همچون گوسفند است و دست
ي  تواند نام مردمان یکجانشین، کشاورز، ساکنان این سرزمین پیش از کردها، دارا)، چگونه می80،  75، 71:  1397(آساطوریان،  

زبانی متمایز و مستقل از کردي و ادبیاتی کهن و غنی در مقایسه با ادبیات گونۀ زبانی کردها که اثري از آن به شکل نوشتاري تا 
نمایند) در قرن پانزدهم (که هم نگارنده و هم نولده (بر اساس نقل قول نگارنده از وي) خود در این اثر به این موارد اشاره می

ها  و تا قرن نوزدهم در مورد گونۀ سورانی، وجود ندارد، باشد؟ بر این اساس، به کارگیري واژة کرد براي گورانمورد گونۀ کرمانجی  
 و کرد نامیدن آنها، جمع نقیضین و در نتیجه محال است. (م)  
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در جاي زاگرس  منطقۀ  در  گوران  که حضور  حالی  در  گوراننامسرانجام،  روستاي  مانند  هم  دروازة    1ها  در 
در مرکز کردستان عراق    5/6یا گورانس   3/4غرانس  )، و احتملاً 1229-1179، ذکرشده توسط یاقوت (2همدان

  8هاي گورانی در بلوچستان بازتاب یافته است، همین در جاهاي دیگر در ایران، براي نمونه تپه  7نزدیک رُواندوز 
در حال سفر از یزد به طرف    1807هنگامی که ژنرال گاردان در سال    10در خراسان، وجود دارد.   9و کورانلو

تنها   با  گوران،  نام  به  میان روستایی  از  بود،  از هرات، گذشت.   11شمال  سواري  فاصلۀ  همچنین،   11ساعت 
از منطقۀ کرمانشاه  کنند که در زمان کریمهایی وجود دارند که در اطراف شیراز زندگی میگوران خان زند 
،  14یادآور جریان اِسکیتوپلُیس  13هایی خارج از زاگرس انتقال گوران قومی به مکان 12اند. انه به آنجا رفتهداوطلب

دوم   15شیان   -بیث بطلمیوس  که  است  شده  گفته  است.  اسرائیل  در  نام    16باستان،  به  دوباره  را  مکان  این 

 
1 Gūrān 
  شوارتز  1925، 550. این احتمالاً همان مکانِ نزدیک همدان است که لایارد  1894، 103  از آن نام برده است. همچنین، مکان  2

شناختیِ پیش تاریخیِ مشهورِ تپه گوران در لرستان را در نظر داشته باشید.  باستان  
  آینسوُرت 1841، 55.  3
4 Gharánís 
  باجِر  1852،  396. هافمان  1880،  231  در مورد هویت این همراه با مکانی که آینسورت از آن دیدن کرده است، اظهار نظر  5
 نموده است.  
6 Goorânes 
7 Rowanduz 
  فلیُِر 1882، 113.  8
9 Kūrānlu 
  ایوانُو 1926،  151.  10
  گاردان 1865، 119.  11
  پِري 1975، 211. 12
  نگارنده در مورد چرایی و چگونگی انتقال گورانها به خارج به طور کلی، رفتن داوطلبانۀ گورانها به اطراف شیراز در زمان 13

هاي  در مورد جزیرك  هایی امروزه نیزدهد. چنین دیدگاهاظهارنظراتی مشابه هیچ توضیحی نمی  خان زند به طور خاص وکریم
رسد که گذشته براساس حال و  شناختی فاحش به نظر مینشین در خارج از راگرس وجود دارند. این یک اشتباه روشگوران

فت و موقعیت زمانی و مکانی خاص خود و با در نظر  اي را باید در بابرعکس بررسی و در مورد آن اظهار نظر شود. هر پدیده
ها یادآور حضور  توان گفت این جزیركگرفتن همۀ جوانب مورد مطالعه و بررسی قرار داد. پرسش اساسی این است که چرا نمی

طول تاریخ، گسترة   نشین بودن این مناطق، و باقیماندة آنها هستند که به مرور زمان و درها در این مناطق، گورانگستردة گوران
هاي پیشین به  هاي آن در پانوشتجغرافیایی و فرهنگی آنها به دلایلی که در اینجا مجال پرداختن به آنها نیست و به سرنخ

هاي برف در بهار و تابستان حاکی از تر و محدودتر شده است درست همانگونه که لکهصورت گذرا اشاره شد، روز به روز تنگ
ها است که با آمدن بهار و تابستان و فصل گرما ذوب شده است. (م)   شتر مناطق داراي این لکهپوش بودن پیبرف  

14 Scythopolis 
15 Beth-Shean 
16 Ptolemy  Ⅱ 
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(که ممکن است سکایی واقعی بوده باشند یا نبوده   1اسکیتوپلیس نامگذاري نمود هنگامی که سربازان سکایی 
   2باشند) را در آنجا مستقر نمود. 

» ممکن  ɩoɩvάpʋoΓ» و «αvʋαɩ́pʋoΓ» ارمنستان شمالی، «a-ni-a-ri-Gu(Qú)kurاین حقیقت که «
ه است.  سیمر جالب توج  -باشند، در ارتباط با جغرافیاي تاریخی روابط اورارتو است همگی در قفقاز واقع بوده 

ایرانیِ غربی این حقیقت که گورانیِ نو، قشر زیرینِ ماديِ  از تبار  افزون بر این،  شمالی است که ممکن است 
تواند بر تعیین  ي باستان به آن تکلم شده باشد، می5گوریانیا/4در گوریانا  3آسوري -زبانی باشد که در دورة نئو

به   اولیه  ایرانی  زبان(هاي)  زبانوران  آیا  مسیر  اینکه  سر  بر  بحث  باشد.  تأثیرگذار  از سمت شمال  ایران  فلات 
اي که از طریق آسیاي مرکزي غربی، براي نمونه از راه ترکمنستان وارد فلات ایران شدند به  هاي اولیهایرانی

هایی که در گذشتۀ  شرق خزر رفتند یا قفقاز، اکنون چندین دهه است که قدیمی شده است. اگر نیاکان گوران
توانیم بگوییم که دست کم این زبانوران  نزدیک در زاگرس ایران یافت شدند، خاستگاهشان قفقاز باشد، آنگاه می 

 شود. اند نه از مسیري که به شرق دریاي خزر منتهی میایرانی از این منطقه وارد این سرزمین شده

شمالی یا مادي، هیچ  ایرانیِ غربی بندي خیلی متأخر گویش گورانی به عنوان  از سویی دیگر، گذشته از دسته 
» ارمنستان شمالی نداریم که به ما اجازه دهد در باب  a-ni-a-ri-Gu(Qú)kurشناختی از خودِ «شواهد نام 
سیمر یا در واقع خیلی دیرتر اظهار نظر کنیم هنگامی   -شناختی ساکنانش در زمان جنگ اورارتوقرابت زبان

هاي کنونی به  وجیهی نیز براي این فرضیه نداریم که صرفاً چون گورانکه استرابو مشغول نوشتن بود. هیچ ت
در این    6اند. موارد متعددي از تغییر زبانکردهکنند، نیاکانشان هم به این زبان تکلم میزبانی ایرانی تکلم می

شد چه  منطقه وجود دارند که باید هشداري به ما در برابر فرض پیوستگی زبانی در طول حتی چند قرن با
- 1715هاي مالیاتی مردم ایران براي سال براي نمونه، در تحفۀ شاهی، ذکر و فهرست الزام 7ها. برسد به هزاره

میرزا محمدحسین، خزانه1716 یا حسابرس کل (مستوفی،  فقید  دار  الممالک) در دبیرخانۀ سلطنتی حاکم 

 
1 Scythian 
  ایوانچیک  1999،  511-510. 2
3 Neo-Assyrian 
4 Guriana 
5 Guriania 
6 language  shift 
  تغییر زبان پدیدهاي طبیعی است اما هنگامی که زبانی همچون گورانی داراي ادبیاتی مکتوب، کهن و غنیِ دستکم  1400  7

هایی صادق است که  ویژه در مورد کردها و تركگردد. این دیدگاه بهتر میدار کمرنگسالۀ مذهبی و غیر مذهبی است، این هش
زبانی با خود همگون نمودند و در نتیجه گسترة   ها را به لحاظویژه پس از گوران ها وارد این سرزمین شدند و گورانبعدها و به

:  2005؛ نبََز،  100- 70:  1376تر نمودند (آکوپوف و حصارف،  وز به روز کوچکجغرافیایی و فرهنگی زبان و ادبیات گورانی را ر
هاي  یکی از زبان اي که گورانی امروزه از سوي یونسکو به عنوان ) به گونه1993؛ لیزنبرگ،  75، 21،  5: 1332؛ آزادپور،  19، 13

 )   /www.unesco.org/languages-atlasایرانی در معرض خطر فراموشی معرفی گشته است (وبگاه اینترنتی یونسکو: 
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شکاکی سلطان حسین،  قبیلهصفوي، شاه  دانسها ترك،  ترکوفون،  شدهاي  سال    1اندته  آنکه در    1858حال 
اند که گویششان شبیه گویشی است که در دورترین  ها به عنوان یک قبیلۀ کرد خالص توصیف شدهشکاکی

   2هاي ارمنی و ترکی کمتري است. واژهشود اگرچه داراي وامنقطۀ شمال تکلم می 

یا   زاگرس  منطقۀ  اولیۀ  تاریخ  بررسی  هنگام  مشخصه،  همین  نامبراساس  که  کنیم  تصور  نباید  هاي  قفقاز 
طایفه  3اشخاص وابستگی  ابهام  از  خالی  قومیشاخص  یا  ناماي  اگرچه  سکایی  اند.  یا  سیمري  پادشاهی  هاي 

دهندة آن نیست  اند، ایرانی هستند، این نشانمعدودي که به خط میخی و در منابع کلاسیک نگهداري شده
در   6اند همانگونه که هویت مغولی نویان زبانوران ایرانی بوده  5هاییو سکا  4هاکه همه یا حتی بیشتر سیمري

او نبود. زمان چنگیزخان نشانۀ وابستگی قومی، قبیله به همان میزان که    7اي یا زبانی سربازان تحت فرمان 
ارزشمند باشند بهشناختی می شواهد نام  از نامتوانند  از یک  هاي اشخاص  ویژه هنگام بررسی تعداد بیشتري 

-ها از نوعی دگرگون، اما نباید تصور کنیم که نام8دهدمنطقه، همانگونه که براي مثال کارِ ران زادُك نشان می 
زبان نامپذیري  به  که  منجر شدهشناختی مصون هستند  اشخاصی  یا  هاي  قومی  وابستگی  فاقد  قطعاً  اند که 

اند. براي نمونه، نام مکنزي را در نظر بگیرید. هنگامی  هاي متأخرتر به افراد داده شدهاند که در زمانايقبیله
عرب جوانی را در دزفول ملاقات کرد که نامش مکنزي بود، به او گفته شد که نام    9که ولادیمیر مینورسکی 

باز    11، گذاشته شده است. 10هنري مکنزي  -افزار محبوبی در آن زمان، تفنگ مارتینیاین مرد از روي نام جنگ
، برخورد که به ویلسون  12معاصر دیگري، سِر آرنولد تی. ویلسون، به یک عرب، مکنزي بن مشطل هم، ناظر  

مینورسکی، همچنین، مشاهده    14نام نهاده شده است.   13گفته شد از روي نام آقاي مکنزيِ شرکت گرَي مکنزي 
اي رفت که سازندهوار» که براي تفنگ محبوب دیگري به کار می= آینه15فارسیِ رایجِ «آینالو   -کرد صفت ترکی

 
  بلو 1862، 620؛ کونکِه  1991،  142.  1
  بلو 1858، 593-592.  2
3 personal names 
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معنی شده است و در این فرایند، تغییري را در املاي نام  ، آن را ساخته است، با خود تفنگ هم1اتریشی، رنِدل 
اُغوز5ایمانلو   /4اینالو /3«آینالو   2آوايِیک قبیلۀ ترکیِ هم  هایی  ایجاد کرده است. با وجود نمونه  7)6» (در اصل، 

هاي  اشخاص و افراد ساکن در کوه  8توانیم مطمئن باشیم چه شرایطی وراي نامگذاري شبیه اینها، آیا باز هم می
 9قفقاز و زاگرس در طول دوران نئوآسوري و متأخرتر قرار دارند؟
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 فاطمیان، صلیبیان و سقوط اورشلیم اسلامی: دوست یا دشمن؟ 
 189، محمدمهدي ملوندي 188نیان/ مترجم: سیدحمزه مقدس 187ماهر ابو منشار

 

 چکیده 

سقوط اورشلیم اسلامی و تصرف آن به دست صلیبیان در جنگ صلیبی اول، موجب آشفتگی و خشم در میان  
اند که فاطمیان از  مسلمانان شد، زیرا چندین قرن بر آن حاکم بودند. بسیاري از محققین خاطر نشان کرده

ن با صلیبیان نبود، این علل اصلی سقوط اورشلیم هستند و معتقدند اگر به خاطر اتحاد و همدستی فاطمیا
نمیشهر   روایتکردسقوط  از  انتقادي  تحلیلی  ارائۀ  براي  تلاشی  پژوهش  این  و  .  مسلمانان  تاریخی  هاي 

غیرمسلمانانی است که فاطمیان را به همدستی با صلیبیان متهم کرده و آنان را علت اصلی سقوط اورشلیم در  
اول می ب  همچنین، کوشش شدهدانند.  جنگ صلیبی  فاطمیان  تا  راستی  به  آیا  شود:  پاسخ داده  دو سوال  ه 

هاي صلیبیان صلیبیان را براي حمله به منطقۀ شام دعوت کرده بودند؟ و آیا فاطمیان در فهم اهداف و خواسته
 دچار کژفهمی شده بودند؟ 

 کلمات کلیدي: خلافت فاطمی، مصر، صلیبیان، جنگ صلیبی اول، فلسطین، اورشلیم. 

 

 مقدمه 

 ,Ibn al-Athirم) ( 1099ق / جولاي  492دست صلیبیان در جنگ صلیبی اول (شعبان لیم بهسقوط اورش 
ها تحت  ل)  ضربۀ سختی بر سیاستمداران مسلمان، مورخین و جامعۀ اسلامی بود. اورشلیم سا19 ,1998

م)    637  /ق    16سلطۀ مسلمانان بود و درواقع، زیر نظر عمر بن خطاب از زمان اولین فتوحات اسلامی (در  
(Othman Al-Tel, 2003, 109-120)   شدت احساس شد. موفقیت بود. به این ترتیب، این شکست به

اجتناب  سقوط  و  منطقه  این  در  صلیبیان  بهنظامی  اورشلیم  بیناپذیر  تشتت،  تأثیر  تحت  آراي شدت  ثباتی 
. براي (Dajani-Shakeel, 1993, 190)سیاسی، تفرقه و فقدان فداکاري در میان حاکمان مسلمان بود  

قاهره  مثال سرزمین فاطمی در  بغداد و خلافت  یعنی سلاطین سلجوقی در  تابع دو حاکمیت،  اسلامی  هاي 
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امیرنشین بودند. دراین میان،  با یکدیگر درگیر  نیز  هاي بسیاري وجود داشتند که وفاداري بودند که آن دو 
. نقطۀ مشترك هر دو ضعف آنان، یعنی تجزیه و تفرقه  امیرانشان در گرو سلاجقۀ بغداد و یا فاطمیان مصر بود

امپراتوري سلجوقی و فاطمی هر دو دچار تجزیۀ قلمرو شده بودند   . (Gibb, 1969, 85-87)در حکومت بود 
نتیجه میان این دو قدرت، پس از یک  ها جنگ بیو تنها پریشانی و هرج و مرج برجاي گذاشته بودند. سال

 پذیر و خالی از دول و رهبران قدرتمند رها کرد. اسلام را تضعیف، آسیبسده پایان یافت و جهان 

این، بعضی می اواخر قرن  علاوه بر  از  افول تدریجی در دین و ضمیر    9ق /    3گویند  م جهان اسلام در پی 
سپس در روحیۀ توسعه را ترك گفت و  نام جهاد  به  اسلامی  تکلیف  تأثیر گذاشت  اخلاقی،  طلب مسلمانان 

(Elisseeff, 2002, 223)میان درآوردند، هیچگونه  . بنابراین، زمانی که صلیبیان اورشلیم را از چنگ فاط
گیري در آن زمان  اي از سوي مسلمانان صورت نگرفت که بتواند منجر به تلاش براي بازپسواکنش اجتماعی 

به صورت    هاي صلیبی رویکردهاي اسلامی بر جنگبرند در کتاب  . هیلن(Hillenbrand, 1999, 150)شود  
هاي  شود که سرزمینپردازد و متذکر میصلیبیان می  هايهاي مسلمانان در مقابل اردوکشیگسترده به واکنش

 گوید: ها چه بوده میاز دست رفته ثروت بسیاري داشتند، اما در مورد اینکه پاسخ آنان به این حمله

هاي داخلی خود، نتوانستند  گشتند و سپس در پی درگیريتوجه بودند و به دنبال صلح می«در ابتدا بی
 ». بدهند پاسخی جدي  

م جهان اسلام فجایع بسیاري را پشت سر گذاشته بود و در    11ق /    5کند، در دهۀ آخر قرن  وي اضافه می
 ,Hillenbrand(  نتیجه، صلیبیان توانستند نیروهاي خود را به شرق ببرند و در سرزمین دشمن مستقر شوند 

ب) 21-2 ,1999 اورشلیم  به  مسلمانان  توجه  عدم  از  پس  موضوع،  این  براي .  اسلام  از صدر  اورشلیم  رآمد؛ 
ناامیدي  ).  Armstrong, 1997, 10(دانستند  مسلمانان مهم بوده و مسلمانان اورشلیم را اولین قبلۀ خود می

دانستند و  شود؛ برخی فاطمیان را مقصر میو یأسی که مورخان مسلمان از خود بروز دادند، به اینجا ختم نمی
همدستی فاطمیان و صلیبیان است؛ بسیاري، چه در دوران جنگ صلیب و چه  معتقد بودند این سقوط، نتیجۀ  

دانند، از اهل بعدها، این دیدگاه را تأیید کردند. هرچند جالب توجه است مورخانی که فاطمیان را مقصر می
 باشند. تسنن و مخالف  شیعیان اسماعیلی می

ان مسلمان و غیرمسلمان است که فاطمیان را  هاي مورخهدف پژوهش حاضر، ارائۀ تحلیلی انتقادي از روایت
 دانند. کنند و آنان را علت اصلی سقوط اورشلیم در جنگ صلیبی اول میبه همدستی با صلیبیان متهم می

   

 پیش زمینۀ تاریخی 

م اورشلیم براي بار دوم به دست فاطمیان افتاد، بار اول صد سال و این بار تنها یک   1098ق /  491در سال 
. افضل شاهنشاه، فرزند بدرالدین جمالی، توانست به اورشلیم لشکرکشی کند و  (Gibb, 1932, 45)سال  
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از دست حاکمان محلی سلاجقه دربیاورد را  شهر  به   .بدون هیچ مشکل خاصی،  و سامان دادن  از سر  پس 
به جاي خود   را   (Al-Athir, IX, 19)چندي از امور اداري و حفاظت از دیوارهاي شهر، او افتخار الدوله  

بردند و  (Gibb, 45)گذاشت و شهر را ترك گفت و به مصر بازگشت   . مدتی بعد صلیبیان به شهر یورش 
فاطمیان را بیرون راندند و بار دیگر شهر فتح شد و کشتاري فجیع رخ داد. صلیبیان به مدت یک هفته، هفتاد  

) کردند  عام  قتل  را  نفر  یهودAl-Athir, 1997, 192هزار  آنان  کنیسه).  به  که  را یانی  بودند  برده  پناه  ها 
. تنها بازماندگان زندانیان بودند و نگهبانان فاطمی  (Hiyari, 1990, 140)سوزاندند و اورشلیم خالی از سکنه  

 مانده بودند. پس از مدتی، طی چند مذاکره آزاد شدند تا به مصر بازگردند. که در ارگ داوود باقی

هم آخرین حاکمان اسلامی اورشلیم تا حملۀ صلیبیان باشند و هم تقصیر سقوط    تقدیر فاطمیان بر آن بود که 
را مقصر   فاطمیان  و غیرمسلمان  مورخان مسلمان  از  تعدادي  شد،  گفته  بگیرند. همانطور که  برعهده  را  آن 

 حملۀ صلیبیان به شرق براي شکست دادن سلاجقه بودند.  ةدعوت کننددانند و حتی معتقدند آنان می

 

 اثیرابن 

مورخان  از  بسیاري  زیرا  است،  اهمیت بسزایی برخوردار  از  که  بپردازیم  اثیر  ابن  گزارش  به  بگذارید نخست 
دانند. تحلیل انتقادي دیدگاه ابن  صلیبی می– مسلمان و غیرمسلمان او را راهنماي اصلی در مورد اتحاد فاطمی

تواند به ما در درك بهتر این قضیه و چرایی آن که مورخان آن را علت مهمی بر روابط حسنۀ میان اثیر می
گوییم. روایت  دانند، کمک کند. سپس در مورد مشکلات و تناقضات دیدگاه او سخن میفاطمیان و صلیبیان می 
 م جالب مسائدت است:  1098-1097ق /  491ابن اثیر از وقایع سال  

اند، زیرا آنان تا  شود که حاکمان علوي مصر از قدرت و هیبت دولت سلجوقی بسیار ترسیده«گفته می
از آن محافظت کند.  غزه را فتح کرده بتواند  اند. حال دیگر چیزي میان سلاجقه و مصر نیست که 

ها دعوت کردند تا به  ه. بنابراین، فاطمیان از فرانکاکنون آتسز وارد مصر شده و آنجا را محاصره کرد
 سوریه حمله، آن را فتح و مسلمانان را از هم جدا کنند، االله اعلم». 

(Al-Athir, IX, 13-14. Richards, 2006, 13-14) 

سیاري  اي دارد، زیرا در پی آن ب اثیر، به علت اتهامات بسیار علیه فاطمیان براي ما اهمیت ویژهاین روایت ابن
دست پشت  برند و فاطمیان را  از مورخان مسلمان و غیرمسلمان، از آن در مقصر دانستن فاطمیان بهره می

شود که ابن اثیر  دانند. در نگاهی انتقادي به این دیدگاه، مشخص میة سقوط و عامل قتل عام اورشلیم میپرد
گیري بر  وي را ذکر نکرده است. این نقد و خردهشود که...»، ولی نام راگوید «گفته میراوي دوم است، زیرا می

گوید «االله  اثیر نیست، بلکه نشانۀ اعتبار و قابل اعتماد بودن است، زیرا در پایان این روایت بدون تردید میابن
از اصطلاح «االله   و... استفاده  واقعه، سخنرانی، فتوا  اعلم». در میان مسلمانان معروف است که هنگام روایت 

ن  از  اعلم»  اعتبار منبع خود مطمئن نیست. متأسفانه دست کم یک نفر  از  شان دهندة آن است که شخص 
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اثیر را بررسی کرده و «االله اعلم» را از انتهاي روایت حذف کرده و علتی هم براي این  نگاران نوین اثر ابنتاریخ
اثیر این روایت دیگري از ابن   . اگرچه که او در(Hillenbrand, 2000, 46)برند است  کار نیاورده؛ او هیلن

 . (Ibid, 54)اصطلاح را ذکر کرده است  

کند. اثري که بن مایۀ  برند را تضعیف میدر نظر من از قلم افتادن این بخش مهم از روایت ابن اثیر، اثر هیلن
را به    اصلی آن، ابن اثیر است. مشخص نیست که ابن اثیر، از که و از کجا شنیده است که فاطمیان، صلیبیان

توان فهمید که در  ق است، می 491اند. از پاراگرافی در کتاب که دقیقاً بالاي وقایع سال فتح شام دعوت کرده
 هاي خود بودند یا  شاید هم در مسیر شرق: آن زمان اروپاییان هنوز در سرزمین

نطنیه رفته  که آنان [صلیبیان] تصمیم گرفتند به سوي سوریه یورش ببرند، به سوي قسط«پس از آن
 . (Al-Athir, IX, 14)هاي اسلامی برسند» تا از تنگه عبور کنند و به سرزمین

فاطمیان  معتقدند  و غیرمسلمان  مورخان مسلمان  از  که بسیاري  است، چرا  اهمیت  این موضوع بسیار حائز 
 ,William of Tyre, 1976هنگامی به سوي صلیبیان شتافتند که آنان انطاکیه را محاصره کرده بودند ( 

. این ابهام  کرده بودند ). با این وجود، قطعاً صلیبیان قبل از محاصرة انطاکیه از امپراتوري بیزانس عبور  224
توان آن را نادیده گرفت. در این مقطع امکان درك  شود تا نتوان به این روایت اعتماد کرد، اما نمیسبب می

 توان محتمل شمرد. صلیبی را نمی– متقابل، همدستی یا حتی اتحاد فاطمی

یکی از مورخان بنام که به فاصلۀ کمی پس از ابن اثیر تاریخ خود را نوشته، شهاب الدین نویري است که روایت 
ابن اثیر را قبول ندارد. او بدون برداشتن عبارت «گفته می شود که...» و «االله اعلم»، تنها عبارت «حاکمان 

دهد. وي واژگانی بحث برانگیز را بر جاي گذاشت ولی  تغییر میعلوي» را به «مستنصر باالله» یا «مستعلی»  
الدین  ). در کمال تعجب مورخ ضد فاطمی، سیفAl-Nuwayri, 1993, 52تغییرات دیگر نامشخص است (

بوده که چرا در زمان گونه اشارهبردي، هیچتغري از آن متعجب  اثیر نکرده است. وي تنها  ابن  اي به روایت 
 گوید: به دست صلیبیان، فاطمیان تلاشی براي کمک به برادران مسلمان خود نکردند؛ او میمحاصرة انطاکیه 

نمی و  نکرد  تلاشی  هیچ  مصري  نیروهاي  ارسال  براي  هم  «افضل  داشت،  مال  هم  گرچه  دانم چرا؛ 
 . (Taghribardi, 1992, 145) سرباز» 

 

 صلیبیان، فاطمیان و سلاجقه 

دانند. حتی گاهی  صلیبی وجود داشته، سند خود را ابن اثیر می– اطمیبعضی از مورخان که معتقدند اتحاد ف
نویسنده ناشناس   براي مثال ریموند آگیلی، آلبرت آخنی،  اعتقاد داشتند؛  اتحاد  این  بر  نیز  مورخان پیشین 

و ویلیام صوري   (Tudebode, 1974, 52)، پیتر تودبودي (Anonymous, 1962, 37) هااعمال فرانک
اند تا متوجه شوند علت شکل گیري  صلیبی را با دقت بررسی کرده– باشند که روابط فاطمیاز جمله کسانی می



 

61 
 

  صلیبیان اند و مواضع آنان در مقابل سلاجقه و  این ارتباط چه بوده است؟ چرا فاطمیان به دنبال این رابطه بوده
 یبی از هم پاشید؟ صل–چگونه بوده است؟ و به چه علت روابط فاطمی 

هاي دیگر مورخان صلیبی که قبل از  هاي ویلیام صوري، مهم است که روایتها و روایتقبل از بررسی گزارش
برده قلم  به  میان  او دست  روابط  به  که  است  مورخانی  نخستین  زمرة  در  آخنی  آلبرت  کنیم.  بررسی  را  اند 

 گوید: صلیبیان و فاطمیان اشاره کرده؛ او می

تر از اردوکشی مسیحیان با  خاطر اختلاف شدید و نفرت میان او و ترکان، خیلی قبلر، به«امیر مص
هاي  دانستن اهداف جامعۀ مسیحی، کشیشی را به همراه پانزده ملازم، که مردانی دانا و ماهر به زبان
بود:    مختلف بودند، به سوي لشکر خداوند[صلیبیان] روانه کرد و در پیغامی به دنبال اتحاد و صلح 

اید. به شاهزادگان شاهنشاه باشکوه مصر، از ورود شما شادمان گشته، شما تاکنون به خوبی عمل کرده
می آمد  خوش  مسیحی  بزرگ  و  من  کوچک  پادشاهی  براي  و  هستند  بیگانه  نژادي  ترکان،  گویم. 

روهاي ما احیا  آورند. اکنون نیهاي ما و شهرهاي ما و اورشلیم یورش میخطرناك؛ آنان مکرر به زمین
اند. ما درصدد دوستی  گرفته شده و ترکان بیرون رانده شدهاند و قبل از ورود شما اورشلیم باز پسشده

خواهیم شهر مقدس، ارگ داوود و کوه مقدس اورشلیم را به شما مردمان  و پیمان با شماییم. ما می
زمانی که مباحثه تمام شد، اگر ما مسیحی بازگردانیم و با شما در مورد ایمان مسیحی مباحثه کنیم. 

رود. توصیه  گرویم و اگر هم به دین شما نگرویم، اتحاد میان ما از بین نمیقانع شدیم به مسیحیت می
و تذکر میمی و مسیحیان  کنیم  یونانی  امپراتوري  از  ناحق  به  که  انطاکیه،  شهر  زمانی که  تا  دهیم 

 ». نگرفتید، عقب نشینی نکنید دزدیده شده، را پس

(Albert of Aachen, 2007, 231) 

روایت آلبرت آخنی، نشانگر آن است که فاطمیان به اتحاد با صلیبیان مشتاق بودند و قصد مذاکره با آنان را  
داشتند. همچنین، حاکی از آن است که او [آلبرت آخنی] از درگیري میان سلاجقه و فاطمیان آگاه بوده، اما  

یان وجود ندارد. شایان ذکر است که سوزان با این وجود در گزارش او خبري از پاسخ صلیبیان به پیشنهاد فاطم
او با   او این پیام را جعل کرده است.  بی. ادجینگتون، مصحح و مترجم کتاب آلبرت آخنی، معتقد است که 

. این مطلب در  کند استناد بر آن که مصریان در آن زمان بر اورشلیم مسلط نبودند، ادعاي خود را تصدیق می
حال ادجینگتون با موضوع  ق ابن اثیر نیز واضح است. با این  491در وقایع سال  دیگر منابع لاتین و همچنین  

 . (Ibid, 230-231)ها موافق است پیشنهاد مصریان براي اتحاد با فرانک

از محبت  همچنین، ریموند آگیلی گزارش می  دادند؛ وي  اتحاد  فاطمی قول دوستی و  دهد که فرستادگان 
گوید. او اطلاعات مهمی را در خصوص نمایندگان  وّار اماکن مقدس سخن میخلیفه در قبال مسیحیان مصر و ز

کرده   فراهم  ما  براي  را  قاهره  سوي  به  فاطمی  نمایندگان  همراه  به  آنان  حرکت  و  مذاکرات  صلیبی، 
(Raymond, d’Aguilers, 1968, 40-41) » اطلاعات مهم  تاریخ آن سوي دریا. ویلیام صوري در کتاب «
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داند در میان مسلمانان چه چیزي و چرا در  کند. در حقیقت، ویلیام میدر این مورد نقل می و قابل توجهی را
 جریان است: 

هاي  «خلیفه مصري...  نمایندگانی به سوي رهبران ما گسیل کرد و علت این کار بدین شرح است. سال
شه در تفاوت زمین وجود دارد که ری بسیاري خصومت عمیق و دیرینه میان مصریان و اهالی مشرق

  ةآنان در عقاید دینی دارد و هر کدام در پی گسترش قلمرو خود و غلبه بر دیگري هستند. ...شاهزاد
هاي مصر و حتی لائودیسه در سوریه را در دست دارد، ولی کمی قبل از  مصري مالکیت تمام زمین

ر ترکان بود. بر  ورود مسیحیان، سلطان پارسی انطاکیه را فتح کرد... خلافت مصري در معرض خط
جا بدرفتاري کرده  اساس اخبار، قلیچ ارسلان یکم، زمانی که نیقیه را از دست داد، سربازان او در آن

فاطمی]   [خلیفۀ  او  کردند...  تکریم  را  بودند  کرده  محاصره  را  انطاکیه  که  مسیحیانی  اما  بودند، 
. بنابراین، دانستمردمانش می  آرامشصلح و  هاي ترکان را منفعت خود و مشکلات آنان را  شکست

طولانی، سبب شکست ما شود. پس نمایندگانی از خاندان خود را    ة ترسید که مبادا سختی محاصر
فرستاد و از رهبران ما خواهش کرد تا به محاصره ادامه دهند. نمایندگان فاطمی وظیفه داشتند تا به  

نظام کمک  آنان  به  خلیفه  که  دهند  اطمینان  میمسیحیان  تأمین.  ی  را  آنان  منابع  نظر  از  و  کند 
دست آورند. آنان از طرف رؤساي همچنین، درصدد آن بودند تا محبت ما را براي انعقاد دوستی به

 .  (William of Tyre, 223-224)ارتش ما بسیار تکریم شدند» 

اتحاد با صلیبیان   شدت در پیآید این است که فاطمیان بهآنچه از روایت ریموند و ویلیام صوري برمی
به   به صلیبیان کمک نظامی و تسلیحاتی کنند؛ حتی  بودند. علاوه بر آن فاطمیان متعهد شدند تا 

 . (Watson, 1912, 172)هنگام شکست برادران مسلمان خود، یعنی سلاجقه، پایکوبی کردند 

همکاري یا نحوة پاسخ صلیبیان    هاي فاطمیان در عوض اینحال، نه ریموند و نه ویلیام، صحبتی از خواستهبا این
حال بدیهی است که استقبال صمیمانه از شرایط فاطمیان، از جانب صلیبیان  نسبت به این اتحاد نکردند، با این

است. در ادامه صلیبیان تلاش کردند تا قدرت نظامی خود را به رخ فاطمیان بکشند. بدین ترتیب، یا براي انجام  
همراه فاطمیان از اورشلیم به قاهره رفتند. دجانی  دیگري، نمایندگان صلیبی نیز بهعلت  ادامۀ مذاکرات و یا به

گوید، نمایندة صلیبی فردي جنوایی به نام جان بود که افضل او را با احترام به  شکیل، به نقل از کنانی می
داشت و به آنان گفت  کند که سرباز صلیبی هدایاي گرانبهایی را به فاطمیان عرضه  حضور پذیرفت. او اضافه می

-Dajani)تا به تمام حاکمان بنادر و شهرهاي تحت سلطۀ خود فرمان دهند تا راه را براي صلیبیان باز کنند 
Shakeel, 193)پردازیم. . در ادامه به سرگذشت این نمایندة صلیبی می 

ا–استیون رانسیمان، کسی که به بررسی موضوع همدستی و اتحاد فاطمی ز علل و شرایط  صلیبی پرداخته، 
گوید. او معتقد است زمانی که صلیبیان در قسطنطنیه بودند امپراتور الکسیوس، به آنان توصیه کرده  پیمان می

کند امپراتور، صلیبیان را خطاب  تا با فاطمیان مذاکره کنند و با یکدیگر به تفاهم برسند. رانسیمان اضافه می
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لاجقه باخبر ساخته؛ او صلیبیان را از مداراي فاطمیان با رعیت کرده و آنان را از دشمنی میان فاطمیان و س 
نیز آگاه کرده و می اتحاد با قدرتمسیحی خود  آنان آمادة  هاي دول مسیحی هستند. رانسیمان  دانسته که 

انطاکیه آمدند و   به  از طرف خلیفه مستعلی  معتقد است که در وهلۀ نخست، زمانی که فرستادگان فاطمی 
د را ارائه کردند، صلیبیان تنها مقدمات را جدي گرفتند. خلیفه پیشنهاد کرد تا امپراتوري سلجوقی  پیشنهاد اتحا

را تقسیم کنند؛ شمال سوریه براي صلیبیان، فلسطین و اورشلیم تحت سلطۀ فاطمیان باشد. همیلتون گیب،  
این تقسیم انگیزهمعتقد است  را در تصرف مناطق  هاي سلا بندي و استقرار صلیبیان در شمال سوریه،  جقه 

گیري رانسیمان این است که شاهزادگان صلیبی فرستادگان فاطمی  . نتیجه(Gibb, 95)کرد اثر میغربی بی
در   ).Runciman, 1951, 229وجه خود را متعهد به هیچ امري نکردند (گرمی پذیرفتند، اما به هیچرا به

از اوایل اردوکشی صلیبیان، به آنان توصیه شده تا   رسد که روشنی به نظر میبهکند، آنچه رانسیمان روایت می
عنوان دشمن سلاجقه. با این وجود، صلیبیان  به  آنانتلقی  حتیبا فاطمیان همکاري کنند، چه از نظر نظامی و 

 پیشقدم نبودند و صبر کردند تا فاطمیان پا پیش بگذارند و سپس چنین پیشنهاد دادند: 

 تقسیم شود؛ . امپراتوري سلجوقی باید 1

 . صلیبیان حاکم شمال سوریه باشند؛ 2

 را به دست گیرند.  شامل اورشلیم اسلامی،فلسطین،   فاطمیان کنترل. 3

صلیبیان، فاطمیان را به حضور پذیرفتند و از آنان در اردوگاه خود پذیرایی کردند و پس از چند هفته آنان را  
اي را براي ادامه کرده باشند و چه نکرده باشند، نماینده سمت مصر راهی کردند. چه قبول همراه هدایایی بهبه

به اهداف خود،  به  و دستیابی  فرستادة  مذاکرات  معروف مصري، پذیرش  مورخ  فرستادند. آشور،  قاهره  سوي 
انشقاق و دو دستگی در جهان اسلام می از سوي صلیبیان را  ).  Grousset, 1951, 84-85( داند فاطمی 

دهد  نمایندة فاطمی، به حضور صلیبیان در این منطقۀ مهم اسلامی، مشروعیت می  همچنین، معتقد است که
 گوید:  او می. (Ashur, 157)گذارد و دست آنان را در اقدامات خود در شام باز می

 «این موقعیتی عالی براي آنان بود تا در زمان نابسامانی جهان اسلام، وارد منطقه شوند». 

صلیبیان در مورد مفاد اتحاد فاطمیان اطمینان داشتند، اما دروغ گفتند. صلیبیان با احترام به دقاق و رضوان، 
خواهند  ها ندارند و تنها میحاکمان دمشق و حلب، اعلام کردند که هیچگونه ادعایی بر قلمرو و حاکمیت آن

. پس از  (Al-Athir, IX, 15)بازپس بگیرند  مناطق از دست رفتۀ بیزانس، چون ادسا، انطاکیه و لاذقیه، را  
هاي اسلامی را یکی پس از دیگري فتح کنند توانستند پیشروي کنند و سرزمینگیري مناطق، حال میبازپس

 . (Ashur, 157)تا سرانجام به اورشلیم برسند  

 

 تغییر رویه 
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ما بدیهی است صلیبیان و  صلیبی پس از مذاکرات اولیه در دسترس است ا– اطلاعات اندکی از روابط فاطمی
به   خود  سرحدات  در  فاطمیان  آرامش  ندارند.  نظامی  درگیري  یکدیگر  با  اورشلیم  فتح  دومین  تا  فاطمیان 

اي کنند که امیدي به کمک از سوي فاطمیان  صلیبیان کمک کرد تا تمام توجه خود را وقف مبارزه با سلاجقه
اطمیان و صلیبیان نسبت به یکدیگر تغییر کرد؟ ریموند  نداشتند. سوال اصلی اینجاست که چه زمانی سیاست ف

تغییر رویۀ فاطمیان و صلیبیان را براي ما فراهم کرده است و   آگیلی اطلاعاتی دربارة چگونگی، چرایی و زمان
 گوید: می

ما که یک سال تمام اسیر بودند، به عَرقه    ة پادشاه بابل به همراه اسراي آزاد  ة «... پس از آن، نمایند 
نمیآ پادشاه هنوز  این  پاي مدند.  شرایطی پیش  ما  ترکان! پس  یا  باشد  ما  باید طرفدار  که  دانست 

نمایندة آنان گذاشتیم. اگر او ما را در فتح اورشلیم یاري کند و آن را به ما بازگرداند، ما او را یاري  
علاوه بر این در صورت    اند را بازپس گیرد. دهیم تا تمام اراضی تحت مالکیت او که ترکان فتح کردهمی

را با او    یاري ما، تمام شهرهاي ترکان که حتی براي او نبودند و تنها در فتح آن به ما کمک کرده
اند که در صورت کمک شاه  هکنیم. شایعات حاکی از آن است که ترکان به آنان قول دادتقسیم می

محمد  خویشاوند  علی[ع]،  به  ترکان  ما،  برابر  در  آنان  به  خراج  بابل  و  مالیات  بیاورند،  ایمان  [ص]، 
 . (Raymond d’Aguilers, 89)بپردازند و امتیازاتی را واگذار کنند که براي ما نامأنوس است» 

 تر از آنچه رخ داده را براي ما فراهم آورده: با اطلاعاتی مشابه اما، ویلیام صوري روایتی جزئی 

سوي  از یک سال توقف اجباري در آن منطقه، به «نمایندگان ما که به مصر فرستاده شده بودند، پس
رهبران ما بازگشتند؛ این عمل مصریان از سر خشونت و سیاست است. نمایندگان خلیفۀ مصري نیز  

خواستند تا یاري ما بار میهمراه آنان آمده بودند، اما اظهارات آنان بسیار با گذشته متفاوت بود. این
بر و غرور ترکان و پارسیان طلب کنند. هرچند که اکنون رفتار آنان  را در حمایت از آنان در مقابل تک

دانند.  کلی تغییر کرده و حال، اغماض بر مسیحیان و زوار اماکن مقدس را لطفی بزرگ بر ما میبه
 . (William of Tyre, 325-326)کنند» رهبران جامعۀ مسیحی این پیغام را توهین تلقی می

فا بپرسید چرا  از خود  را داشتند؟خصوص،  طمیان در آن زمان بهشاید  اورشلیم  فتح  اقدام    قصد  چرا زودتر 
برند با آنان متحد  هیلن  قولتوانستند اورشلیم را به کمک صلیبیان، کسانی که به  نکردند؟ آیا فاطمیان نمی

کنند  جلوگیري  اورشلیم  سقوط  از  تا  کردند  را  کار  این  خاطر  این  به  فقط  شاید  کنند؟  فتح   بودند، 
)Hillenbrand, 44 .( 

این مورد ذکر کرده است که در هیچ منبع اسلامی و غیر   جالب توجه است، ریموند آگیلی اطلاعاتی را در 
اي امپراتور الکسیوس که حاوي اطلاعاتی از صلیبیان بوده و پس از نبرد  هاي ذکر نشده. براساس نامهاسلامی

م)، در چادر افضل پیدا شده، خلیفۀ فاطمی و وزیر او از   1099آگوست    12ق /    492رمضان    17عسقلان (
دانستند که امپراطور در پی نابود کردن صلیبیان است؛ شاید  کمبود نیرو در میان صلیبیان باخبر بودند و می
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دانست دیر یا زود صلیبیان،  به این علت بود که نمایندگان صلیبی، یک سال در قاهره توقیف شدند، اما افضل می
کنند، پس به آنان اجازه داد تا کنند و سپس شهر به شهر و روستا به روستا پیشروي میانطاکیه را فتح می

ت اماکن مقدس اورشلیم بروند، اما باید پس  صورت غیر مسلح به زیار نفري به  300الی    200هاي  تنها در دسته
از آن به شهر و روستاي خود بازگردند. صلیبیان این پیشنهاد را به تمسخر گرفتند و نماینده را با پیغامی به  

 سوي افضل روانه کردند: 

 قید و شرط به صلیبیان تحویل ندهند، آنان به قاهره خواهند تاخت». «اگر اورشلیم را بی

(Raymond D’Aguilers, 90)  

 آید تا با جزئیات، پشت پردة این تغییر رویه را شرح دهد: بار دیگر ویلیام صوري، به کمک ما می

«علت تغییر رویۀ مصریان مربوط به شرایط آنان پس از فتح انطاکیه است. در آن زمان شرایط ترکان 
حال قدرت خلیفۀ مصر از ترکان شدت خراب بود. قدرت نظامیان ترك از هم گسیخته بود و در این  به

سال بر آن   30هاي بسیار افضل، اورشلیم را از کف دادند و شهري که سبب تلاشبیشتر بود؛ ترکان به
 .(William of Tyre, 326) حاکم بودند، به دست مصریان افتاد»

مسئله می این  به  دیگر  زاویۀ  از  واتسون  ام.  صلیبسی.  کُند  پیشروي  است  معتقد  او  تا نگرد.  شد  سبب  یان 
کند که موقعیت جدید  فاطمیان اورشلیم را از چنگ سلاجقه درآورند، شهري که هدف اصلی بود. او اضافه می

به نفع صلیبیان بود، زیرا مسیر عظیمی را طی کرده و رنج بسیار متحمل شده بودند تا به سرزمین مقدس و  
در نهایت  چه سلجوقی باشد، چه فاطمی و چه دیگري.  شهر اورشلیم دست یابند و پیروان اسلام را بیرون رانند،

گوید صلیبیان پاسخ پیشنهاد فاطمیان را همانند نقل قول بالا دادند. صلیبیان به فاطمیان اعلام  واتسون می
  (Watson, 172)کنیم. فاطمیان سر باز زدند  کنید یا به آن حمله میسرعت تخلیه میکردند یا اورشلیم را به

م اورشلیم را تصرف کردند    1099طاکیه و شکست سلاجقه، صلیبیان بر علیه فاطمیان شدند و در  و با فتح ان
(Grousset, 175) . 

 

 تفاوتی؟ همدستی یا بی 

 ,Al-Hariri, 1985, 38-39.Zaborovجالب توجه است که بعضی از مورخان مسلمان و غیرمسلمان (
1986, 88-89 Qasim Abduh, 125 دانند و معتقدند  وي صلیبیان را نادرست می)، تمایل فاطمیان به س

دانستند که آنان به چه علت به  درستی اهداف حملات صلیبیان را متوجه نشدند و نمیکه در ابتدا فاطمیان به
می نظامی  مزدوران  چشم  به  را  صلیبیان  فاطمیان،  که  معتقدند  بعضی  حتی  شدند؛  وارد  دیدند  منطقه 

)Runciman, 229. Smail, 13نبرد با مسلمانان اجیر  )؛ مز را براي  آنان  امپراتوري بیزانس،  دورانی که 
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برند، به نقل از مورخ مسلمان،  کنند. هیلنکرده است. موضوع به همین سادگی هم نیست که مورخان نقل می
 گوید: ابوعبداالله عظیمی، می

 . (Hillenbrand, 44)ها آگاه سازد»  «امپراتور بیزانس براي مسلمانان نامه نوشت تا آنان را از حضور فرانک

رود اطلاق واژة مسلمان به فاطمیان است  شود. گمان میالبته مشخص نیست مسلمان به چه کسانی اطلاق می
ط تیرة آنان با سلاجقه. علاوه بر آن،  خاطر روابط حسنۀ میان خلافت فاطمی و بیزانس، برخلاف روابآن هم به

ماند و  هایی در چادر افضل پیدا کرده. با این وجود، پرسشی بدون پاسخ میگفته شده که ریموند آگیلی، نامه
ها براي ها و سالدانستند صلیبیان ماهآن اینکه چگونه فاطمیان از اهداف صلیبیان اطلاعی نداشتند با اینکه می

 اند و هدف اصلی آنان تصرف اورشلیم است؟ شرق، زمان صرف کرده  عزیمت از اروپا به

ممکن است مسلمانان، یعنی سلاجقه و خلافت فاطمی، کمابیش از اهداف صلیبیان آگاه بوده باشند. همچنین،  
هاي اسلامی مسلم است. در  هاي صلیبیان در سفر خود به سمت شرق در جزایر و سرزمینعامکشتار و قتل

دجان میادامه،  سخن  جنوا  و  سیسیل  با  فاطمیان  اقتصادي  و  سیاسی  روابط  مورد  در  شکیل،  گوید،  ی 
. سیاست فاطمیان بر  (Dajani-Shakeel, 192)هایی که در جنگ صلیبی اول مشارکت داشتند  سرزمین

یان پایۀ تعامل و همکاري با دول دیگر بوده و بر همین اساس، فاطمیان سخت براي ایجاد ارتباط حسنه با صلیب
واضحی داشتند که گروسه بدان می دیگر، صلیبیان نقشۀ  سوي  از  کردند.  آنان تلاش  او،  از  به نقل  پردازد. 

 Vis)دنبال بهرة تمام و کمال از جدایی و نفاق در جهان اسلام بودند و سیاست آنان بهره از تقابل مسلمانان  به
a vis)  با اتحاد  در  صلیبیان  است  معتقد  وي  بود.  یکدیگر  نداشتند    با  تردیدي  سلاجقه  علیه  فاطمیان 

(Grousset, 174)  آنچه واضح است سود صلیبیان از نیاز فاطمیان براي ایجاد اتحادي ضد سلجوقی بوده .
(Mayer, 1972, 54)  اصلی متوجه شدند هدف  فاطمیان  زیرا  اتحاد دوام نداشت،  این  که  است  . طبیعی 

انجام  اورشلیم است که در صورت  به تهدیدي جدي در منطقه براي همگان    صلیبیان، فتح  این کار تبدیل 
اما زمانی که صلیبیان در   شدند. فاطمیان در پس محاصرة انطاکیه موفق شدند اورشلیم را تصرف کنند،می

مقابل آنان قرار گرفتند، عواقب اتحاد مرگبار بود. سلاجقه در اکثر نبردها شکست خورده بودند و این در حالی  
 شدند، تا زمانی که بر اورشلیم چیره شدند. رفته قدرتمندتر میان رفتهبود که صلیبی

 

 نتیجه گیري  

هاي اسلامی از کف  در حالی که اهل سنت و تشیع در حال رقابت با یکدیگر بودند قدرت، حاکمیت و سرزمین
ا حکمرانی اسلام  هرفت و تمرکز آنان براي دفاع از اورشلیم به دست فراموشی سپرده شد. درنتیجه، پس از قرن 

سال تحت سلطۀ صلیبیان قرار گرفت. نکتۀ تأسف برانگیز داستان این    88بر اورشلیم، شهر مقدس به مدت  
هنگام یورش  است که مسلمانان در پی انعقاد اتحاد با صلیبیان و پس از تصرف اورشلیم به دست افضل، به

یگر براي دفع تهدید نداشتند. این نکته از یورش  صلیبیان به شهرهاي اسلامی و در اوج بحران، تعاملی با یکد 
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شود، آن هم درست در  فاطمیان به رهبري افضل براي تصرف اورشلیم و شکست دادن سلاجقه برداشت می
زمانی که مصلحت در اتحاد با سلاجقه براي تأمین امنیت اورشلیم و شکست صلیبیان بود، اما اولویت فاطمیان 

قابل دشمن دیرینه، یعنی سلاجقه، بود نه مقابله با دشمن جدید. تفرقه و جنگ از  در دفاع از قلمرو خود در م
 پیروزي محتمل و آسان نیروهاي مسلمان، جلوگیري کرد. 
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 ها» نوشته آنتونی دي اسمیت در باب ملتهاي تاریخی : نقد و معرفی کتاب «تبار قومی ملت 
 190سید رامین البرزي 

 

ي  ها مفاهیمی تاریخی هستند؟ چه ارتباطی بین ناسیونالیسم و ملت وجود دارد؟ آیا ناسیونالیسم سازندهآیا ملت
ها متقدم بر ناسیونالیسم هستند؟ آیا پیش از ظهور ناسیونالیسم  لتشوندگی است یا اینکه ممفهوم ملت و ملت

هاي پیشاناسیونالیسم» سخن به میان آورد؟ تمام سوالات فوق  توان از «ملتبه عنوان یک ایدئولوژي مدرن می
 مفاهیمی بودند که حیات فکري «آنتونی دي اسمیت» را دربرگرفت. 

 

د ناسیونالیسم و مطالعات قومی در کالج سنت آنتونی دانشگاه  ) استاد فقی 2016-1932آنتونی دي اسمیت (
آکسفورد بود که بخش اعظم حیات فکري او به مطالعه هویت قومی و ملی اختصاص یافت. دي اسمیت در  

ي کاظم فیروزمند از نشر ثالث شناخته شده است  ) با ترجمه1394ایران با کتاب «ناسیونالیسم و مدرنیسم» ( 
) نیز با ترجمه حمیدرضا زیبایی از سوي  1401گرایی» ( گر وي «کتاب نمادگرایی قومی و ملیو البته کتاب دی

» در واقع اولین کتاب The Ethnic Origins of Nationsانتشارات فرهامه به چاپ رسیده است. کتاب « 
 به چاپ رسیده است.   1986ي دکتراي وي است و در سال باشد که رسالهاین پژوهشگر می

» که  191گرایانخ مطالعات قومی و ناسیونالیسم به طورکلی دو پارادایم متضاد وجود دارد؛ پارادایم «ازلیدر تاری
دانند  ها میدانند و ریشه در تاریخ، خاك، نیاکان و اسطورهمفهوم ملت را یک مفهوم تاریخی و پیشامدرن می

م 20و اوائل قرن  19گرایی در قرن ي جمعی یک ملت وجود داشته و دارد. پارادایم ازلیکه همیشه در خاطره
 

 ي علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرسدانشجوي دکتر. 1
191 primordialism 
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بود.   ناسیونالیسم  مطالعات  غالب در  (  ترین نظریهمهمگفتمان  گوبینو  پارادیم کنت دو  این  - 1816پردازان 
 توان نام برد. ) را می1927-1855) و استوارت چمبرلین ( 1882

این پاداریم در مطالعات ناسیونالیسم «مدرنیست ها در زاویه نگاهی کاملاً  ها» هستند، مدرنیستپادگفتمان 
هاي دوران مدرن مانند کمونیسم  یر ایسمچون ساگرایان ناسیونالیسم و هویت ملی را هممخالف نسبت به ازلی

)، یعنی بسط نظام  16رخدادهاي رنسانس به بعد (قرن  دانند که محصول و لیبرالیسم، امري «کاملاً مدرن» می
ها نیز به  مدرنیست باشد. ها و ظهور بوروکراسی دولت مدرن در اروپا میداري، شهرنشینی و سواد تودهسرمایه

هاي  ) و مدرنیست-1938) و آنتونی گیدنز (1995-1925یبرال چون ارنست گلنر (هاي لدو گروه مدرنیست
 توان نام برد. ) را می - 1938( ) و پري اندرسون2012-1917سوسیالیست چون اریک هابسباوم (

راه سومی در میان دو پارادایم اصلی مطالعات حوزه    جاست که وي مبدع   اهمیت فکري دي اسمیت در این
وي در ابتدا پارادایم    ه؛اش پرداختبه شرح و بسط نظریه  خود،  ست که در سراسر حیات فکريناسیونالیسم ا

صنعت    پذیرد که ناسیونالیسم تا حد زیادي محصول مدرنیته و ابزارهاي آن چون دولت ملی، ها را میمدرنیست
اسطوره شناس بودند تا مورخ جدي به سبک جدید،    ،گراپردازان ازلینظریهاکثر  باشد و  چاپ و نظام بازار می

هاي نظري دي اسمیت بر این گزاره استوار داند. بنیانها را قابل تعمیم به کل جهان نمیمدرنیست  ياما نظریه 
اما این گزاره براي   ،مفهومی بود ساخته و پرداخته ایدئولوژي ناسیونالیسم  ،چه در «غرب» ملت  است که اگر

را از ناسیونالیسم    )Nation(  ملت  ابتدا   خود،   کند. دي اسمیت در کتابر غربی صدق نمیبرخی جوامع غی
)Nationalismکه   داند و اینغربی و مدرن» می تمام و کمال ناسیونالیسم را یک مفهوم «؛ او کند ) جدا می

توان در  اما می  کنند، به ایدئولوژي ناسیونالیسم رجوع می  ،ملل اروپایی براي مشروعیت بخشی به ملیت خود
تاریخ بسیار کشورهاي غیرغربی با شواهد تاریخی بسیار مفاهیمی شبیه به مفهوم ملت به معناي نزدیک به  

»  Ethno-Religion«  دي اسمیت براي شرح ایده خویش از مفهوم جوامع  معناي مدرن آن برداشت کرد.
» مفهوم امروزي آن Ethnicاسمیت مراد از کلمه « شوم که  در ترمینولوژي دي  یاد آور می  .کند استفاده می

زیر مجموعه ملت نیست بلکه منظور نوعی هویت جمعی آگاهانه پیشامدرن است که    و به معناي واحد جمعی
که آن را در این جستار   »Ethno-Religionمراد دي اسمیت از «  .هاي قرار داشتوراي هویت مذهبی یا طایفه 

در اثر دي اسمیت بر  -کنیم، این است که در جوامع غیرغربی پیشامدرنه میآن را «آگاهی تاریخی» ترجم
از  –شودارمنستان و یونان به عنوان دارندگان این خصلت تاکید می ایران، هند، هاي تاریخی چون چین،تمدن

  ها و مکان زندگی یک قوم نوعی آگاهی خلق اصلی آگاهی بخشی با اسطوره  يعنوان شالودهه  تلفیق مذهب ب
بی شک فراتر از آگاهی دینی یا   ، کنند که این آگاهی را اگر نتوان آگاهی ملی به معناي مدرن قلمداد کردمی

 مکانی معمول در دوران پیشامدرن بوده است. 

مردم    يبه نخبگان و توده  یباید توجه داشت  با این که در جوامع پیشامدرن دین نقش بنیادي در اگاهی بخش
داند. باورمندي به  اما دي اسمیت هر نوع دین را واجد ساختن آگاهی شبه ملی مورد نظرش نمی  ،هرا داشت

در نتیجه   باشد، اي خاصی نمیمسیحیت منوط به پس زمینه فرهنگی و اسطوره و  اسلام مانند گرا ادیان جهان 
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ت هستند و ادیان ملی، مورد نظر وي  این ادیان  فی النفسه فاقد آگاهی بخشی از جنس مورد نظر دي اسمی
تنها به هویت فرهنگی آن    که ستخاص یک اجتماع قومی  يهامراد ادیانی است که محصول اسطوره. هستند

ند که در برخی  کمانند هندویسم در هند یا زرتشتیسم در ایران؛ البته دي اسمیت تایید می  ،قوم تعلق دارند 
ادیان جهان ایجاد  جوامع  این آگاهی تاریخی بسیار موثر  تفاوت با دیگران میگرا به شرط  توانند در تحکیم 

 یهودیان اروپایی.میان باشند مانند مسیحیت در ارمنستان یا یهودیت در 

 هاي پیشامدرن؛ ملیت پیش از ناسیونالیسم ملت
اسمیت در نظریه  ينقطه تمدن  تمرکزاش  عزیمت دي  و هاي  تمدن  به خصوصهاي غیرغربی  بر  خاورمیانه 

کند  هاي تاریخی این سامان سعی میهاي تاریخی و مذهبی امپراطوريآسیاي غربی است. او با کاوش در داده
هاي روایتی غیر اروپامحورانه از تاریخ غیرغربی به خواننده ارائه دهد و البته بسیار آگاه است که به سمت نگاه

ها را که ملیت  مرکزي مدرنیست ير مبانی نظري کتاب ایدهپسااستعماري یا استعمارزدایی کشیده نشود. او د 
نهد و تلاش دارد  به کناري می  ،به عنوان یک ایده که فقط در اروپا معنا دارد  ،دانند ناسیونالیسم می  يرا زاده

آرمسترانگ» استاد  دار «جان  وام  دخو  يروایتی جدید و غیرغربی از تاریخ ارائه دهد. دي اسمیت در بسط نظریه
سپس    192. هاي پیشاناسیونالیسم را مطرح کردملت يعلوم سیاسی دانشگاه ویسکانسین است که اولین بار ایده

گیرد. دي اسمیت در سراسر  ریچارد فراي و جان هال بهره می  شناسانی چون پاتریشیا کرون،از آراي شرق
اي در دوران هویت مردمان در جوامع خاورمیانه  ها را به چالش بکشد،تکند مدرن بودن ملاثرش سعی می

ده اخیر  ساز رهگذر آشنایی با غربیان در دو  را پیشامدرن را موشکافی کند و سرانجام تاثیر ناسیونالیسم مدرن
شناسی وي بر استفاده  تاثیري عمیق گذاشته را بر هویت و آگاهی تاریخی این جوامع تفهیم کند. روش  که

 . استشناسی تاریخی آن سامان  دار مکتب فرانسوي آنال و جامعهتاریخی استوار است و وامهاي  گسترده از داده

چه به سان آگاهی تاریخی    ،ها در به وجود آمدن فهم ملیدیگر بر نقش بسیار مهم اسطوره  يدي اسمیت از سو
می تاکید  مدرن  دوران  ملی  آگاهی  چه  و  نظرش  مورد  مولر  . کند پیشامدرن  مکس  آراي  از  متاثر    ، وي 

هاي داند و نقش آن را در ساختن ابعاد مختلف و سویهها را تاریخ ملی یک قوم میاسطوره  ،شناس آلمانیاسطوره
هاي تاریخی را واجد  دهد. دي اسمیت تمدنالمانه شرح میفرهنگی یک قوم و تبدیل آن به ملت را در کتاب ع

البته نباید فراموش    ؛ داند جمعی می يها و خاطرهشرایط ملت شدن یعنی زبان و دین مشترك، قلمرو، اسطوره
ا زیر  ، ) آن یکسان نیستEthnic(  ) با قوم به معناي مدرن Ethnieکرد که قوم در ترمینولوژي دي اسمیت (

که قوم و ملت در دوران مدرن در    قوم ملتی است فاقد دولت، یعنی آن  ،سیونالیسم مدرننا  يسیطره  تحت
می تعریف  دولت  با  قومهمبستگی  بین  اسمیت  دي  اما  ملتشود  و  تاریخی  قائل هاي  تفاوتی  تاریخی  هاي 

 
 براي اشنایی با آرمسترانگ رجوع شود به: . 3

 John Alexander Armstrong ( 1982), Nations before Nationalism ,University of North 
Carolina press 
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  ، رك باشد جمعی مشت  يها و خاطرهشود و هر قوم تاریخی را که واجد زبان و دین مشترك، قلمرو، اسطورهنمی
 هاي تاریخی انگشت شمارند. کند ملتچه تاکید می داند اگرملت تاریخی می

 

 دي اسمیت و آگاهی تاریخی ایرانیان 
فهم دي اسمیت در مورد هویت تاریخی ایرانیان به صورت کلی بر پایه اثر درخشان ریچارد فراي یعنی کتاب  

»eritage of PersiaH The  دي اسمیت در ابتدا آگاهی    193. استوار شده است  1966» چاپ شده به سال
  ی ها و تاریخمذهبی محصول اسطوره. داند تاریخی ایران را محصول مذهب مزدیسنایی رواج یافته در ایران می

کردند. این تمایز در ابتدا به عنوان امري متعلق ایرانیان که با توجه به آن خود را از دیگران (انیران) متمایز می
ایرانیان را تشکیل می  يهسته  ،مذهبی از سقوط ساسانیان و مسلمان شدن  اصلی آگاهی تاریخی  داد. پس 

  . که آگاهی تاریخی در طول آگاهی دینی قرار نگرفت  یعنی آن  هویتی تغییر چندانی نیافت،  يایرانیان این هسته
  يین استقلال دو شاخصهنشینی در عسامانیان را مصداق اعلاي این هم  194دي اسمیت همچون فراي و ملویل 

ادبیات که از گذشته وجود داشته با توجه  و  اسطوره داند. در عصر صفوي نیز علاوه بر زبان،هویتی ایرانیان می 
این دوگانه و تشدید  با عثمانی  تعارضات مذهبی  تاریخی درآمد.  ،گراییبه  آگاهی  تشیع به خدمت   مذهب 

طباطبایی این تداوم با    گرفته تااز فراي    ؛داند یک تداوم می  ار  خوانش دي اسمیتی از تاریخ آگاهی ایرانیان
توان به زبان  شود و این آگاهی تاریخی را نمیهاي تاریخی مختلف بازتولید نمیمعرفتی یکسان در دوره دلایل

 یا سنتی خاص فروکاهید. 

 

 

  

 
 مسعود رجب نیا نیز به فارسی ترجمه شده است. به ترجمه  1344این کتاب با عنوان «میراث باستانی ایران» در سال  193
) تاریخنگاري فارسی در دوره میانه ، ترجمه ابوالفضل  1400براي آشنایی با آراي ملویل رجوع شود به : چارلز ملویل ( 194

 رضوي،نگارستان اندیشه 
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 طباطباییمردي ایستاده در آستانه؛ یادنامه سید جواد 
 سید رامین البرزي 

 

 مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد                                          گفت کسی خواجه سنایی بمـرد       

 آب نبـــود او کــه به ســـرما فسرد                                        کاه نبود او کــه به بـادي پــرید        

 دانـه نبود او کـــه زمینــش فــشرد                                            که به  مویی شکست      شانه نبود او

 شمردکــو دوجــهان را به جویی می                                          گنچ زري بـود  در ایـن خاکـدان     

 

 
 

 

اروین    1401اسفند    9 از چند سال مبارزه با سرطان در  ایرانی، بعد  اندیشمند پرآوازه  سیدجواد طباطبایی، 
ها بسیار رفته و بدون  اش سخنکالیفرنیا چهره در نقاب خاك کشید. در اهمیت فکري وي و کتب باقی مانده

اندیشهشک وي مهم ان معاصر  است که فصل ي سیاسی در ایرترین شخصیت در تاریخ اندیشه به خصوص 
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ي سیاسی وي «تامل  گاه اندیشهي گرانیجداکننده و اهمیت وي را در این نکته باید جستجو کرد که نقطه
و چگونگی شکلدرباره ایران  دارد به چیستی  مقاله قصد  این  و  بود  ایران»  اندیشهي  آن در سپهر  ي  گیري 

 طباطبایی نظري بیافکند. 

 

 یران طباطبایی و پرابلماتیک ا
دوم سوال، سوم روش حل مسئله و  یابد: نخست مسئله، در هر پژوهش اساسی چهار رکن اهمیت می

چهارم پاسخ به سوال. دو رکن اول اهمیتی اساسی دارد. به خصوص مسائلی که با طرحشان در یک جامعه  
د طباطبایی است و  هاي سید جوادهند. همین نوع مسئله است که محور پژوهشارکان آن جامعه را تغییر می

) زیرا  11:1382ترین مسئله تاریخ ما است»(طباطبایی،آن مواجهه با تمدن غرب است که  از نظر وي «مهم 
ساز است و به بحران منجر اي مسئلهکند، ثانیاً پیچیده است، ثالثاً مسئلهاولاً ارتباط ما را با گذشته را قطع می

شود زیرا وجه  اطبایی با تمامی اندیشمندان ایرانی برجسته می). این جاست که تفاوت طب12شده است(همان: 
ممیزه او تاریخی و فلسفی بودن تفکر او است. بعبارتی طباطبایی به درستی به این امر آگاه است که امروز 
همه علوم انسانی تاریخی هستند و اساس علوم انسانی جدید تاریخ است، تا جایی که علوم انسانی جدید حاصل  

هستند(هابزباوم،ازدوا فلسفه  و  تاریخ  از  67:1388ج  انگاره  این  با  کاملاً  طباطبایی  دیگر  طرفی  از   (
. با  196»فیلسوف ایتالیایی عصر  همدل است که تاریخ هر عصر چیزي بجز تاریخ معاصر نیست 195«بندتوکروچه 

خاطر آرا و  باطبایی بهتوان ادعا کرد که  سید جواد طاین اوصاف  با اهمیت مسئله محوري در اندیشه او، می
نظریاتی که در باب اندیشه سیاسی حول مسئله «ایران» دارد بیش از هر اندیشمندنی در این باب نامبردار  

 شده است. 

گرایی ایرانی» را بتوان در دو ساحت  از طرفی شاید مهمترین ویژگی کل اندیشه هاي طباطبایی در حول «ملی
لاصه کرد.بعبارتی در آثار وي میان روش و مضمون پیوستگی  خ  198و «وحدت گرایی»   197«مسئله محوري» 

نگاري اندیشه او  هاي مهم تاریخگیرد، ویژگیوجود دارد و گستره متنوعی از کلیت تاریخ ایران  را در بر می
نگاري اندیشه سیاسی به مثابه  نخست: نگرش فلسفی، منضبط و روشمند، و دوم: توجه به تاریخعبارتند از:  

هایی از تجدد  وجوي رگهها به جاي جستورزي ، سوم: مبنا قرار دادن تجدد در بحث از اندیشهاندیشه  فرمی از

 
195 Benedetto Croce 
،جلد 196 ایران(1395)  درباره ي  معاصراست»؛تاملی  تاریخی،تاریخِ  :«هر  است  کرده  نقل  گونه  این  را  سخن  این    طباطبایی 

25دوم،بخش نخست،مینوي خرد صفحه    

197 problematic 
198 holism 
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تا وقتی که تجددي در ایران تاسیس نشده باشد، چهارم: توجه به ایران به عنوان کانون و ابژه    199در آثار سنتی 
اسی. بر این اساس طباطبایی هویت ملی را  نهایت تاکید بر پیوند نظر و عمل در فلسفه سیپردازي و در نظریه

دهد؛ بنابراین  براي طباطبایی هویت ملی در ایران امري تاریخی و  پردازي هاي خود قرار میرکن رکین نظریه
متعلق به دوران پیشا مدرن است و  حتی نظام هاي سیاسی در کل تاریخ تا جایی که به هویت ملی ایرانشهري 

همخوان بوده اند و زمانی که از این انگاره ها دور شده اند سعی در جایگزینی امر خیالی  بها داده اند با واقعیت  
 به جاي امر واقع کرده اند. 

از هویت ملی و  وارونه کردن ایده    200گرایانه» با این اوصاف  طباطبایی از طریق همدلی با انگاره هاي« ازلی
انحطاط» سخن می از «تاریخ  :  هگلی  تاریخ پیشرفت،  بنا شده  ایده  انحطاط وي بر سه  نخست  راند. تاریخ 

خواند، دوم دوره میانی که انحطاط را در خود داشت  آغازگاه اندیشه را ایران قدیم و  مخصوصاًیونان باستان می
امید دارد. بین این سه مرحله گذار انحطاطی از یونان به دوره میانی است و  و سوم تجددي که ایشان به آن  

هاي طباطبایی بر این چارچوب متکی است.با  گذار به تجدد متصور از دوره میانه در عصر حاضر. همه کتاب
ح داده  این حال مفهوم امر جمعی، منش ملی یا هویت ملی در لابه لایه این سه دوره با مفهوم ایرانشهري توضی

انگاره هاي  می به  بازگشت  عنوان طیفی که خواهان  به   ، مفهومی  با هر  را  امر جمعی  این  طباطبایی  شود. 
ایران توضیح می از «تنسر ایرانشهري هستند در تاریخ  این طیف  » در دوره باستان تا  202» و «کرتیر201دهد 

خاصی مانند شاهنشاهی عادل و    فروغی و مجتبی مینوي و سعید نفیسی در دوره معاصر مروج انگاره هاي
فرهمند، وحدت گرایی متکی بر زبان فارسی و  ایران با مرزهاي مشخص، همراهی دین و سیاست و... هستند  

گانه مشهورش از منابع اندیشه سیاسی به صورت فقهی، فلسفی  بندي سه، به طوریکه حتی او وقتی به تقسیم
نامه نیز معقتد و سیاست  پردازد ،  نویسی که نماینده  است که جریان مستقلی به نام سیاستنامه  نویسی می 

 اندیشه ایران باستان در آثار اندیشه سیاسی است ، وجود دارد. 

رغم نگاه رومانتیک خود به تاریخ ، دیدگاههاي خود را در دل داده هاي تاریخی  از سویی دیگر، طباطبایی علی
ین ملت در ایران و دولت ملی آن (نظریه ایرانشهري)، تاریخ  نویسند: «تکودهد ،وي در این باره میتوضیح می

توان دریافتِ روشنی از تاریخ  اي براي توضیح این پیچیدگی نمیپیچیده و متفاوتی دارد و بدون داشتن نظریه

 
 ایده اي که پژوهشگرانی چون عباس میلانی  و محمد توکلی طرقی تعقیب می کنند،رجوع شود به : عباس  199

)«تجدد بومی و بازاندیشی»  3951د ستیزي در ایران» نشر اختران و محمد توکلی طرقی()«تجدد و تجد1384میلانی(
 تاریخ،ویراست دوم،پردیس دانش 
200primordialist 
روحانی زرتشتی در اواخر اشکانیان و اوائل ساسانیان که در به قدرت رسیدن اردشیر بابکان  و مشروعیت مذهبی دادن به  201

تاریخ اجتماعی عصر ساسانی و نقش  ی وي نقشی اساسی داشت ،کتاب «نامه تنسر به گشتاسب» شرح حالی است از پادشاه
 نهاد دین در مشروعیت بخشی به  دولت در آن عصر. 
 موبدي پرنفوذ که در دوران هفت پادشاه ساسانی زیست،مذهب زرتشتی را توانست مذهب رسمی کند و آن مذهب را   202

ء کند  اجتماعی چون مانی و مزدك دیده بود ،دوباره احیا – پس از ضرباتی که از جنبشهاي مذهبی   
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)،او در کنار اذعان به وجود ابهاماتی در نظریه ایرانشهري، دلیل این  78:1398» (طباطبایی،…آنها پیدا کرد  
)، اما اگر بخواهیم کل  123داند. (طباطبایی، همان: امات را نه در اصل تاریخ ایران که در طرح بد پرسش میابه

است.   ایرانیان  ما  ایران، سرزمین همه  از نظر طباطبایی؛ «  که  باید گفت  کنیم  را خلاصه  نظریه طباطبایی 
به طور تاریخی    همه  ما    عام  ایرانیان نام ترین روزگاران، در آن سکونت  از کهنیعنی مردمانی است که 

تاریخی آن سرزمین و تقدیر تاریخی خود را رقم زده  گزیده تقدیر  این  و  ایران  فرآورده    مااند،  تاریخ  در 
کلمه ایرانوحدت  خود  مانند  بلکه،  است،  نبوده  چنین  نیز  تاریخی  طور  به  و  نیست  طور  سیاسی  به  زمین 

 ). 51 - 52:  1395بایی، جوش وحدتی در کثرت است.(طباطخود

اند،  زمین ساکن شدههایی از ایرانترین روزگاران تاکنون در بخشبه گفته طباطبایی همه ایرانیانی که از کهن
اند. به عبارتی تبدیل ایرانیان به یک«ملت»  در گذر تاریخ، به«ملت» در معناي دقیق و جدید آن تبدیل شده

ت. اگرچه واژه ملت در تداول جدید آن در آغاز دوران جدید تکوین  به لحاظ تاریخی بسیار زود ممکن شده اس 
هایی  پیدا کرده و مضمونِ مفهومِ آن نیز در دوران جدید تعین پیدا کرده است، اما واقعیت آن در ایران، به سده

پیش از دوران جدید تعلق دارد و در شرایط متفاوتی نیز پدیدار شدن واژه و تعین مضمون آن ممکن شده  
ژرمنی که مبتنی بر    - ست. به عنوان مثال در اروپا، پدیدارشدن ملت جدید با فروپاشی امپراتوري مقدس رُمیا

سلطنت خلافتی نظام امت مسیحی بود، ممکن شد. این ملی شدن هویت ایرانیان نیز باعث شده است که حتی  
از دستگاه خلافت و نظام ا ایران،« هرگز بخشی  نیز  از سقوط ساسانیان  »،فروپاشی امت 203مت آن نبود بعد 

شرط تکوین ملت نبود، بلکه مخالفت ایرانیان با چیرگی دستگاه خلافت و رویارویی آن با منطق سیاسی خلافت  
موجب شد که واقعیت«ملت» پیش از جعل واژه آن تکوین پیدا کند. بعبارتی این امر مُسلّمِ تاریخی، از شدت  

براي وجدان مورد توجه  بداهت  رابطه  ایرانیان  در  و دگرگونی  کنونی  بحران  به  باتوجه  اما  است،  قرار نگرفته 
کند، باید با توضیح تاریخی و فلسفی، معناي آن را  اي را سپري میزمین دوره پرمخاطرهکه ایراننیروها،  این

  ) در 55:  1395اي براي تکوین هویت جدید در حال تکوین تبدیل شود.(طباطبایی،  روشن کرد تا به شالوده
اند.  سازي در اروپا، «ملت» بودههاي ملتتر از فرایند دارد که ایرانیان بسیار پیشسطور بالا، طباطبایی بیان می

 دیگر واقعیت «ملت» در ایران وجود داشته اما مفهوم «ملت» خیر. عبارتبه

زبان    ي اروپایی واردهاهاي اخیر از راه ترجمه از زبان»در دهه204گرایی به گفته طباطبایی حتی اصطلاح «ملی
هاي اروپایی فارسی شده و معناي درستی ندارد. معادل این ترکیب که در فارسی جعل جدید است در زبان

تاریخی دارد که در ایران شناخته شده نیست. اما این امر مانع از آن نشده است که در پیکارهاي ایدئولوژیکی  
که ایرانیان خود را به عنوان ملتی واحد فهمیده، اما واژه براي  نوسیاسی مورد استفاده قرار بگیرد. زیرا سبب ای

اند این است که روند تبدیل به ملّت در ایران امري طبیعی بوده است. تحول مضمون معنایی آن جعل نکرده
امپراتوري مقدس هم» در زبانnationواژه« آغاز روند تجزیه  با  اروپایی  امپراتوري  هاي  زمان است،چون در 

 
  مصاحبه طباطبایی با روزنامه اعتماد شماره 2031825
204 nationalism 



 

77 
 

هایی دینی در درون «امت  س سیاست اقوام مسیحی عین دیانت آنان بود. یعنی همه اقوام مسیحی گروهمقد 
 ). 55  -56: 1395» بودند.(طباطبایی، 205مسیحی 

شود که از  به گفته طباطبایی، تفاوت تاریخ ناسیونالیسم اروپایی و هویت ملی در ایران از این جا برجسته می 
شدن  سلطنت پاپ و امپراتوري افتاد، سیاست اقوام اروپایی که به تدریج به ملیّ  اي در ارکانزمانی که رخنه

توانست باشد،«سیاست ایرانیان هرگز عین دیانت خلافت نبود»، یعنی اگر کرد، عین دیانت آنان نمیمیل می
جعل اصطلاح    بتوان گفت، پیوسته ملیّ در معناي جدید آن بوده است و براي توصیف این واقعیت بدیهی نیاز به

که تاریخ ایران، تداومی خلاف آمد عادت داشته به  بن جریر طبري»، مبنی بر اینجدید نبود.تصریح «محمد 
»  Nation معناي آن است که تاریخ ایران پیوسته«تاریخ ملّی » بوده است. در واقع، معادل دقیق براي واژه«

ها تا کنون  ترین زمانملّت که«ایران» است که از کهن  هاي اروپایی، به لحاظ مضمونی و نه واژگانی، نهدر زبان
شُده است. لذا[افزوده از ما]، ایرانیان ملیّت خود را در  معناي واحدي داشته و در تعارض با«انیران»،فهمیده می

  اند، در ایران به عنوان کشور، پیوسته« ملّت ایران» عین«کشور ایران»بوده است. بعبارتی نام کشور خود فهمیده
سیاسی آن،«یگانه»و «غیر قابل تجزیه» است، یعنی وحدتی در عین کثرت    -وحدت تاریخی  این ملّت واحد، در

ترین معیار ایضاح  است....تمایز میان دو مفهوم ملّت به عنوان«وحدت در وحدت» و «وحدت در کثرت»مهم
گرایی اروپایی در آغاز دوران ...ملیهاي آغاز دوران جدید و فهم«ملیّ» قدیم ما است. گرایی»فرق میان «ملی

جدید که شرط امکان تکوین دولت جدید است از این حیث باید وحدت در وحدت باشد که شرط تکوین آن  
بایست این وحدت  هاي ملیّ فروپاشی امپراتوري مسیحیت به عنوان وحدت امت بود، و قدرت سیاسی میدولت

چهاردهم، آلمان بیسمارك  سازي در فرانسه لوئیهاي متنوّع دولتکرد...نمونههاي قومی تحمیل میرا به گروه
ایرانی است و فرهنگ   ایران، فرهنگ  اقوام ساکن  ایتالیایی گاریبالدي است.....خاستگاه«وحدت در کثرت»  و 

ی  هایاي پیش، یعنی با تاخیر بسیار نسبت به تکوین ملّت که با دشواريایرانی، آن وحدت را به دولت، که از سده
). بنابراین با این اوصاف به گفته  57  -56؛  1395به دولت ملی تبدیل شده است، تحمیل کرد.(طباطبایی ،  

طباطبایی یکی از مهمترین مشکلات تاریخی ما که از دوران میانه تا امروز تداوم یافته این است که آنچه که  
کرد یعنی رابطه عمل و نظر در هم تنیده نشد،  در عمل در ایران اتفاق افتاده بود، بازتابی در قلمرو نظر پیدا ن

می مطرح  را  حل  راه  این  بلافاصله  مشکل  این  با طرح  وي  ما]،  از طرفی  از  ترتیب[افزوده  این  که؛«به  کند 
اینک، به ضرورت، مبتنی بر نظریه ایران باید،  از  اي درباره«ایران»به عنوان یک«مشکل نظري»و  فهم«ملیّ» 

از   عمل   بر  مبتنی  ایران  همواره  بتوانیم  که  است  رسیده  فرا  آن  زمان  او  گفته  به  باشد.  دیگر  به  سوي  را 
هایی از علوم اجتماعی  عنوان«مشکلی» در اندیشیدن جدید مطرح کنیم. ایران به عنوان مسئله، موضوع شاخه
نیروي  هاي اجتماعی،  است و اهل این علوم وضع توسعه ایران، نظام طبقاتی و آرایش طبقات، بیکاري، آسیب

  - 57: 1395کنند. (طباطبایی،  انسانی، سطح دانش عمومی و... آن را در دانشی با عنوان مسائل ایران بحث می
58 .( 
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خواهد تمامی مسائل  گرایانه خود صرفاً بعدي نظري نیست او میبنابراین هدف طباطبایی از توضیح نظریه ایران 
که طباطبایی حتی منحنی درست عمل  روز را با پروبلماتیک ایران محورانه خود حل و فصل کند،به طوري

نویسد:« قرون وسطاي داند و میی میها را در طول تاریخ وابسته به میزان تعهد آنها به هویت ملکردن دولت
زمان با تکوین ملّت ممکن نشده  ایران به دنبال نوزایش آن آمده است نه برعکس؛ تشکیل دولت«ملیّ»آن، هم

پی از  آن  ملّت  و  کشور  این  تاریخی  تداوم  ایران است؛  ملّت  بلکه  نیست،  آن  ملیّ  دولت  تکوین  آمدهاي 
نگاه داشتدولت را تا زمانی  بودهه است که در خدمت حفظ وحدتهاي«خود»  ایرانی  اند،  سرزمینی و هویّت 

هاي دوردست برده و آنها اهداف «ملیّ» هویت ایرانی را پیش برده و تمدّن و فرهنگ مردمان آن را به سرزمین
امر ملی تعریف می58:  1395اند.(طباطبایی،  را پراکنده امر دینی را ذیل  امر دینی  ). وي حتی  کند و براي 

دینی  س  روشنفکري  جریان  نقد  هنگام  به  خویش  اثر  واپسین  در   او  نیست.  قائل  مستقلی  احتِ 
داد، یعنی امر دینی را یکی از  حیث که استقلال و اصالتی به امر دینی مینویسد:«روشنفکري دینی از این می

امر ملیّ نشان دهد(طباطباشئون فرهنگ یک ملت نمی به  التفاتی  ) و  82:1398یی،دانست، هرگز نتوانست 
). مورد دیگري که طباطبایی 159هاي ایرانیان، پیوسته بخشی از فرهنگ ملی آنان بوده است».(همان :دیانت

ي ایران شهري  به عنوان تأثیر اندیشه ي ایران شهري در طول تاریخ ایران ذکر می کند این است که اندیشه
تکوین «ملیت» ایرانی شد. وي اعتقاد دارد که حکومت  در جغرافیایی که تنوع قومی بسیاري داشته، پشتوانه ي  
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ملت ایران تبدیل شوند. اما وجود حس ملی و هویت ایرانی    -ها نتوانستند با ایجاد پیوند هویت ملی به دولت
سبب تداوم ایران شد. وي معتقد است که مفهوم ایران به عنوان واقعیتی فراتر از ملت و حکومت و هم چون  

 ).   162 -153: 1380از کهن ترین روزگاران ایران تداوم یافته است( طباطبایی،  « مفهومی مجرد »

به صورت کلی، طباطبایی هویت ایرانیان را در دو سطح متمایز از هم تحلیل می کند. یک بار سطح تحلیل او 
ت. در این سطح،  ایران قدیم است که حدود آن وسیع تر و فراتر از مرزهاي ایران موجود و ایران بعد از اسلام اس 

دیگر، مقصود   تحلیل  سطح  اما در  گیرد.  قرار می  ارزیابی  مورد  و مسلمانان  اسلام  مقابل  ایرانیان در  هویت 
طباطبایی از ایران همین ایران موجود با اکثریت مسلمان و در چارچوب مرزهاي فعلی است. معمولاً هویت  

ارتباط با مسأ  با غرب و در  تعامل  ایران اسلامی در  ي تجدید مورد مداقه قرار می گیرد ( منصورنژاد  لهاین 
). او با الهام از هگل معتقد است شیوه ي فرمانروایی ایرانیان مبتنی بر شاهنشاهی بوده که دولت  12:  1383

. این صورت از دولت با خودکامگی و وحدت بدون کثرت  206تلقی نمی شده بلکه دولتِ دولت ها بوده است 
).از نظر طباطبایی نه تنها هویت ملی ایرانیان  150 -139:  1380و نیست. ( طباطبایی دولت ها سازگار نبوده  

باعث تداوم ایران شده است بلکه برخلاف تصور رایج حتی اوج این نگرش در حمله مسلمانان به ایران متجلی  
م و حمله ي اعراب ایمان  شده است و تا به امروز تداوم یافته است بنابراین از نظر او  ایرانیان بعد از ظهور اسلا

نیاوردند بلکه اسلام آوردند. وي توضیح می دهد که ایرانیان به آن بخشی از اسلام بسنده کردند که با بنیاد  
) و هرگونه تامل در تاریخ ایران زمین را، منوط 67:1381هویت ایرانی در تعارض قرار نمی گرفت ( طباطبایی،

زمین در دورة گذار بدون طرح  کنم که تامل در تاریخ ایران«تاکید میداند، به تدوین طرح نظریۀ انحطاط می
)،سرانجام وي معتقد است که  406:  1380پذیر نیست»(طباطبایی:نظریۀ انحطاط تاریخی و زوال اندیشه امکان

زعم او هویت ملی در ایران ریشه دار تر از آن است که نیروهاي گریز از مرکز بتوانند با آن کاري بکنند زیرا به 
تمامی نیروهاي گریز از مرکز در تاریخ ایران نیروهاي سیاسی بوده اند نه اجتماعی به همین دلیل نتوانسه اند  
به جنبش اجتماعی تبدیل شوند و فرماسیون کلی جامعه را دگرگون کنند او حتی با نقد نظریۀ گوبینو، عامل  

عملکرد بلکه  قومی،  تنوع  نه  را،  ومردم  حکومت  جدایی  میحکومت  اصلی  حکومت  هایی  آداب  که  داند 
 ). 162: 1380اند.(طباطبایی،  دانستهنمی

نویسی آلمانی، بین «دوره» و «دوران» تاریخی تفاوت و تمایز قائل میشود. وي با  او با تکیه بر مباحث تاریخ
نان دگرگونی اي در  معیار و میزان تجدد، نگاهی دیگر به ادوار و مواقف تاریخی دارد. در نظر او، «دوره»، آن چ

اقتصاد، آداب و رسوم، سیاست و دانش هاست که از تأثیر و تأثر متقابل آنها، نظامی جدید ظاهر و «چشم انداز  

 
  از نظر هگل امپراطوري ایران نه همچون امپراطوري چین،پدرشاهی، ونه همچون امپراطوري هند ایستا و بی جنبش ،ونه 206

دش بر ستمگري است ،در اینجا ملتهاي گوناگون در عین  ون امپراطوري ترکان بنیاهمچون امپراطوري مغول زودگذر،ونه همچ
اینکه استقلال خود را نگه می دارند به کانون یگامگی بخشی وابسته اند که می تواند آنها را خشوند سازد . از این رو امپراطوري  

مفهوم کشور یا دولت  ایران روزگاري دراز و درخشان را پشت سر گذاشته است و شیوه پیوستگی بخشهاي آن چنان است که با
) 304ص  1385بیشتر از امپراطوریهاي دیگر مطابقت دارد .(هگل،عقل در تاریخ،ترجمه حمید عنایت،انتشارات شفیعی،چاپ سوم    
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اوان جنبش مشروطه خواهی،   از  ایران، دوتاست: «قدیم و جدید». زیرا  اما دوران تاریخ  نوینی» هویدا شود، 
ناقشه بر سنت تفکر قدما و شکل گیري دوره اي است که  «دوران» تازه اي شکل گرفته است که محور آن م

طباطبایی آن را آستانه تجدد ایران نام نهاده است. آستانه تجدد ایران کلید توضیح و تفسیر تاریخ قدیم اندیشه  
است. طباطبایی، تاریخ را «مکان تکوین آگاهی ملی» میداند. وي براي هر تحلیل تاریخی سه جزء اساسی قائل  

)، وي در آثار خود با توجه به این سه جزء، به    14:   1385ان، مکان و بازیگر واقعه تاریخی (آبادیان،  است: زم
 پردازد.  شکل گیري «هویت ایرانی» و انتقال آن از دورهاي به دوره دیگر می

قرار میدهد . او در واقع طباطبایی با بررسی دوره هاي تاریخی ایران، زمان تکوین هویت ایرانی را مورد توجه  
آن هم از منظر   براي رسیدن به این منظور، مباحث را  به پایه اي ترین مباحث سیاسی، یعنی «اندیشه ها»

کند . وي به مسائل مبتلابه، مهم و ضروري پرداخته و با به خدمت گرفتن مفاهیم غربی و از  فلسفی آغاز می
وي از معدود متفکران ایرانی است که   .ظر داشته استبیرون، به سنت و محصولات فکري اندیشمندان ایرانی ن

هم به مباحث روشی و متدلوژیک و تبیین مفاهیم کلیدي توجه خاص دارد و هم در حوزه هاي کاملاً مشخصی  
  .به طرح بحث و نظریه پردازي مشغول است و مجموعه آثارش به صورت واضحی مکمل یکدیگرند 

گیري   تئوري« شکل  بندي  واقع مفصل  آثار  در  تاریخی  در  به دوره هاي  با توجه  ایرانی»  توسعه هویت  و 
طباطبایی، مطرح و صورتبندي شده است.  بعبارتی فرایند هویتیابی ایرانیان در اندیشه و آراء طباطبایی، از  
یعنی   تاریخی،  یافته که طبق روش تحلیل  تاریخی) تشکیل  واقعه  بازیگر  و  مکان  اقلیم وجودي (زمان،  سه 

و در   . هیت و طبیعت اندیشه سیاسی با توجه به در نظر گرفتن دورانهاي تاریخی، ارائه شده استتبیین ما
 اینجا به توجه به این مسائل به سیر رویش و تکوین آن می پردازیم. 

ایده ملت ، «فلسفی» و حیطه   ایرانی و ریشه هاي شکل گیري  براي تببین هویت  شیوه نگارش طباطبایی 
ی، اجتماعی و تاریخی است. روش طباطبایی، تبیین ماهیت و طبیعت اندیشه سیاسی  مباحثش عمدتاً سیاس

با توجه به در نظر گرفتن دورانهاي تاریخی است. وي نخستین فرد در ایران است که تاریخ را شرایط امکانی  
اهی ملی» میداند.  وقوع رویداد میداند و آن را از این منظر بررسی مینماید. طباطبایی، تاریخ را «مکان تکوین آگ

به نظر او نقطه آغازین این آگاهی ملی در دوران جدید، استشعار به «وهنی» بود که با شکست در جنگهاي 
ایران و روس به ایران روا داشته شد. اظهارنظر طباطبایی در مورد استشعار و آگاهی ایرانیان به وجود خود در  

او را احاطه کر به نظر هایدگر، جهانی که با شرایط واقعی خویش،  ده بود، مشابهتی با دیدگاه هایدگر دارد. 
انسان همواره در جهانی که با شرایط واقعی خود او را احاطه کرده و وي در خلق آن تأثیري نداشته است، از  
وجود خود «آگاهی» به دست میآورد. در عین حال، تفاوت در این است که هایدگر معتقد است وجود انسانی  

عی «پرتاب» شده است، جهانی که در شکل گیري آن دخالتی نداشته و او گرفتار اوضاع و احوالی به جهان واق
). طباطبایی، در پروژه فکري خود، «براي فهم تاریخ و تاریخ اندیشه»، بحثی  14:  1385واقعی است.(آبادیان،  

دیگر وي، ضرورت بحث درباره  را درباره ادوار تاریخی ایران و تاریخ اندیشه در ایران طرح میکند. به عبارت  
ادوار تاریخی براي فهم تاریخ و تاریخ اندیشه را یادآور میشود و بر آن است که درك معناي تحول تاریخی  
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بدون دریافتی از مبانی آن امکان ناپذیر میباشد. او تحول تاریخی ایران و به تبع آن، تاریخ اندیشه در ایران را 
 کندتقسیم می به دو دوران اساسی قدیم و جدید

 دوران قدیم: از شاهنشاهی هخامنشی تا واپسین سده هاي دوره اسلامی  .1

 الف: دوره باستان ـ از آغاز تا فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان  

 ب: دوره اسلامی ـ به تعبیري سده هاي میانه تا آغاز فرمانروایی صفویان 

 .دوران جدید:  از آغاز فرمانروایی صفویان تا امروز2

 الف: دوره گذار ـ از جنگ چالدران تا پیمان ترکمانچاي  

 ب: مکتب تبریز ـ از اصلاحات عباس میرزا تا جنبش مشروطه  

 ). 2: 1386ج: دوره انقلاب ـ از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی(طباطبایی، 

 

 

 

 منابع 
حسین(1 آستان1385.آبادیان،  در  ایران  تبریز  مکتب  کتاب  انتشار  بهانه  «به  روزنامه  )؛  تجدد»،  ه 

 1385تیر 25شرق،
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 خرد 



 

82 
 

ایران همینجاست که ایستاده ایم: متن تفصیلی سخنرانی جواد طباطبایی  ب).  1395، (--------------.7
 95دي ماه  18، محسن آزموده و عاطفه شمس، سایت فرهنگ امروز، در نشست تامل درباره ایران

 ) کتاب ملت، دولت و حکومت قانون، مینوي خرد1398،(--------------.8

 87ب)بازخوانی نظریه انحطاط،کتاب ماه علوم انسانی،شماره  1383.منصور نژاد،محمد(9

:برنامه،اسطوره و واقعیت ،ترجمه جمشید احمد پور  1780)ملت و ملی گرایی پس از 1388.هابزباوم،اریک( 10
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 پاسداشت هشتمین سالگرد درگذشت زنده یاد استاد صادق آینه وند گزارش نشست: آیین نکوداشت روز معلم و  

 207به کوشش: مسعود پورجم  

 

وند یک شیعه و مومن واقعی بود و داراي تساهل و تسامح. همان تساهل و تسامحی که دکتر آیینه  دکتر  حسین مفتخري:
ي  و تساهل به وجود آمده بود. صفتی که جامعه  گفت: تمدن اسلامی با تساهلکوب به آن اشاره کرده و میمرحوم دکتر زرین

ها با ایشان حشر و نشر داشتم، در حقیقت  امروز بیش از هر چیز به آن نیاز دارد. ایشان هم داراي چنین اخلاقی بود. من سال
ر و خوبی  شناخت. یک سلوك برت کرد و خودي و غیر خودي نمییک مسلمان نمونه و واقعی بود. افراد را از هم متمایز نمی

ي فعلی همان اخلاق آیینه وندیست. گذشته از این سلوك فردي ایشان، یک  داشت. به طور کل باید تاکید کرد که نیاز جامعه
مهري وندي گاهی با بیدانم. سلوك سیاسی آیینهسلوك سیاسی خوبی هم داشتند که من هم خود را از پیروان همین سلوك می

اعتماد آن  وند شد. مرحوم آیینهمواجه می این که به اصحاب قدرت نزدیک و مورد  از محذوفین، با  اما در جهت دفاع  ها بود، 
اش  کرد و هدف نهاییبرد. قدرت و ثروت اندوزي نمیي فردي نمیکرد. از جایگاه خود بهرهمطرودین و مغضوبین حرکت می
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این نوع سلوك در تاریخ نمونه اهل تاریخخیر بود.  این اخلاق    هاي فراوانی دارد.  امیدوارم که  همگی با آن آشنا هستند. من 
 هاي متمادي تداوم یابد. وندي براي نسلآیینه

 

ها متفاوت وند نسبت به انساني کارشناسی داشتم. نگاه استاد آیینهافتخار شاگردي ایشان را از دوره  دکتر فاطمه جان احمدي:
دار  بدیل، کم نظیر، معلمی راستین و مبلغی دینوند استادي بیدکتر آیینه دانست. ها را نوعی عبادت میبود و خدمت به انسان

ي معاصرانش متفاوت بود. زیست و زندگی وي متین و همراه با آرامش بود. نظیر این نوع  بود و اخلاقی ممتاز داشت که با همه
نبال حکمت خالده بود. ایشان با هدف تغییر  زندگی را در تاریخ اسلام، اولیا داشتنند. ایشان مانند هر انسان مومن دیگري د

کرد. مرد عمل اي دریغ نمیکرد و در این راه جان فسرد و محنت بسیار کشید. لحظهوقفه میها تلاش بیمسیر سرنوشت انسان
آمد  گفت: علم سلطان، فخر و سرکرد. او عالمی بود که میدلیل لطف میو سخن بود و بسیار بخشنده و گشاده دست؛ وي بی

مند، تقریبی و تاریخی  روزگار است. استاد انسانی با وقار و صبور بودند و داراي فضیلت و چون فضیلت داشتند داراي مکتبی روش
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ي دانشجویان از هر مذهبی به ایشان علاقمند بودند. ما همیشه با مطالعه آثار ایشان متوجه یک  بودند. به همین علت هم همه
و کمال   آیینهطلب میروح ظریف خداجوي  دکتر  اسلامشدیم که  با  را  آن  ایران وند  و  به  شناسی  و  بودند  فهم کرده  شناسی 

ي ایشان غافل نبودیم  اي از یاد و خاطرهدادند. امروز با گذشت هشت سال از درگذشت استاد لحظهدانشجویان خود تسري می
 و فقدان ایشان به نوعی مشهود است. 

 

هاي من این توفیق و افتخار بزرگ را داشتیم که استادید بزرگی را درك کنیم  بنده و هم دوره  نسل  دکتر عباس برومند اعلم:
و از محضرشان استفاده کنیم و بهره ببریم و شاگردي کنیم. استادانی چون دکتر باستانی پاریزي، دکتر اشراقی، دکتر شیرین  

وند  ي ما با دکتر آیینهن براي نسل ما افتخار و توفیق بزرگی بود. رابطهبیانی، دکتر زرگري نژاد، دکتر عالم زاده، دکتر گلشنی و... ای
ي استاد و دانشجو بود. هر کدام از اساتید ویژگی خاص و متفاوتی داشتند. مرحوم آقاي  هم مانند اساتید نسل طلایی هم رابطه

که براي من خیلی متفاوت  دکتر آیینه اولین وجههوند دو سلوك رفتاري ممتاز و خاص داشتنند  الهام بخش بود  ي سلوك  و 
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مدار  ي شعون با دانشجویان بزرگوارانه و اخلاقرفتاري ایشان با دانشجویان بود. ایشان تواضع بسیاري داشتند و به قدري در همه
تاز و شدیم. این ویژگی متفاوت و ممکردند که گاهی ما به عنوان دانشجو از شدت این همه سلوك رفتاري معذب میرفتار می

ي دوم که براي خود بنده هم بسیار  مدار براي نسل ما الگو باشد. وجههمنحصر به فرد ایشان بود. که من امیدارم این رفتار اخلاق
ي  ي رشتهوند در ساحت علمی و اجرایی کشیدند. ایشان به شدت علاقمند به توسعهجذاب بود زحماتی بود که آقاي دکتر آیینه

هاي در کشور بودند. به عنوان مثال بنیان گذاري گرایش تاریخ اسلام در دانشگاه تربیت مدرس و یا انجمن  تاریخ و تاریخ اسلام
ي تاریخ اسلام  ها بودند. و یا پژوهشکدهي این انجمنتاریخ ایران و تاریخ  اسلام که خود آقاي دکتر، موسس و عضو هیئت مدیره

ین روزي که ایشان در قید حیات بود و در محضر ایشان بودم به طور منظم کارها که بنده هم از اولین روز تشکیل جلسات تا آخر
کردند. از اساس کار گروه علوم تاریخی شوراي علوم انسانی تمام و کمال مدیون وجود ها را رفع میرا پیگیري کرده و کاستی

ها خدمات  فارابی، جشنواره ملی مسکویه و دهچنین مجلات مختلف علمی و تاریخی، گروه تاریخ جشنواره تاریخ ایشان است. هم
 ي تاریخ، براي من الهام بخش بود. ي ایشان براي رشتهو زحمات ارزنده
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